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 به نام خدای غفار

 سرآغاز

 

د نشمنکه توسط دا یکتاب مهم« مکانة الإمام أبی حنیفة فی الحدیث» 

ه و دبزرگ نیم قارهء هند  شیخ  محمد عبد الرشید نعمانی تدوین گردی

شمندعالیمقام و دعوتگر شهیر شام  دکتور عبد الفتاح ابوغده آن را  ندا

 هب  هاجعه و فرزند رشید اخیر الذکر استاد سلمان عبد الفتاح ابوغدرم

 .است  تخریج احادیث و فهارس آن پرداخته 

جهت  ،با  اهمیتی که داشته« م أبی حنیفة فی الحدیثمکانة الإما» کتاب 

به چاپ رسیده بار بار در مراکز مهم جهان اسلام  استفادهء  مؤمنان ، 

که از طرف  " الدراسات الاسلامیة" سال قبل مجلهء   ̷̺   مثلا  .است

 نشرآن را به ، یابد  اقبال چاپ می داپوهنتون بین المللی اسلامی  اسلام آب

" البعث الاسلامی " مجله هجری قمری  ̸̸̸͈در سال   رسانده ، سپس 
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را در صفحات مجله اش    نآ ، هند  -ندوة العلماء در لکنهو لسان حال 

آن را علوم اسلامی شهر کراچی  قرآن و رۀاداو یک سال بعد  از آن ،  طبع 

جهان هند ،  ۀبعد از چاپ  در مراکز مهم شبه قار. تجدید چاپ کرده است 

بیروت و قاهره بار بار به طبع رسیده به آن توجه نموده  و در   عرب نیز

هم میهنان به ویژه فارسی دانان سراسر   ۀو سرانجام جهت استفاداست 

 زیبا و ۀجهان توسط مترجم توانا  دکتور عبد الله خاموش هروی  به خام

به زبان "  جایگاه امام  ابوحنیفه  در  علم حدیث"  شیوا تحت عنوان 

 .فارسی ترجمه شده است

بزرگوار دبستان فقهی کوفه که اینک  بیش  ی امام اعظم  و پیشوا جایگاه

 ،کنند در مسایل فقهی از آن بزرگوار پیروی می جهان ، از نصف مسلمانان 

اماعده .  نستان عزیز و منطقه  از جایگاه کم نظیری برخوردار است ادر افغ

خود را در مقام ارشاد و افتا ای از آنانی که  با خواندن  چند حدیث 

ن اردو شاگ ه فینو میراث عظیم فکری ابوحکنند  و یا تصور می ند یاب می

وگاهی دست به  جعل و  دننمای دبستان فقهی او را  فراموش میرشید 

حنیفه  در علم حدیث  آگاهی و ندارند که  که ابپ و می دنت  هم می زنتهم

در قمری هجری  ̷̿کمتری داشته است ، در حالی که او متولد سال 
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جایی که اصحاب بزرگوار پیامبر به ویژه  دوستداران اهل بیت   ؛کوفه است

اشتند ، چگونه قابل پذیرش است که  امامان د شمگیر چو وافر  حضور 

حدیث  بارها به سرزمین عراق و کوفه جهت  اخذ  حدیث مراجعه کنند ؛ 

 از آن اطلاعاتدر قامت و مقام ابوحنیفه ، زبردستی زیرک و اما فقیه 

 .اندک داشته باشد 

گام " حدیث علم در(رح) جایگاه   ابوحنیفه"ند ماینک کتاب ارزش 

 ناگرچه در رد ای. و این تهمت  در راه رفع این کاستیاری است واست

قلم  ارجمند مقامی، شمندان نافترای باطل در طول تاریخ اسلام دا

 بتوان از کتا اند که می لیفاتی از خود به جا گذاشتهبرداشته اند و تأ

 .نام برد " حنیفة من أکاذیب تأنیب الخطیب فیما ساق علی أبی" مشهور 

جهان اسلام و  در جاهایی که  ایهرواق کتاب خانه  اب درتآن ک  اام

ه به  خانه و د ، منحصر مانده و راگیر می صورتبه زبان عربی تدریس 

 .شوده است کتاب خانه های ما نگ

  ۀبه خام کهتاب ارزشمند را  ک ار دارد اینسفارت افغانستان در قاهره افتخ

به زبان شیوا ی فارسی "  هریوا"دان  سرزمین انشمناز د تن یک یشیوا

د و آرزومند است کن میتقدیم  خوانندگان ارجمندبه ترجمه شده است ، 
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شیرین به زبان  ،زز خوانندگان عزیایکتن  طتوس ،این کتاب  سودمند

ویژه ساکنان  خیبر پشتونخوا  به ،پشتو نیز ترجمه گردد تا دیگر هموطنان

در مسایل فقهی شکار  ،مایگان گاهی از سوی  بی و بلوچستان که گاه

عنه  الله علیه و رضی ابوحنیفه رحمة الله مامام بزرگوار اما بر اعتراض

 .قهتوفیو بمنه  . گردند روه گردند، نیز بهر می

 لرحمن فاضل ل افض

 سفیر افغانستتان  در مصر

 

 هجری قمری  9341دهم محرم الحرام یا عاشورای سال 
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 پیشگفتار مترجم

 

 روان بر بیکران و درود است پروردگارجهانیان خداوند؛ آن از تنها ستایش

 .باد شان و اصحاب وآل وسلم علیه الله صلی محمد حضرت سرورمان

و  دوستی از پس ، افغانستان مسلمان ملت فراوان و حرمت محبت، ارادت

و  وآل( وسلم علیه الله صلی) اسلام گرامی و رسول مهربان خدای محبت

 گردد؛ می بر( علیه الله رحمة) ابوحنیفه امام اعظم؛ امام حضرت اصحابش، به

 زیبای وشهر افغانستان خیز و مرد پرور علم سرزمین از خود که بزرگواری امام

 خلافت پایتخت عراق؛ به شان گرامی و پدرکلان بوده (افغانستان -کابل)پروان

 الهی الطاف پرتو در و شده بزرگ و زاده همانجا در و امام گزیده هجرت اسلامی

 که رسیده جایی به و تقوایش در دانش وکوشش، تلاش و خداوندی و استعداد

 وجود به بشریت که کرده وتربیت داده آموزش را بسیاری های خودشخصیت

 (..و زفرها امام محمدها، امام ها، ابویوسف امام آری؛)کند  می افتخار شان

 مورد در عربی زبان به کتابی نوشتن مشغول روزها این در که نماند ناگفته

 معاصر روزگار تا اسلام صدر از آن بزرگوار دانشمندان و هرات علمی جایگاه

 به کتابفروشی در آن، آرایی و صفحه و تایپ و تدوین تهیه گرماگرم و در هستم

 دست به برای و بوده آن جویای بدینسو، روزگاری از که برخوردم کتابی نام

 را نخست کتاب کار اینکه از پیش واینک کردم، می شماری دقیقه آن، آوردن

 وسپس نموده تمام را اثر وتدوین این ترجمه نخست تا دادم ترجیح ، دهم ادامه

 در(رح)ابوحنیفه امام جایگاه" مبارک کتاب اثر، این که ؛ گیرم پی را اول کار
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 که ای منفی تبلیغات ، آن وچاپ ترجمه با خداکند که باشد؛ می" حدیث علم

 و علمای گردد اثر بی ،شود می شنیده وآنجا اینجا بزرگوار، امام آن علیه

 برای فقهی مان و اعتقادی احکام تبلیغ در داده، زحمت بخود نیز بزرگوارمان

فقیه و  را آنان ورزیده، تلاش پیش از بیش جوان، نسل و بخصوص همه

 خدای شان علمی خلأ از نتوانند ورزان و غرض جاهلان آرند، تا بار دانشمندبه

 .مابیفزایند وملت کشور مشکلات بر ومشکلی نموده استفاده نخواسته سوء

 تلاش گونه هر که کرد وخواهم کنم می راتکرار مطلب این همیشه من

 افغانستان در دیگر مذهبی سازی و جایگزین مذهب این کنارزدن برای

 نتیجه بی است تلاشی باشد، هم حق هم مذهب، آن هرچند مسلمان؛

 .بود نخوهد آسان چندان آن جبران وویرانگرکه

 ،نمایند می تکرار را دیگران شعارهای کورانه، کور که کسانی از چنانکه 

این امام بزرگوار و  قدر نرفته، دیگران تبلیغات تأثیر زیر که طلبم می  خالصانه

 رمذهب غرای حنفی را بدانند ؛ مذهبی که زیر بنای وحدت اکثریت مردم کشو

 .تشکیل می دهد مارا

، رهبری ساله اش و چند صد مذهبی که در طول تاریخ بیش از یک هزار

بخش عظیمی از امت را به دوش داشته و همزمان مذهب انقلاب و عدالتخواهی 

 .می باشدوتسامح و گذشت بوده و 
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الحمد لله رب العالمین والصلاة وصلی الله وسلم علی سیدنا محمد و علی 

 .آله وصحبه اجمعین

سپس یادآور می شوم که آنچه در برابر شما قرار دارد مطالبی است که در 

و از خداوند   فراهم آورده ام" در علم حدیث( رح) م ابوحنیفه جایگاه اما"مورد 

مهربان می طلبم که آن را وسیلۀ برای زدودن شکوک و شبهه هایی قرار دهد 

امانتداری شان،  امام در مورد حفظ و ثقه بودن شان در حدیث وخالفان که م

گناهانم را  چنانچه از اوتعالی می طلبم که تلاشم را موفق و. مطرح نموده اند

 .بهترین امید وسزاوار پذیرش استمورد آمرزش خویش قرار دهد؛ که او 

و حفظ  يی؛ در میدان علم و فقاهت و پارسا(رح)بدون شک، امام ابوحنیفه

و دقت  یکی از امامان دنیا به شمار می رود که از سخاوتمندی کم نظیر وعقلی 

هوشمند برخوردار بوده و در دینداری و عبادت و شب زنده داری و تلاوت 

 .ل و شهرۀ آفاق می باشدبسیارقرآن کریم، ضرب المث

ایشان به دانش کتاب و سنت عنایت ورزیده و برای کسب آن رنج سفر را 

و نابودی مخالفانش، بر خویش هموار نموده و در جمع آوری و دفاع ازحریم آن 

را برهرچیز ( صلی الله علیه وسلم)دقیقۀ فروگذار ننموده و سنت رسول خدا

 .ترجیح داده است

ست که به راویان ثقۀ بزرگ اعتماد ورزیده و روایت امام نخستین کسی ا

راویان ضعیف را ترک کرده، حدیث و فقه را لازم گرفته و بر پارسایی و عبادت 
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روی آورده ؛ چنانچه به جایگاه بلند علمی ای رسیده که  مردم، از هرسو به 

گو ایشان مراجعه کرده و از ثروت علمی شان بهره برده و به ایشان به عنوان ال

 . وپیشوا ،  اقتدا نموده و از مکتب فقهی شان متابعت و پیروی به عمل آورده اند

حالات امام در علم و حفظ  و دقت ونگهداشت حدیث وتلاش در کسب 

علم و فقه و پخش و نشر و آن و پایداری در نپذیرفتن مقامات دولتی و جان 

چشم ودن دنیا در علم و عبادت و کرم و جوانمردی و خوار ب نثاری در گسترش

وتوجه ننمودن به مال و متاع زود گذر آن ، همراه با دینداری  و سلامتی از  شان

آلایشهای مادی وهمۀ خوبیها ، بیش از آن است که در شمار بگنجد و مشهورتر 

 .اظهار داشته باشد اعلان و از آن است که نیازی به

مقام و کمال  بزرگی و والایی همین بس که عالمان بزرگ، بر امامت و

، يیدر پارسا گفتار علمای سلف در ستایش ایشان، فضلش اجماع نموده اند و 

زهد، عبادت، دوری ازشاهان و نپذیرفتن وظیفۀ بزرگ قضا، علم فراوان، حدیث 

بسیار، برجستگی و تفوق در فقه و پیروی سنت، گزارشهای بزرگداشت علمای 

ه امتیازات ایشان، فراوان  و مشهور زمان شان و ازهمۀ سرزمینها و اعتراف شان ب

زندگینامۀ بزرگان علم و روایت حدیث   است که همۀ اینها در کتابهای رجال و

 .شود مینیازی به یاد آوری آن احساس ن  موجود است و
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در طلب حدیث ( رح)عنایت و توجه امام ابوحنیفه 

 شریف
 

به توجه امام به علم  قد و حدیث شناسی و بزرگان محدثین،امامان ن 

حدیث و سفر برای کسب آن و تحمل رنج در مسیر به دست آوردن آن، شهادت 

 .داده اند

" سیر أعلام النبلاء" حافظ ذهبی در زندگینامۀ امام ابوحنیفه، در کتاب

برای دریافت و حفظ حدیث و به دست آوردن : " گوید می، (293:6)خویش 

 ".ن کار سفر نموده استدانش آن، عنایت ورزیده و برای ای

امام ابوحنیفه ، در طلب : " گوید میهمان جلد  296همچنان درص 

به بعد، بسیار تلاش نموده ( هجری قمری 011)حدیث برآمده و از سال صد

 ."است

 همچنان درصفحۀ ششم، جزوه ای که در مناقب امام ابوحنیفه نوشته

عطاء بن ابی رباح روایت در مکه از : ، گفته(و صاحبیه  أبی حنیفةمناقب )  

 ".مه ا از عطاء مردی بهتر ندید:" حدیث شنیده و گفته است که

می گویم که عطاء نیز، او را بر شاگردانش برتری می داده : گوید میمؤلف 

و هنگامی که ابوحنیفه به مجلس سماع حدیث می آمده، برایش جا باز نموده و 

 .این موضوع خواهد آمد ایشان را به نزدیک خویش می نشانیده که سپس

 : خویش گفته است" دول الإسلام" امام ذهبی در کتاب

  

 شان استاد و رباح ابی بن عطاء - حدیث در یعنی -او استادان وبزرگترین

 .بود سلیمان ابی بن حماد درفقه
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با سندش از سعید (  220:02")تاریخ بغداد" حافظ ابوبکر خطیب  در

عطاء را : از ابوحنیفه شنیدم که می گفت: گفتبن سالم بصری روایت نموده که 

 .او در مورد چیزی پرسیدم در مکه دیده و از

 . ازکجایی؟: گفت

 .از مردم کوفه: گفتم

 .از آنانی که دین خویش را پراکنده ساخته و گروه گروه شدند؟: گفت 

 .بلی  : گفتم

 تو از کدام گروههایی؟: گفت

نداده ، به تقدیر ایمان داشته و از آنانی که گذشتگان را دشنام : گفتم

 .کسی را با ارتکاب گناه، کافر نمی شمارد

چون دانستی، برهمین راه و روشت ":  گفت برایم عطاء : گوید میامام 

 ".!پایداری ورز

امام محدث فقیه، شیخ خطیب بغدادی، قاضی ابو عبدالله حسین بن علی 

با سندش از حارث ( 32:ص" )وأصحابه ةأخبار أبی حنیف" در کتابش ،صمیری

نزد عطاء بودیم ، که پشت سر همدیگر : بن عبدالرحمن روایت نموده که گفت

قرار داشتیم و چون ابو حنیفه می آمد، برایش جا باز نمود ه و او را نزدیک 

 .خویش می نشاند

این رفتار او نشان می دهد که ابوحنیفه از گزیده ترین : گوید میمؤلف 

، (83:0)المیزان الکبری" امام عبدالوهاب در کتابش.نش بوده استشاگردا

را مانند سند مالک از ( رضی الله عنهما) سند ابوحنیفه از عطاء  از ابن عباس

ذکر نموده و آن هم در موضعی که به بیان ( رضی الله عنهما)نافع از ابن عمر

 . پرداخته است ،اسانید ایمۀ مجتهدین  در کتاب و سنت
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حماد بن ابی سلیمان، ایشان را در  ؛ن شیخ و استاد شان در فقههمچنا

س و در برابر خویش می نشاند؛ که این مطلب را خطیب بغدادی در لمج دبلن

از ابوحنیفه : با سندش از زفر بن هذیل آورده که گفت و( 83:0")تاریخ بغداد"

داختم اظره می پرنمدرآن به  ستم ویدرعلم کلام می نگر: شنیدم که می گفت

تا به جایی رسیدم که بسویم اشاره می شد و ما در نزدیکی حلقۀ حماد بن ابی 

 .سلیمان می نشستیم

دارد و می (برده)مردی ، همسری کنیز: ناگاه زنی پیشم آمد و گفت

چند طلاقش ( چگونه و )اکنون . خواهد او را بگونۀ که سنت است، طلاق دهد

 .دهد؟

تور دادم نزد حماد بن ابی سلیمان رفته و ندانستم که چه بگویم و به او دس

 .از او بپرسد و سپس برگشته و برایم گزارش دهد

او را در حالی که از حیض و : او از حماد پرسید و حماد برایش گفت

آمیزش پاک باشد ، طلاق دهد و سپس او را به حال خود گذارد تا دو حیض را 

 .بگذراند 

برای )شود میسل نماید ، برای همسران حلال غسپس به محض آنکه 

 (.شود میازدواج مجدد، آماده 

 .آن زن برگشت و مرا در جریان قرار داد 

من به علم کلام، نیازی ندارم و کفشهایم را گرفته و به حلقۀ : باخود گفتم

 .حماد نشستم

شنیده، گفته اش را از بر و حفظ  می  ،لی را که او مطرح می کردئمن مسا

 .آن را دو مرتبه تکرارمی نمود( نیز) دم؛ که فردایشنمو

 .من خوب حفظش می کردم، در حالی که شاگردانش اشتباه می نمودند
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کسی درصدرحلقۀ درس و در برابرم، جز ابوحنیفه : " همان بود که گفت

 ".ننشیند

همین خود، بر بالا بودن مرتبۀ حفظ و دقت : می گویم : گوید میمؤلف 

 .نماید یماشاره  امام ،

با سند خویش از ( 228:02")تاریخ بغداد" حافظ ابوبکر خطیب، در

برابوجعفر؛ امیر المؤمنین وارد : ابوحنیفه گفت: که گفت کند میابومطیع روایت 

 .، ازچه کسی علم آموختی؟یا اباحنیفه: او برایم گفت شدم و

و عبدالله از حماد از ابراهیم از عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب : گفتم 

 (.رضی الله عنهم)بن مسعود و عبد الله بن عباس

 ی کرد کاری محکم توانستی تا ،به به:" جعفرگفت ابو

 برهمۀ خداوند رحمت که مبارک؛ و پاکیزه و نیک افرادی ابوحنیفه، یا

 ."!باد شان

 .که در کتاب چاپی تاریخ بغداد چنین آمده است

 صحیح آورده، (39:ص)" الخطیب تأنیب"در کوثری علامه چنانچه اما 

 . باشد می (عنه الله رضی) الخطاب بن عمر اصحاب ، ازابراهیم از آن

 .امام در طلب حدیث از بزرگان عصرش پیشی گرفت: گویممی 

از امام مسعر بن کدام ( 32:ص")مناقب أبی حنیفة" حافظ ذهبی در 

او برماچیره  همراه ابوحنیفه در طلب حدیث برآمدم و:"گفت روایت نموده که

سپس در  سپس به زهد و پارسایی روی آوردیم و او برما برتری یافت و. شد

که خود می ( به مقامی رسید و) جستجوی فقه برآمدیم و از او چیزی آمد

 !".بینید
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سیرأعلام "در او را یاد نموده و"تذکرة الحفاظ"ذهبی در : گوید میمؤلف 

 ".لإمام الثبت شیخ العراق الحافظا: " زیر ستوده او را با عنوان" النبلاء

زهدش ، یکی از  مسعر بن کدام، درحفظ و: گوید میصدر الأیمۀ مکی 

مفاخر کوفه است و از شیوخ و استادان ابوحنیفه بوده که در مسند خویش از او 

 (.22:3)تألیف صدر الأیمة الموفق -مناقب الإمام الأعظم.)روایت کرده است

 

*** 

 

 ، در علم حدیث(رح)ابوحنیفه امامپیشوایی  امامت و
 

در علم حدیث ( رح)حال، به امامت ابوحنیفه امامان بزرگوار در گذشته و

 .گواهی داده اند

امام محدث حافظ المغرب ابوعمر یوسف ابن عبد البر نمری، قرطبی، 

جامع بیان العلم وفضله وما ینبغی فی روایته " در کتاب معروفش( رح)اندلسی

بوداود از محمد بن بکر بن داسه از امام ابه اسنادش ،(2/361")وحمله

 خداوند برمالک رحمت کند که امامی بود و:" سجستانی روایت نموده که گفت

خداوند بر ابوحنیفه رحمت کند  خداوند برشافعی رحمت نماید که امامی بود و

 ".که امامی بود

الک والشافعی الثلاثة الفقهاء،م الإنتقاء فی فضائل:" او همچنان در کتابش

، وذکر عیون من أخبارهم وأخبار أصحابهم (رضی الله عنهم)"وأبی حنیفة

خویش از همان ابن داسه از امام  ، با اسناد(212:ص")للتعریف بجلالة أقدارهم

 .بو داود سجستانی همان عبارات را نقل نموده استا
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زدی ابوداود ا ،ثبت سید الحفاظ شیخ سنتکه این خود شهادت امام 

پیشوایی سه امام بزرگواراست؛  در مورد امامت و،  (رح)سجستانی صاحب سنن

بوبکر أحمد بن حسین ، شیخ خراسان اکه امام حافظ علامه

النبوة ومعرفة أحوال صاحب  دلائل"درمدخل کتابش(رح)بیهقی

مشروح آورده که ترجمه اش  ، آن را بگونۀ تمام وکمال و(36-0/31")الشریعة

 :بدینگونه است

این است که بدانی  ،زآنچه سزاواراست که در این باب شناخته شودا" 

برایشان نازل  قرآن کریم را رسول خویش را به حق فرستاده و ،اینکه خداوند

إنا نحن : )حفظش را نیز خود عهد ه دار شده،چنانچه فرموده ضمانت کرده و

 (9:الحجر ) .(نزلنا الذکر وإنا له لحافظون

 ".همانا ما نگهبان آنیم رو فرستادیم وهمانا ما قرآن را ف" 

چنانچه به پیامبر خویش وظیفه داده تا آن را برای مردم بیان نماید؛ 

وأنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس مانزل إلیهم ولعلهم :)چنانچه می فرماید

 (.33:النحل).(یتفکرون

را به تو فرستادیم تا برای مردم آنچه را که به سوی ( قرآن)واین ذکر" 

 ".آنان فرو فرستاده شده است،روشن بیان کنی وتاشاید بیندیشند

همچنان پیامبر خویش را در میان امتش گذاشته تاآنچه را بدان فرستاده 

را به جوار رحمت خویش  سپس او شده، برای شان به روشنی بیان نماید و

سهل وآسان  برکشیده، در حالی که آنان را بر خطی روشن وآیینی واضح و

 ازاین رو، هیچ حادثۀ برآنان فرو نمی آید ، مگرآنکه بگونۀ آشکار و اشته وفروگذ

صلی الله )سنت رسول خدا حکمی در موردآن در قرآن و یاهم بالدلاله نص و

 .موجود می باشد( علیه وسلم
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همانگونه در هر عصر و روزگاری، امامانی را در میان امتش قرارداده که 

ده ، آن را برای امت حفظ کرده و بدعت را از شریعتش را برای مردم بیان نمو

 .دامان آن می زدایند

چنانچه ابوسعد احمد بن محمد صوفی با سندش از ابراهیم بن 

( صلی الله علیه وسلم)رسول خدا : عبدالرحمن عذری روایت نموده که گفت

 یرث هذا العلم من کل خلف عدوله، ینفون عنه تحریف الغالین، و: )فرمود

 (.تأویل الجاهلین مبطلین، وانتحال ال

را ، از هر جانشینی،عادلانش فرا می گیرند ؛ ( حدیث سنت و)این علم " 

 -تأویل نسبت دادن به دروغ باطل پرستان و که تحریف و تبدیل غلوکنندگان و

 ".جاهلان را از آن، نفی ودور می دارند –نادرست 

مردی ثقه از شیوخ همچنان، همین حدیث را ولید بن مسلم از ابراهیم از 

 .روایت نموده است( صلی  الله علیه وسلم)استادان شان، از پیامبر  و

سپس در  و( رضی الله عنهم)در زمان صحابه ،تصدیق وحقانیت این روایت

گروهی به شناخت راویان  در هر دوره، تا امروز دیده شده و زمان هر عصر و

عادل  در میدان نقد و و کمر همت بسته(صلی الله علیه وسلم)حدیث پیامبر 

سپس آن را در کتابهای  یا نبودن، در مورد شان شناخت حاصل نموده و بودن و

 .مطلب خویش را دریابد ،شان ثبت کرده اند تاهرکه بخواهد با مراجعه به آن

محدثان شهرهای مختلف بگونۀ یکسان در بارۀ جرح  چنانچه فقها و

 .سخن گفته اند ،وتعدیل افراد

عبدالرحمن محمد بن حسین سلمی باسند خویش از عبدالحمید ابو 

دروغگوتری از جابر حعفی :" روایت کرده که گفت(رح)حمانی از امام ابوحنیفه

 ".برتری از عطاء ندیده ام انسان بهتر و و
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همچنان عبدالحمید حمانی به ما روایت نمود که از : بیهقی میگوید

 !یا اباحنیفه:  ابوحنیفه برخاسته وگفت ابوسعد صغانی شنیدم،که در برابر امام

 .چه می فرمایی؟( سفیان)در مورد دریافت حدیث ازثوری

 .است( ومعتمد)؛ زیرا اوثقه(وحدیثش راثبت کن) از او بنویس: "فرمود

 ".جز احادیث ابو اسحاق از حارث و حدیث جابر جعفی

از : یش روایت نموده ، گفتهمچنان ابو الحسن بن فضل قطان باسند خو

 : از شافعی شنیدم که فرمود: شنیدم که می گفت حرمله

 ".روایت از حرام بن عثمان، حرام است" 

ابوعبدالله حسین بن حسن غضایری با سند خویش از یحیی بن  همچنان

 ازشعبه وسفیان ثوری و مالک بن انس و:" سعید القطان روایت نموده که گفت

و  شود میدر روایت حدیث متهم  در مورد مردی که:"سفیان بن عیینه پرسیدم 

 حفظ هم ندارد، چه می گویید؟

 !".حالت و وضعیت او را برای مردم بیان کن:" گفتند

رودباری با سند خویش روایت کرده  همچنان ابو علی حسین بن محمد

آیا نمی ترسی آنانی که حدیث :" که برای یحیی بن سعید القطان گفته شد

از تو در نزد )اه خداوند طرف دعوای توباشندشان را ترک نموده ای، در پیشگ

 (.خداوند دادخواهی نمایند؟

اینکه آنان خصم من باشند، برایم پسندیده تر است از اینکه ": گفت 

چرا حدیثی را :"دبرایم بگوی خصم من بوده و(صلی الله علیه وسلم)رسول خدا

 ".ازسوی من روایت کردی که گمان برآن بود که آن دروغ است؟

ان ابو عبدالله حافظ باسندش از حرملة بن یحیی روایت نموده که همچن

حدیث در عراق  هرگاه شعبه نبودی،:" شنیدم که می گفت( رح)ازشافعی: گفت
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. حدیث روایت مکن: و برایش می گفت او نزد مردی آمده .ناشناخته می ماند

 ".نزد شاه، برضد تو، اقامۀ دعوا خواهم کرد ،ورنه

 .ن از حریم سنت دفاع می نمودندبا این جمله ، آنا

همین مقدار را که آوردیم، بسنده  که در این مورد شواهد بسیار است و

 .است

همچنان امام حافظ ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورة سلمی 

برخی نفهمان براهل :" گوید میجامع خود " کتاب العلل :"در ( رح)ترمذی

گرفته وآنان را مورد نقد قرار داده به دلیل آنکه بر راویان حدیث خرده  -حدیث 

انتقاد کرده اند؛ در حالی که ما تعداد زیادی از امامان تابعین را دیده ایم که  -اند

 .این کار را نموده اند

حسن بصری و طاووس، که در مورد معبد جهنی سخن گفته اند؛ و : مانند 

عامر  نخعی وسعید بن جبیر،که در مورد طلق بن حبیب سخن گفته ؛ و ابراهیم 

 .شعبی، که در بارۀ حارث اعور سخن گفته اند

شعبة بن  سلیمان تیمی و عبدالله بن عون و ایوب سختیانی و: همچنان از 

یحیی بن  عبدالله بن مبارک و حجاج و سفیان ثوری و مالک بن انس و اوزاعی و

اء عداد دیگری از علمت عبدالرحمن بن مهدی و سعید القطان و وکیع بن جراح و

آنان را ضعیف  روایت شده که آنان در مورد راویان و رجال حدیث سخن گفته و

 .شمرده اند

خیر خواهی برای  نصیحت و –علم والله ا –آنچه آنان را بر این کار واداشته 

 .مسلمانان بوده، نه آنکه هدف شان غیبت یا بدگویی بوده باشد

تاشناخته شوند؛ زیرا  ،برای ما بیان کنند آنان خواسته اند ضعف اینان را

برخی نیز در  ضعیف شمرده شده بودند، اهل بدعت بوده و برخی از آنانی که
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یا بسیار اشتباه می کرده  برخی غفلت داشته و حدیث خویش متهم بوده اند و

 .اند

از این رو، این امامان خواسته اند از روی دلسوزی نسبت به دین و برای 

بیش از شهادت در  ،نمایند ؛ زیرا شهادت در دینروشنگری، حالات آنان را بیان 

 .تحقیق دارد اموال، نیاز به دقت و حقوق و

او سخنان تعدادی از امامان این فن را  در جرح ونقد راویان بسیاری یاد 

 :آور شده، تا آنکه گفته است

 :محمود بن غیلان از ابو یحیی حمانی روایت نموده که گفت

کسی را دروغگوتر از جابر جعفی :" شنیدم که می گفت( رح) از ابو حنیفه

 ".مه او بهتر از عطاء ندید

، ابو عبدالله امام محدثین حافظ بزرگ و شیخ بیهقی؛ همچنان استاد و

در  ،معروف به ابن البیع حاکم، بن عبدالله نیشاپوری محمد

وآن هم  (کتاب النکاح -3/373" ) المستدرک علی الصحیحین:"کتابش

 (لا نکاح إلا بولی)راههای حدیث  رهنگام یادآوری اسانید ود

این حدیث را از ابواسحاق ، گروهی از امامان مسلمین ، جز :" گوید می

ابوحنیفة النعمان بن ثابت و رقبة بن : از آن جمله کسانی که یاد آور شدیم و

زکریا  مصقلة عبدی ومطرف بن طریف حارثی و عبدالحمید بن حسن هلالی و

غیر ایشان، بگونۀ موصول روایت کرده اند ؛ که در این باب، از آنان  دة وئابی زا بن

 ".نام بردیم

،که عبارتش چنین  گوید می" معرفة علوم الحدیث:"حاکم همچنان در 

این نوع از این علوم،  نهم از معرفت علوم حدیث و یادآوری نوع چهل و:"است
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است؛ از آنانی که حدیث شان  تابعین اتباع ثقۀ تابعین و شناخت امامان معتبر و

 .گرددمی  همراهبا یاد شان از شرق تا غرب،  تبرک بدان و مذاکره و برای حفظ و

او افراد بسیاری از شخصیتهای بزرگ شهرهای بسیاری را یاد آور 

 .شود می

محمد بن مسلم زهری، محمد بن منکدر : ازآن جمله، از مردم مدینه

، مالک بن انس اصبحی ، جعفر بن ئيلرحمن راقریشی، ربیعة بن ابی عبدا

 .جز آنان محمد صادق و

مجاهد بن جبر، عمرو بن دینار، عبدالملک بن جریج، فضیل :  از مردم مکه

 .و جز آنان بن عیاض

عمرو بن حارث، یزید بن ابی حبیب، حیوة بن شریح : از مردم مصر 

 .جز آنان تجیبی و

وزاعی، شعیب بن ابی حمزة جمحی، عبد الرحمن بن عمرو ا: از مردم شام 

 .جز آنان و مکحول فقیه

 .ز آنانج طاوس، عبدالله بن طاوس و: از مردم یمن 

 .جز او یحیی بن ابی کثیر و: از مردم یمامه 

بیر، ابراهیم نخعی، د بن جعامر بن شراحیل شعبی، سعی: از مردم کوفه 

ن مقسم ب معتمر، مغیرةبی سلیمان، منصور بن حماد بن ا ابو اسحاق سبیعی،

ضبی، اعمش اسدی، مسعر بن کدام هلالی، ابوحنیفة النعمان بن ثابت تیمی، 

زفر بن هذیل ، عافیة بن یزید  ی،ئسفیان بن سعید ثوری، داود بن نصیر طا

 .جز آنان قاضی و

میمون بن مهران، عمرو بن میمون بن مهران، خالد بن : از مردم جزیره 

 .جز آنان معدان عابد و
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ایوب بن ابی تمیمة سختیانی، شعبة بن حجاج، هشام بن : از مردم بصره 

 .حسان، قتادة بن دعامة و جز ایشان

جز  عوام بن حوشب، ابوخالد یزید بن عبدالرحمن دالانی و: از مردم واسط 

 .ایشان

ابراهیم بن ادهم  هروی وابراهیم بن طهمان؛ فقیه عابد: از مردم خراسان 

شقیق بن ابراهیم زاهد، نضر بن محمد شیبانی، ودیگران  ،زاهد؛ از مردم بلخ

 (.رحمة الله علیهم اجمعین)

سلام علامه ابوالعباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم مشهور به شیخ الإ

عة یاج السنة النبویة فی نقض کلام الشمنه:" ابن تیمیۀ حنبلی درکتابش

از ، عفر بن محمد بن عمروج: گوید می ابوالعباس بن عقدة :گوید می" والقدریة

: از بشار بن ذراع شنیدم که گفت: سلیمان بن عباد روایت نموده که گفت

حدیث برگشتن : برایش گفت محمد بن نعمان را دیده و( رح)ابوحنیفه

 خورشید را ازکه شنیدی؟

 !از او روایت کرد ییا ساریة الجبل را، : که تو حدیث از غیر آن: گفت

که امامان اهل علم،  کند میواین بر این نکته دلالت :" گوید میابن تیمیه 

درست نمی شمر ده اند؛ زیرا آن را امامی از امامان مسلمانان  این حدیث را

 .روایت  نکرده است

 ضدیت با یکی از امامان مشهور مسلمین است و او بر ( رح)فه این ابوحنی

با بسیاری از  بوده وعلی متهم نمی گردد؛ زیرا او از مردم کوفه؛ مرکز شیعه 

ل ئسته، از آنان درمورد فضااشیعه ها دیدار داشته وآنچه را که خداوند خو

 .شنیده، بویژه که اومحب و دوستدار علی نیز می باشد( کرم الله وجهه)علی
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او روایت این حدیث را از محمد بن النعمان ناپسند داشته،که  ،با آن هم

 .یه تر و داناتر می باشدمثال او فقا از طحاوی و( رح)بدون شک ابو حنیفه

 : همچنان ابن النعمان پاسخ صحیحی به ایشان ارایه نکرده، بلکه گفته

 .یا ساریة الجبل، را روایت نموده اید: از غیر کسی که شما حدیث

 .تصور بفرما که این روایت دروغ است:" شود میبرایش گفته 

 ارد که بر صدق وچه چیزی وجود د( همزمان) ،اما در دروغ بودن آن

 ".!درستی این حدیث دلالت نماید؟

 علی و هرگاه چنین باشد، ابوحنیفه منکر آن نیست که عمر و

 .کراماتی داشته باشند(رضی الله عنهم)غیرآنان

 آن هم به دلایل بسیاری داند و ناشناخته می بلکه این حدیث را منکر و

 ،از سوی دیگر عقل است و مخالف شرع و و نماید میکه دلالت بر دروغ بودن آن 

تبع تابعین  هیچکدام از علمای معروف به شناخت و روایت حدیث از تابعین و

روایت ( رضی الله عنهم)آن را روایت نکرده ؛ در حالیکه همینان اند که از صحابه 

 .کنند می

ناشناختۀ که عدالت  فردی بسیار دروغگو یا مجهول و اما این اثر را جز

 ،یست، روایت نکرده؛ پس همچو روایتی از همچو افرادیوحفظ او معلوم ن

 !چگونه پذیرفته شود؟

که همچو روایتی  بدون شک علمای دیگر مسلمان دوست می دارند

صلی الله علیه )گوشۀ از معجزات رسول اکرم  ،چه درآن. صحیح ودرست باشد

ه و برای کسانی که به اومحبت ورزید (کرم الله وجهه)وفضیلت امام علی( وسلم

بسیار دوستش می دارند؛ وجود دارد، اما اینان دوست نمی دارند که دروغ  مورد 

 (.والله أعلم)آن را رد نموده اند  ،پذیرش قرار گیرد و روی همین دلیل

  (371-0/372)او در موضعی دیگر از همین کتاب
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امامان : فقه، مانند  تفسیر و تصوف و امامان اهل حدیث و":گوید می

 ".پیروان شان چهارگانه و

" البدایة والنهایة" در کتاب ( رح)ابوالفداء حافظ ابن کثیر دمشقی 

هرچند موضوع روایت برگشت دادن خورشید توسط "  :مي گوید( 6/58-56)

، بر امام طحاوی نهان مانده، اما انکار امام (رضی الله عنه)امام علی

ز ایشان روایت شده ا تمسخر به آنکه آن را روایت کرده، ازآن و(رح)ابوحنیفه

 .است

بن عمرو، از سلیمان بن عباد  و العباس بن عقدة از جعفر بن محمداب

برایش  بن نعمان را دیده و ، محمد(رح)م ابو حنیفهاما:"روایت نموده که گفت

 "حدیث برگشت دادن خورشید را از چه کسی روایت نموده ای؟:"گفت

 !".را روایت کرده اید( یاساریة الجبل) از غیرآنکه شما حدیث :" گفت

و به  شود میاست که از امامان معتبر شمرده ( رح)این امام ابوحنیفه 

صلی الله )رسولش و برتری دادن او به آنچه خدا و (رضی الله عنه)محبت علی

، با آن هم بر راوی آن انتقاد شود میاو را بدان برتری داده،  متهم ن (علیه وسلم

 .کند می

بلکه . النعمان برای امام، پاسخی به شمار نمی روداین گفتۀ محمد بن 

( رضی الله عنه)یعنی من این اثر را در فضیلت امام علی  معارضۀ بی فایده است؛

هرچند موضوع آن شگفت انگیز است، خود در غرابت، مانند  روایت کرده ام و

یا :" در گفته اش( رضی الله عنه) اثری است که شما در فضیلت عمربن الخطاب

 .روایت کرده اید" ساریة الجبل

متن  این گفتۀ محمد بن النعمان درست نیست؛ زیرا این روایت در سند و

 .خود، مانند آن روایت نیست
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حالتی برای امامی که ملت شهادت می دهد  چیز و یک  چه آشکار شدن

مبارک، با برگشت دادن  آن هم درکاری خیرو که او ازالهام یافتگان است، و

نشانه های رستاخیز است، بسیار تفاوت  ازبزرگترین علامات و خورشید که

 .دارد؟

بن  محمد:"گوید می (133-133/ 8")لسان المیزان" حافظ ابن حجر در 

با نسبت  -(شیطان الطاق" :کوفی؛ ابوجعفرملقب به علی بن ابی طریفۀ بجلی

 او برای یافتن به بازاری که درطاق کجاوه فروشان در کوفه وجود داشت و

گفته شده نخستین کسی که این لقب را به .  –معاملات پولی درآن می نشست 

 .بوده است( رح)او داده، امام ابوحنیفه 

آن هم در مناظرۀ که در حضور امام، میان او وخوارج حروری صورت 

داشته ( رضی الله عنه)ل امام علیئگرفته،چنانچه با امام نیز مناظرۀ در مورد فضا

 .است

بن النعمان گفته شده؛ به جد وپدر بزرگش نسبت داده شده اینکه محمد 

 .است

حدیث برگشت دادن :"بگونۀ انتقاد از او می پرسد(رح)امام ابوحنیفه 

 "را ازچه کسی روایت کرده ای؟( رضی الله عنه)خورشید توسط علی

 ".را از که روایت نموده ای؟" یاساریة الجبل:"تو حدیث :" گوید میاو 

حجت شمس الدین ابو عبدالله محمد معروف به ابن شیخ امام حافظ 

 ،(0/18")لمین إعلام الموقعین عن رب العا:"شدرکتاب م جوزی حنبلیالقی

به صحیفۀ عمرو بن شعیب از  ،امامان مذاهب چهارگانه وهمۀ فقهاء:"گوید می

مۀ فتوا کسی را سراغ نداریم که استدلال نموده اند و در میان ای پدرش از جدش

 .شده و بدان استدلال نکرده باشدنازمند بدان نی
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مانند  تنها کسی برآن انتقاد نموده که رنج  فقه و فتوا را به دوش نکشیده،

 ".جز آن دو ابن  حزم و ابوحاتم بستی و

مطلبی دارد که عبارت آن  (0/189)او در موضعی دیگر از این کتاب

 :چنین است

مانند شافعی و امام احمد و اما شیوۀ صحابه و تابعین و امامان حدیث " 

 ( ...".رحمهم الله)مالک و ابوحنیفه و ابو یوسف و بخاری و اسحاق

: ار می روند، ماننداین امامان بزرگ وپیشوایانی که پرچمداران نقد به شم

ابن  یم وابن تیمیه و ابن ق و و ابن عبد البرد و  ترمذی و حاکم و بیهقی ابو داو

از امامان مشهور حدیثی به ( رح)امام ابو حنیفه  کثیر؛ اعتراف نموده اند که

 ،تعلیل، مانند سایر حافظان ناقد تصحیح و تعدیل و شمارمی رود که در جرح و

 .از امامان محدثان، به گفته های شان مراجعه صورت می گیرد

حافظان؛ از متقدمین تا متأخرین، به تفوق  این پرچمداران محدثین و

پرهیزگاری شان  و نگهداشت و همچنان حفظ ودقت و ضبط  شان درحدیث و

 .در روایت آن، اعتراف دارند

تاریخ " حافظ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی، در

نموده  با اسنادش از محمد بن سعید ابو عبدالله کاتب روایت ،(02/133")بغداد

بر مسلمانان فرض :" د خریبی شنیدم که می گفتاز عبدالله بن داو:که گفت

 ".دعای خیر نمایند(رح)در نمازهای شان، در حق امام ابوحنیفه است که

فقه را  -علم –و ( احادیث)او یاد آورشد که امام، سنن و:" سپس گفت

 ".برای شان حفظ نموده است

 ،این خریبی ، از بزرگان محدثین و حفاظ حدیث است که ذهبی

 الحافظ -لقبآورده و او را با ( 0/115")تذکرة الحفاظ"زندگینامه اش را در
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 :از وکیع این گفته را حکایت نموده که او گفته یاد نموده و –الإمام القدوة 

 ".نگریستن به چهرۀ عبد الله بن داود، عبادت است"

، امام ابو (الگو وپیشوا)همین امام حافظ قدوه:" گوید میمؤلف 

 ".نماید میرا به داشتن علم گسترده وحفظ سنن، توصیف ( رح)حنیفه

خطیب با اسناد خود از حسن بن سلیمان روایت نموده که  او در همچنان 

تا  شود میقیامت برپا ن= لاتقوم الساعة حتی یظهر العلم :)تفسیر این حدیث

 (.آنکه دامنۀ علم گسترش یابد

احادیث می  وتفسیر او ازآثار و( رح)هدف ازآن ، علم ابو حنیفه:"او گفت

 ".باشد

ان از زمرۀ حافظان حدیث به شمار این حسن بن سلیم:" مؤلف میگوید

سیر أعلام "و( 3/872"تذکرة الحفاظ"در  می رود که ذهبی

او را چنین  ،درسیر ، شرح زندگیش را آورده، و(03/835")النبلاء

نزیل قبیطة الحافظ المتقن الإمام أبوعلی الحسن بن سلیمان البصری :"ودهست

 ."مصر، وصفه ابن یونس بالحفظ 

 وصف امام صاحب بسیار مبالغه نموده و برعلم ودر  ،که همین حافظ

 .ایشان را می ستاید صحه گذاشته و آثار شان تفسیراحادیث و

با سند خود از خلف بن ایوب  (02/116")تاریخ بغداد"باز هم خطیب در 

صلی الله )علم از جانب خداوند تعالی به سوی محمد:" که گفت روایت نموده

تمایل نمود و باز ( رضی الله عنهم) سپس به سوی صحابه  .در رسید( علیه وسلم

پس هرکه می . یارانش سوی ابوحنیفه و به سوی تابعین و بعد به سمت و

 ".!باشد هرکه می خواهد ناراض وخشمگین راضی باشد و ،خواهد

این گفتۀ خلف بن ایوب، همسان گفتۀ ابن حزم در مورد : گوید میمؤلف 

 .شدمحمد بن نصر مروزی می با
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، در زندگینامۀ محمد بن (08/33")سیر أعلام النبلاء" ذهبی در کتابش 

ابو محمد بن حزم در برخی از تألیفاتش : "نصر مروزی، این عبارت را آورده

صلی )داناترین مردم کسی است که بیش ازهمه احادیث رسول اکرم : "گفته 

عانی آن را بیشتر به را جمع نموده، آن ها را بهتر حفظ کرده، م( الله علیه وسلم

خاطر داشته، آگاهتر به صحت آن باشد و به آنچه مردم در مورد آن اجماع 

 ".نموده اند و آنچه درآن اختلاف کرده اند

در مورد کس (رضی الله عنهم)این صفت را پس از صحابه :" او می افزاید

 ".دیگری که از محمد بن نصر مروزی برتر باشد، نمی دانیم

ه ن و( صلی الله علیه وسلم)هیچ حدیثی از رسول خدا:" اگر کسی بگوید

هم اصحاب شان وجود ندارد، مگر آنکه نزد محمد بن نصر مروزی موجود است، 

 ".از راستی دور نشده است

فراگیری علمی را ابن حزم برای کس  این گستردگی و:" گوید میذهبی 

دادی از آن هم پس از دقت نظر در تع دیگری جز محمد بن نصر مروزی و

مصنفات او ابراز  داشته؛ که ممکن است همچو ادعایی در مورد احمد بن حنبل 

 ".نیز ،مطرح گردد افرادی مانند او و

هرگاه همچو ادعایی از سوی ابن حزم برای محمد بن :"گوید میمؤلف 

همسانانش صحیح باشد،  و(رح)ذهبی برای امام احمد سوی از نصر مروزی و

درست می باشد؛ (رح)برتر در مورد امام ابوحنیفه  لی وهمچو ادعایی بگونۀ او

 ،همزمان و اند زیرا ایشان، از سابقه دارترین مجتهدینی اند که پیروانی داشته

 .داناترین و فقیهترین شان به شمار می رود

همین خلف بن ایوب، بدان  ابن معین، استاد امام احمد و چنانچه شیخ و

 .نماید میاعتراف 



 30  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابوحنیفه رح

  
استواری مذهبش، اظهار  او، پس از دقت نظر به فقه و که این شهادت

علامۀ پرهیزگاری  این خود شهادتی راستین از سوی امام بزرگوار و گردیده؛ و

 .می باشد

، (399ص")الفهرست"چرا نه؟ در حالی که به گفتۀ ابن الندیم در تابش

،  خشکی و دریا وشرق وغرب و دور و نزدیک را فراگرفته وهمین علم دانش او،

 .تدوین شدۀ اوست

دانشمند جامع علوم نقلی وعقلی، وچیره برسنت نبوی، یکی از 

در " مشکات"شخصیتهای بزرگ و مشاهیرحفظ و فهم ؛ ملاعلی قاری شارح 

گمان  ناهما:"گوید می( 23:ص")سند الأنام فی شرح مسند الإمام"کتابش

 صحیح واین است که ایشان به تمام احادیث ( رح)نیک در مورد ابوحنیفه

 ".دانش فراگیر داشته اند ،ضعیف

این گفتۀ ملا علی قاری وهمچنان ابن حزم به معنای :  گوید میعبدالفتاح 

سنن برای افراد امت  بیشتر احادیث و سنن است، ورنه فراگیری تمام احادیث و

 .ت کاری دشوار استبرحسب عاد

، (62-3/63)"مناقب الإمام الأعظم"حمد مکی در مة موفق بن ائصدر الأ

 :گوید میدرمورد خلف مذکور 

روایتی ندارد ، بلکه از ( رح)از ابوحنیفه. خلف بن ایوب از بلخ بود" 

ن و عابد ترین مردم زمان خود بود که او پارساتری. کند میابویوسف روایت 

چون از  و کردحرمتش  خدمت عبدالله بن مبارک آمد و او باوی معانقه نموده و

 ".!ه که سیمای او، به سیمای بهشتیان چه شباهتی داردو:" نزدش رفت،  گفت

چون از نزدش برخاست،  از حماد بن سلمه استماع حدیث می نمود و

از خراسان شخصی . چه رفتار وخلق وخوی خوشی دارد این آدم،:"حماد گفت

 ".بهتر از او نزد ما نیامده است
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برداشته شد، چون جنازه اش  هجری قمری وفات یافت و 312او در سال 

 آن را بر شانه اش گذاشت و نوح بن اسد والی بلخ به جنازه اش حضور یافته و

 غیباز چون به مصلی رسید، خود بر جنازه اش امامت داد و چون سلام داد،

 !ای نوح پسر اسد" :آوازی شنید که 

؛  تو برخلف پسر ایوب نماز !بر بهترین مرد م روی زمین ، نماز گزاردی

 !گزاردی

 ".تگارشدیرس

 (832-9/833")سیر أعلام النبلاء" حافظ ذهبی در 

امام محدث فقیه، مفتی شرق، ابو سعید عامری  خلف بن ایوب؛:"گوید می

 .حنفی زاهد، عالم مردم بلخ بلخی

معمر بن  عوف اعرابی و از ابن ابی لیلی و فقه آموخت و( رح)نزد ابویوسف

همصحبت  و همنشیننیز مدتی گروهی دیگرحدیث استماع نمود و راشد و

 .ابراهیم بن ادهم بود

مردم  ی وعلی بن سلمۀ لبق یحیی بن معین و احمد بن حنبل و ابوکریب و

 ".شهرش از او حدیث روایت نموده اند

ستایش امامان محدثین قدیم  که در فصل های آینده، گوشه هایی از ثنا و

 علم و برتری حفظ  و، در ( رح)ستایش حفاظ متأخردرمورد امام ابوحنیفه  و

امثال او را صحه  دانش فراوان شان خواهد آمد؛  آنچه که گفته های خلف و

 .بلکه بیش از آن را نمایان می سازد گذاشته و

 

*** 
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 (رح)از امام ابو حنیفه  ،ذهبی امام بزرگداشت تمجید و
 

که  –( رح)بدون شک، راست ترین کلمات و واژه هایی را که امام ذهبی 

شناخت رجال و راویان سنت  تحقیق کامل در مورد نقد و خود مرد کاوش و

فقیه عر اق؛ حماد بن  و امام ،بر زبان آورده، سخن او در شرح حال علامه –است 

 .است( رح)ابی سلیمان 

 :گوید میدر این مورد ( 326:ص")سیر أعلام النبلاء"او در 

می ( رضی الله عنهما)د ابن مسعو ترین مردم کوفه، علی و پس فقیه" 

و  –نخعی  –داناترین یاراو، ابراهیم  علقمه است و باشند و داناترین یاران آن دو،

است و داناترین ( رح)داناترین یار او حماد و فقیه ترین یار حماد ، ابو حنیفه 

کنار جهان پراکنده  یاراو، ابویوسف است که یاران ابویوسف در گوشه و

داناترین اصحاب و یاران  است و –بن حسن  -ان محمد که فقیه ترین ش،شدند

 . "(رحمهم الله )او، ابو عبدالله شافعی می باشد 

، در شرح حال زند گی (192-6/193")سیرأعلام النبلاء" او همچنان در

امام، فقیه ملت، عالم عراق، ابو :"گوید می، چنین (رح)امام ابو حنیفه 

اما در مورد  .ورزیده و برای آن سفر نموددر جستجوی حدیث عنایت ...حنیفه

رموز آن، در بالاترین مقامات قرار داشت و در این  و وقیاس فقه و دقت در رأی

 ".نیازمند اویند راستا مردم همه، چونان خانوادۀ او و

امامت درفقه و لطافت " ،(6/331: سیرأعلام النبلاء: )گوید میاو همچنان 

چرا مورد پذیرش است و این خود موضوعی  ون وهای آن، برای این امام، بی چ

 ".است که شکی در آن وجود ندارد

 ئ     إذا احتاج النهار إلي الدلیلولیس یصح فی الأذهان ش
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هرگاه روز نیازبه دلیلی داشته باشد،هیچ چیزی درافهام، بر صحت خود " 

 !"نمی ماند

درمورد ( رح)پس از نقل روایت امام شافعی (رح)او در سیرۀ امام مالک

ابن  لیث و مالک و: علم بر محور سه کس می چرخد:" موصوف، که گفته است

 ".عیینه

بلکه بر هفت کس دیگر، همراه " ،(5/93: سیر أعلام النبلاء:" گوید می

 ".اوزاعی و ثوری ومعمر و ابوحنیفه و شعبه و هردو حماد : اینان

سخن ابو ( 5/93:بلاءسیر أعلام الن"در( رح)او در زندگینامۀ امام ابوحنیفه

و مالک ( رح)من داناتری از ابوحنیفه :" گویدکند، آنجا که مي  مي یوسف را نقل

 ".و ابن ابی لیلی، ندیده ام

ابو  همچنان در پی داستانی که در مقایسه میان علم مالک و

به این ( رحمهما الله) امام شافعی از زبان امام محمد و( رحمهما الله)حنیفه

شنیدم ( رحمه الله)از شافعی : گوید میابن عبدالحکم : عبارت روایت شده که

 ما؟ یارشما داناتر است یا  یار :امام محمد برایم گفت :که می گفت

 .بود (رحمهما الله) هدفش ابوحنیفه و مالک 

 عادلانه نظر دهم؟: گفتم 

 .بلی: گفت

 .چه کسی به قرآن داناتر است؟ ترا به خدا،: گفتم 

 .یار شما: گفت

 .کدام یک به سنت داناتر است؟: گفتم 

 .یار شما: گفت 

 .کدامیک به گفتار صحابه ومتقدمین داناتر است؟: گفتم 
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 .گفت یار شما

 .قیاس نیز جز بر اینها نمی باشد پس چیزی جز قیاس نماند و: گفتم 

 .خواهد کرد؟ پس آنکه اصول را نداند، برچه چیزی قیاس

 :گوید میذهبی در پی آن 

بلکه هردو، در علم کتاب :" منصفانه می گویم که هرگاه کسی بگوید" 

دومی به سنت؛ که نزدش علم فراوانی  اولی به قیاس داناتر است و برابر اند و

 .وجود دارد ازسخنان بسیاری از  اصحاب

که در کوفه صحابۀ  ابن مسعود و چنانچه فرد نخست ، به گفتار علی و

 .حضور داشتند، داناتر است

خداوند ازهردو امام راضی باد و ما در روزگاری بسر می بریم که شخص 

 .نمی تواند عادلانه صحبت نماید

 ".از خداوند سلامتی می طلبیمپس 

 ،(92-3/93:سیرأعلام النبلاء) (رح)چنان در زندگینامۀ امام مالکاوهم

صلی )تقلید صورت می گیرد، صحابۀ رسول خداآنانی که از ایشان :" گوید می

سپس  نان ثابت شده باشد وه شرط آنکه اسناد به آب می باشند ،( الله علیه وسلم

علقمه، مسروق، عبیدة سلمانی، سعید بن مسیب، ابو :، مانندامامان تابعین

الشعثاء، سعید بن جبیر، عبید الله بن عبد الله، قاسم، شعبی، حسن، ابن سیرین 

 .راهیم نخعیو اب

 .طبقۀ شان زهری، ابوالزناد، ایوب سختیانی، ربیعه و: سپس مانند

ابوحنیفه، مالک، اوزاعی، ابن جریج، معمر، ابن ابی عروبه، : سپس مانند 

 .ابن ابی الذئب  سفیان ثوری، هردو حماد، شعبه، لیث، ابن ماجشون و

،  انیحیی قطبارک، مسلم زنجی، قاضی ابویوسف، ابن م: سپس مانند

 .طبقۀ شان وکیع، ولید بن مسلم و
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ابوبکر بن  شافعی، ابوعبید، احمد، اسحاق، ابوثور، بویطی و: سپس مانند

 .ابی شیبه

مزنی، ابوبکر اثرم، بخاری، داود بن علی، محمد بن نصر : سپس مانند 

 .اسماعیل قاضی مروزی، ابراهیم حربی و

، ابو عباس بن محمد بن جریرطبری، ابوبکر بن خزیمه: سپس مانند 

 .ابو بکر خلال سریج، ابو بکر بن منذر، ابوجعفر طحاوی و

طریقه، اجتهاد تقلیل یافت وکتابهای  پس از این شیوه و بعد ازآن و

فقها به تقلید روی آوردند ، بدون آنکه به فرد  فشرده تألیف گردید و مختصر و

 .شهر  عادت و بزرگداشت و داناتر بنگرند، بلکه برحسب پیش آمد وخواستن و

( رح)از این رو، هرگاه امروز کسی در المغرب بخواهد از مذهب ابوحنیفه

 .پیروی نماید ، برایش دشوار است

همچنان اگر کسی در بخارا و سمرقند بخواهد، حنبلی باشد، برایش 

 .دشوار می باشد سخت و

از المغرب حنفی و از  سمرقند حنبلی نمی برآید و از این رو، از بخارا و

 ".هند، مالکی

پس از آنکه  ، و(9:232السیر)ذهبی همچنان درسیرۀ یحیی بن آدم

ابو اسامه شنیدم که می از : که گفت کند مینقل  را سخن محمود بن غیلان

پس از او  پیشوای مردم بود، که جامع بود و سرور و عمر در زمان خود ،" :گفت

و پس از او ثوری در در زمان خود  ابن عباس در زمان خود و پس از او شعبی

 ".زمان خود و پس از او یحیی بن آدم



 37  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابوحنیفه رح

  
می گویم که یحیی بن آدم از امامان بزرگ : گوید مین آ ذهبی پس از

سپس علی و  عمر در زمان خود چنین بوده و ،همانگونه که گفته اجتهاد بوده و

 .ابو الدرداء بوده اند  معاذ و ابن مسعود و

ابوهریره  ابو موسی و  ئشه وعا بن ثابت وزید : در زمان خویش  پس از آن و

 .بوده اند

 .ابن عمر ن ابن عباس وپس ازآ

 .ابن المسیب  ابوادریس و  مسروق و  ن علقمه وپس ازآ

 مجاهد و طاووس و ابراهیم نخعی و  حسن و شعبی و عروه و: پس از آن

 .عدۀ دیگر

 .ایوب قتاده و   عمر بن عبدالعزیز و  زهری و: پس از آن 

 .عبیدالله بن عمر ابن جریج و  ابن عون و  اعمش و: از آنپس 

 .شعبه ابوحنیفه و   معمر و  سفیان ثوری و  اوزاعی و :پس از آن 

 .حماد بن زید  لیث و  مالک و: پس از آن

 .ابن وهب یحیی قطان و وکیع و عبدالرحمن و   ابن مبارک و: پس ازآن 

 .گروهی دیگرشافعی و  یحیی بن آدم و عفان و: پس از آن

 .ابن معین  علی بن المدینی و  ابوعبید و  اسحاق و احمد و : پس ازآن 

ابو محمد دارمی و محمد بن اسماعیل بخاری و دیگر امامان : پس ازآن

 ".علم و اجتهاد

از آوردن و نقل  پس( 03/393السیر)زم او همچنان در شرح حال ابن ح

از هیچ مذهب خاصی   و کنم میمن درپی حق رفته، اجتهاد " این گفته اش که 

 ".پیروی نمی نمایم

 .بلی: می گویم:"گوید می
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تعدادی از امامان برایش شهادت دهند؛  آنکه به مرتبۀ اجتهاد برسد و

 .برایش مجاز نیست که از کسی تقلید بعمل آورد

رآن را فرد عامی ای که کل قرآن یا مقدار بیشت چنانکه فقیه مبتدی و

 .شود میحفظ نموده، برایش هرگز اجازۀ اجتهاد داده ن

، در حالی کند میچگونه پرواز  برچه اصلی و  و کند میاو چگونه اجتهاد 

 که هنوز پر ندارد؟

محدثی که مختصری را در  فهمیده و  و فقیهی بسیار بیدار: قسم سوم

در فضایل  ده وخوان ،نحو کتابی را نیز در قواعد اصول و فروع حفظ نموده و

به تفسیر آن اشتغال ورزیده   همچنان قرآن را حفظ کرده و مشارکت ورزیده و 

 .از قدرت مناظره در آ ن برخوردار گردیده است  و

توانایی این  این مرتبۀ کسی است که به مرحلۀ اجتهاد مقید رسیده و

 .مه را مورد کنکاش قرار دهدئراپیدا کرده که دلایل  ا

نصی در آن مورد  وقتی در موضوعی ،حق برایش روشن شد واز این رو، 

ابوحنیفه  یا مالک یا ثوری یا اوزاعی یا :یکی از امامان بزرگ مانند  ثابت گردید و

 .اسحاق، به آن عمل کرده باشد  احمد و یا ابوعبید و  شافعی

باید پارسایی ورزد   به راه رخصت نرود و  در اینجا باید ازحق پیروی کند و

 .پس از برپاشدن دلیل، تقلید برایش مجاز نمی باشد  در همچو موردی و و 

 (197-6/198السیر()رح)امام حافظ ذهبی در سیرۀ امام ابوحنیفه 

از ابویوسف از " تاریخش"که آن را خطیب بغدادی در کند میداستانی را روایت 

از میان اینکه چگونه فقه را  ابوحنیفه در آغاز مرحلۀ که در طلب علم بوده و

 .سایر علوم برگزیده، حکایت کرده است
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ساختگی دانسته  با تفصیل ، آن را موضوعی و  امام ذهبی با بیانی رسا و

زمانی که تصمیم گرفتم تا علم بیاموزم، به :" ابو حنیفه گفت :گوید می،چنانچه 

 .فرجام آن عنایت ورزیدم  گزینش علوم و

 !قرآن بیاموز: برایم گفته شد

 .؟شود میهرگاه قرآن را بیاموزم،آخرش چه : گفتم 

قرآن را   نوجوانان نزدت آمده ، و  کودکان و به مسجد می نشینی و: گفتند

 .از تو فرامی گیرند

سپس مدتی نمی گذرد که درمیان شان کسانی می بر آیند که از تو 

 ".ی رودبه این شیوه ، ریاست تو از میان م  و  یا هم مساوی تو حافظتر اند و 

نکه علم را برای ریاست بجوید، به همچو موضوعی می آ:" گوید میذهبی 

أفضلکم :)ثابت است که ( علیه وسلمصلی الله)ورنه سخن رسول خدا اندیشد،

بهترین شما کسیست که خود قرآن را آموخته وآن  ." (من تعلم القرآن وعلمه

 ."هدرا به دیگران آموزش د

 !سبحان الله،شگفتا

 جایی بهتر از مساجد وجود دارد؟آیا  و

 پخش علم با آموزش قرآن، نزدیک به هم است؟  آیا نشر و و

 -نه، سوگند به خدا  -

از کودکانی که مرتکب گناه  –بزرگسال  – محصلان آیا دانشجویان و و

 "بهتر اند؟ نشده اند،

که این روایت ساختگی باشد؛ زیرا در اسناد آن کسی وجود  کنم میگمان 

 ".دارد که ثقه نیست

آن   اگر حدیث بشنوم و(شود میچه : )گفتم : گفت: "بخش پایانی داستان

 !حافظ ترین محدثان گردم؟را بنویسم، تا در دنیا
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ناتوان گشتی، روایت حدیث می کنی ،  چون بزرگسال شدی و: گفتند

سپس از اینکه .  پیرامونت گرد آمده اند ،نوجوانان  دکان ودرحالی که همان کو

آنان ترا متهم به دروغ خواهند کرد، که لکۀ ننگی  ونمایی، ایمن نیستی  اشتباه

 .در خانواده ات خواهد ماند

 ".به این کار نیازی ندارم:" همان بود که با خود گفتم 

این افسانه ساختگی است،  ،اینک همانگونه که نظر دادم:"ذهبی میگوید

از سال صد به بعد، در ( رح)اکنون بر نظرم پا می فشارم؛ زیرا امام ابوحنیفه 

 .این کار را بسیار انجام داد طلب حدیث بیرون آمده و

شنیدن حدیث نمی  که درآن زمان کودکان و نوجوانان، به سماع و

 .پرداختند

 .است این اصطلاحی است که پس از سه صدسال پدیدارشده

فقها پس از قرآن، علمی غیر آن   بلکه علمای بزرگ آن را می طلبیدند و

 ".هنوز کتب فقه اصلا تدوین نشده بود  نداشتند و

زبان   و هرگاه نحو : باخود گفتم  و. نحو را فرا می گیرم :گفتم: سپس گفت

 ؟شود میعربی را بیاموزم، آخر کارم چه 

 .دینار خواهد بود   2تا 3ی تو ، بیشترین روز  معلم می شوی و: گفتند

 .این هم پایان خوشی ندارد: گفتم 

 (.؟شود میچه )اگر به شعر بپردازم، تا کسی از من شاعرترنباشد: گفتم 

 

 خلعت می دهد و به تو بخشش و  این شخص را مدح می کنی و او: گفتند

 .نکوهش می کنی  و اگر محرومت ساخت، او را هجو 

 .زی ندارمبه این هم نیا: گفتم
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 .شود میاگر علم کلام را فراگیرم، فرجامم چه : باز باخود گفتم

از زشتی های آن به  اشتغال ورزد، دقت و آنکه به علم کلام توجه و: گفتند

 .دور مانده نمی تواند

یا اینکه سالم، ولی نکوهیده  و شود میالحاد متهم  از این رو، یا به زندقه و

 ".می ماند

خدا کسی را که این افسانه را ساخته، از رحمتش : گفتم : گوید میذهبی 

 .بدور دارد

 آیا درآن زمان علم کلام پدیدار شده بود؟

 هرگاه فقه بیاموزم؟ ، شود میچه : گفتم: گفت 

از تو   تو به مردم فتوا می دهی و  و شود میاز تو سؤال کرده : گفتند

 .ند جوان باشیکه وظیفۀ قضا را به عهده گیری، هرچ شود میخواسته 

 .چیزی سودمند تر از این نیست ،در علوم: گفتم

آن را فرا  همان بود که برای آموختن آن پیوستگی و مواظبت نموده و

 ".گرفتم

تذکرة "حافظ ذهبی همچنان در سیرۀ سفیان ثوری، در 

طلب حدیث از زمرۀ :" و آن هم پس از نقل گفته اش (238-3/233")الحفاظ

بلکه سببی است که مرد خود را با آن،  .برای مرگ نیستبرگ آمادگی  ساز و

 ".نماید میسرگرم 

حدیث، چیز به خدا سوگند، راست گفته؛ زیرا طلب : می گویم :" گوید می

دیگری غیر از حدیث است؛ زیرا طلب حدیث، نام عرفی ای است که بر اموری 

نهایی به بسیاری از آنها نردبا  فزون برتحصیل ماهیت حدیث،ارتباط دارد و

از  و شود میمحدث به آن دلبسته بیشتر آن مسایلی است که  سوی علم اند و 

بدست آوردن نسخه های زیبا، جستجوی پیوستۀ اسانید عالی،ازدیاد  :آن جمله
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استادان، شاد مان شدن با لقب ها، ستایش،آرزوی داشتن عمر ی دراز   شیوخ و

امور دیگری که با  ز بودن ویکه تا برای روایت کردن، عشق به ممتاز شدن و

 . نه به اعمال ربانی و خدایی اف نفسانی پیوند دارد و داه

فات همراه باشد، پس چه زمانی اه طلب حدیث نبوی با این خطرها وآهرگ

 !به اخلاص دست خواهی یافت؟ از آن رهایی یافته و

احادیث ختمی مر تبت چنین باشد، گمانت به علم  هرگاه علم آثار و

 حکمت قدیمی چه خواهد بود که ایمان راسلب نموده و بحث و جدل و منطق و

 سرگردانی را به ارمغان می آورد؟ حیرت و شک و

که به خدا از زمرۀ علم صحابه و تابعین نبوده و نه هم به علم اوزاعی و 

 .شعبه، پیوندی داشته است  ب وئابوحنیفه و ابن ابی ذ  ثوری و مالک و

نه هم ابویوسفی که در مورد آن   ن را شناخته وچنانچه نه ابن مبارک آ

نفاق در دین  آنکه دین را  به وسیلۀ علم کلام بجوید، دچار زندقه و :"گوید می

عفان بن مسلم   شافعی و ابن وهب و   ابن مهدی و  وکیع و  نه هم و" خواهد شد

ئی و نسا و مسلم  بخاری و اثرم و  ابوثور و  احمد و  ابن المدینی و  ابوعبید و  و

 .امثال شان   و ابن المنذر  ابن سریج و   ابن خزیمه و

 .مانند آن بوده است  نحو و  فقه و  قرآن و حدیث و ،بلکه علوم اینان

هیچ عملی از طلب حدیث بهتر :"آری ، سفیان نیز ازفریابی شنیده که

 ".شرط آنکه نیت درآن درست باشده نیست؛ ب

اوزاعی   مالک و که در آن از ابوحنیفه و  در خاتمۀ طبقۀ پنجمی( ذهبی)او

اهل اسلام  در زمان این طبقه ، اسلام و  و:"گوید می، شود میسفیان یاد آور   و

: درهمین مرحله فقهایی مانند  علمی فراوان بسر می بردند و در عزتی کامل و

 .ذکرشان گذشت، وجود داشتند  اوزاعی که یاد و  مالک و  ابو حنیفه و
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از توضیحات و روشنگریهای حافظ ذهبی که برای شما :"گوید میمؤلف 

 :نقل کردیم، به نتایج زیر دست می یابیم  روایت و

امثال آن  نحو و  فقه و حدیث و  قرآن و( رح)اینکه علوم امام ابوحنیفه  -0

 .بوده است

پس از آن با  پس از سال صدم هجری و(رح)اینکه امام ابوحنیفه  -3

 این راه تلاش بسیاری نموده است ؛ در  لب حدیث برآمده وجدیت تمام در ط

 .پس از قرآن کریم، علمی جز حدیث نداشته اند  زیرا فقها در آن زمان و

اصحاب دیگری که   ابن مسعود و  ایشان داناترین مردم به علم علی و-2

 .، می باشد(رضی الله عنهم)در کوفه بسر می بردند

بودند که در آن روزگار، علم در محور شان ایشان از زمرۀ ده شخصیتی -8

لیث و  ثوری و  شافعی و  سنت، همطراز مالک و  در علوم قرآن و  می چرخید و

( حماد بن زید حماد بن ابی سلیمان و)شعبه و هردوحماد ابن عیینه و معمر و

 .بودند

یکی از بزرگترین امامان مشهوری  ایشان از زمرۀ بزرگان ائمۀ اجتهاد و -2

مردم در این  ند که درفقه اسلامی کسی به پایۀ علمی شان نمی رسید وبود

 .نیازمند شان بودند، راستا 

این بود نظر مؤرخ اسلام؛ حافظ منتقد روشن بین، شمس الدین ذهبی، 

راویان حدیث،شهسوار میدان است، در مورد امام   بر رسی رجال و  که در نقد و

 (.هرضی الله عن) اعظم ابوحنیفة النعمان

 

*** 
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 (رح) بزرگداشت امام ابن تیمیه از امام ابوحنیفه تمجید و

 

شیخ الإسلام تقی الدین، ابو  امام علامه، حافظ ناقد و فقیه مفسر؛ ،شیخ

العباس احمد بن عبد الحلیم الحرانی، استاد ذهبی، که در رجال شناسی وعلل 

النبویة فی نقض منهاج السنة "یکه تاز میدان است، در کتابش ممتاز و ،حدیث

 :مطلبی دارد که عبارت آن چنین است   (1/332)   "القدریة قول الشیعة و

باکسی  روز در جستجوی علم اند و  همینان علمایی اند که شب و" 

گاهی سخن  بلکه گاهی سخن این صحابی را ترجیح می دهند و .غرضی ندارند

 .نندل شرعی ای که می بیئآن هم برحسب دلا  وآن صحابی را؛ 

عروة بن الزبیر، قاسم بن : فقهای مدینه، مانند  سعید بن مسیب و: مانند

محمد، علی بن الحسین، ابوبکر بن عبدالرحمن، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه، 

جز اینان و کسانی  و  سلیمان بن یسار، خارجة بن زید، سالم بن عبدالله بن عمر

زهری، یحیی بن سعید، ابوالزناد، ربیعه، ابن شهاب : که پس از آنان اند، مانند 

 .جز اینان ب، عبد العزیز ماجشون وئمالک بن انس، ابن ابی الذ

طاووس یمانی، مجاهد، عطاء، سعید بن جبیر، عبید بن : همچنان مانند

عمرو بن : کسانی که پس ازآنان بودند، مانند عمیر، عکرمة مولی ابن عباس و 

 .غیر ایشان از مردم مکۀ مکرمه  و دینار، ابن جریج، ابن عیینه 

حسن بصری، محمد بن سیرین، ابو الشعثاء جابر بن زید، : همچنان مانند

 .مطرف بن عبدالله بن الشخیر

ایوب سختیانی، عبدالله بن عون، سلیمان تیمی، قتاده، سعید بن : سپس

 .حماد بن زید  ابی عروبه، حماد بن ابی سلمه و

 .امثال شان  قمه، اسود، شریح قاضی وعل: همچنان امثال آنان، مثل
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سپس ابراهیم نخعی، عامر شعبی، حکم بن عتیبه، منصور بن معتمر، تا 

  شریک تا وکیع بن الجراح و  ابن ابی لیلی و  ابوحنیفه و  سفیان ثوری و

 .امثال شان  محمد بن الحسن و ابویوسف و 

عبید قاسم بن ابو   اسحاق بن راهویه و احمد بن حنبل و   سپس شافعی و

محمد   محمد بن نصر مروزی و  ابوثور و عبدالله بن الزبیر الحمیدی و   سلام و

 ".ابوبکر بن منذر  بن جریر طبری و

محمد بن الحسن   دو یارش ابویوسف و  حافظ ابن تیمیه، امام ابوحنیفه و

کسی با   روز در تکاپوی علم بوده و را، از زمرۀ دانشمندانی قرار داده که شب و

 گاهی گاهی سخن این صحابی و  بر حسب ادلۀ شرع،  هدفی شخصی ندارند و

 ".هم سخن آن صحابی دیگر را ترجیح می دهند

 .که نامهای همدوره های شان را نیز یادآور شده است

ابو :"با صراحت یاد آور شده که( 8/22)او در موضعی دیگر از این کتابش

آوازۀ )ت اند که برای شان لسان صدقاصحابش، از آن عده علمای ام  حنیفه و

 ".، به ارمغان داده شده است( بلند

عبارت زیر را می  ،(365-3/367")منهاج السنة" او در موضعي دیگر از

 همانا پس از ایشان؛در قرن های امت،کسانی آمدند که هریک پاکی و:"آورد

ابی سعید بن مسیب، حسن بصری، عطاء بن : ذکاوت شان را می داند، مانند

رباح، ابراهیم نخعی،علقمه، اسود، عبیدة السلمانی، طاووس، مجاهد، سعید بن 

علی بن الحسین، عبیدالله بن  ،علی بن زید جبیر، ابو الشعثاء جابر بن زید،

عبدالله بن عتبه، عروة بن الزبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابوبکر بن 

د بن واسع، حبیب عبدالرحمن بن حارث بن هشام، مطرف بن شخیر، محم

کسا   العجمی، مالک بن دینار، مکحول، حکم بن عتیبه، یزید بن ابی حبیب، و

 .نی که شمار شان را جز خدا کسی نمی داند
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سپس بعد از ایشان، ایوب سختیانی، عبدالله بن عون، یونس بن عبید، 

یحیی بن سعید انصاری، ربیعة بن ابی  جعفر بن محمد، زهری، عمرو بن دینار،

 ،بدالرحمن، ابوالزناد، یحیی بن ابی کثیر، قتاده، منصور بن معتمر، اعمشع

 .بن ابي عروبه سعید ئي وحماد بن ابی سلیمان، هشام الدستوا

مالک بن انس، حماد بن زید، حماد بن : مانند ، کسانیپس از ایشانباز هم 

و  الذئبشریک، ابن ابی  لیث بن سعد، اوزاعی، ابوحنیفه، ابن ابی لیلی، سلمه،

 .ابن ماجشون

یحیی بن سعید القطان،عبد  :باز کسانی که پس از ایشان اند، مانند

عبدالعزیز،  نالرحمن بن مهدی، وکیع بن جراح، عبدالرحمن بن قاسم، اشهب ب

اسحاق بن راهویه،  محمد بن الحسن، شافعی، احمد بن حنبل، ابویوسف،

ا کسی نمی داند؛ از آنانی که کسانی که شمار شان را جز خد و ابوعبید، ابوثور 

ه هم برای مقام ، ن  جلو ساختن فرد بی فضیلت، نه برای مال و  در تقدیم و

کشف حقایق، از  عنایت به علم و از کسانی که از دیدگاه توجه و  نقشی ندارند و

 .بزرگترین مردم به شمار می روند

مي (371-3/372")منهاج السنة"او در جایی دیگر از کتاب 

 امامان چهارگانه و: فقه مانند تصوف و امامان اهل حدیث و تفسیر و:"گوید

 ".پیروان شان

 ،(236-3/238)همچنان در موضعی دیگر ازهمین کتاب 

  ثوری و: امامان اسلامی که به امامت در دین مشهور اند، مانند:"گوید می

 ".ابویوسف  ابوحنیفه و  اسحاق و  احمد و شافعی و   لیث بن سعد و  اوزاعی و

مالک : مۀ متبوعین ، ماننداین مذهب ای  و( :" 0/022)گوید مین همچنا

اوزاعی و ابوحنیفه و شافعی و احمد بن   لیث بن سعد و  ثوری و  بن انس و
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ابوبکربن  داود و محمد بن خزیمه و محمد بن نصر مروزی و   اسحاق و  حنبل و

 ".اشدیاران شان مي ب  محمد بن جریر طبری و  منذر و

گرامی را  درکتب  پیشوایان پارسا و  آنکه زندگینامۀ این امامان بزرگ و

 .نماید میامامت شان اعتراف   رجال می خواند، به بزرگی مقام و  تاریخ و

دو یارش، از زمرۀ همین شخصیت های  حافظ ابن تیمیه، پس ازامام و

 .بزرگ است

أئمة : "گاهی به نام  و "مة المتبوعینئا لأ: "او گاهی اینان را به نام 

 أئمة أهل الحدیث ، و: " گاهی به نام  و" الإسلام المعروفین بالإمامة والدین

هم من أعظم الناس نظرا فی :" گاهی هم به نام و" الفقه التصوف، و التفسیر، و

آنان را چنین می ، باری هم  و" حد ذکاءهمقایقه، و یعرف کل أالعلم، و کشفا لح

 ".النهار عن العلم بحثون اللیل والذین ی: "ستاید

 از این رو، آنکه به چنین صفات والایی مزین است،از امامت او در حدیث و

آگاهی اش در علوم کتاب و  برتری و ازدیاد حفظ و ثقه بودنش در روایت و

در میدان علم، به اوجنای   ،نباید پرسیده شود ؛ زیرا اینان از پل گذشته وسنت

 .کمال رسیده اند

و  (شاگردان حدیث استادان و زندگینامه های راویان و)کتب رجال

عملکردهایشان،  خوبیها و مناقب آنان می باشد و طبقات ، پر از یاد فضایل و

خاطرۀ شان را   یاد و  خداوند نام نیک و  کنار جهان  را در نوردیده و گوشه و

ن مردم ،جاری فتواهای شان در میا  و برای نسلهای بعدی به ارمغان گذاشته

 .وده است ب

یا آنان را   از این رو، سخن هرکسی که بخواهد به آنان نسبت بدی بدهد و

 .مورد پذیرش کسی قرار نمی گیرد به کوتاهی در علم نکوهش کند،
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 از زمرۀ امامان بزرگواریست( رح)امام ابو حنیفه
 به شهرت رسیده است ان شناخته شده وکه عدالت ش

 

مجتهد، شیخ  مقتدا و و  امامو پیشوایانی اند که شیخ  اینان؛ امامان و

 و" اللمع فی أصول الفقه" الإسلام ابو اسحاق شیرازی شافعی، در کتابش

وجملۀ او، این : "  گوید می، درمورد شان (التعدیل باب القول فی الجرح و)در

 یا فسق او که راوی حدیث،یاعدالتش معلوم است ، کند میمطلب را افاده 

 .ناشناخته می باشد یا هم حالات او مجهول و ر می باشد وپدیدا

یا بزرگان ( رضی الله عنهم)صحابه: پس اگر عدالت او معلوم بود، مانند

مالک و : حسن، عطاء، شعبی، نخعی، یا امامان بزرگوار، مانند: تابعین، مانند

ر سفیان و ابو حنیفه و شافعی و احمد و اسحاق و کسانی که در ردیف شان قرا

لازم نیست که از عدالت  قبول روایت شان واجب است و دارند، که پذیرش و

 ".شان ، کاوش و جستجو صورت گیرد

امام حافظ مفتی، شیخ الإسلام تقی الدین ابو عمرو عثمان بن صلاح 

الدین عبدالرحمن کردی شهرزوری شافعی؛ معروف به ابن الصلاح، در کتاب 

پس آنکه میان علمای علوم :"گوید می، (338:ص")علوم الحدیث"مشهورش 

ثقه بودن اورا ستوده باشند، با این  امانت و ءمنقول، عدالتش شهرت یافته وعلما

 .کار، نیاز  به شاهدی  نمی ماند که به عدالت او صراحتا گواهی دهد

در فن وعلم اصول فقه ،  که رأی درست در مذهب شافعی همین است و

 .شود میبرآن اعتماد 

از زمرۀ اهل حدیثی که این نکته را یادآور شده اند،حافظ ابوبکر خطیب 

مالک، شعبه، هر دوسفیان، : است که بگونۀ مثال از شخصیت های زیر نام برده
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اوزاعی، لیث، ابن المبارک، وکیع، احمد بن حنبل، یحیی بن معین، علی بن 

 .ی باشدکارشان استوار م اشخاص دیگری که یاد شان مشهورو المدینی و

 .شود میکه از عدالت اینان وآنانی که مانند شان اند، پرسیده ن

بلکه تنها ازعدالت کسانی سؤال بعمل می آید که حال شان برای 

 ".محصلان پوشیده باشد

امام کمال بن همام در  ؛علامۀ اصولی، ناقد، محدث ومحقق حنفی

 .ت وحفظ استدانسته شد که شهرت، بیانگر عدال:" گوید می"لتحریر الأصو"

 .مالک، هردوسفیان، اوزاعی، لیث، ابن مبارک و جز ایشان: مانند3

 .با تأکید براینکه گمان بدست آمده ازآن ، بالاتر از تزکیه می باشد

او  از نیز از کسی که  احمد نیز بر کسی که از او در مورد اسحاق و ابن معین

آیا در مورد ابوعبید، از :" ابو عبید پرسش نمود، انتقاد کرده و گفت در مورد

 .؟شود میمردم پرسیده 

شیخ امام ، عالم بزرگ، علامه عبدالعلی بن نظام الدین انصاری سهالوی 

موضوع معرف عدالت، اموری است :"گوید میملک العلماء ، و لکنوی، بحرالعلوم 

مالک، و اوزاعی و عبدالله بن : ، مانند تواتر می باشد شهرت و: از آن جمله که

 .غیر ایشان مبارک و

امام شافعی  مبارک شان؛ و یارانباقی  امام همام ابوحنیفه و دویار و: مانند

؛ زیرا آن، در افادۀ علم به (قدس سرهم)دیگر امامان بزرگوار و احمد بن حنبل و

 .عدالت، بالاتر از تزکیه است

،امام احمد برکسی که (ر از تزکیه می باشدکه شهرت، بالات)به همین دلیل

خرده گرفت و  از او در مورد اسحاق بن راهویه پرسید که آیا او عادل است یانه؟

آیا در بارۀ : یحیی بن معین برکسی که از اودر مورد ابو عبید پرسید،گفت

؟ در حالی که تو در موردش می پرسی؛ یعنی او شود میابوعبید از مردم پرسیده 
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لتش مشهور است و هم او باید دیگران را تزکیه نماید، ولی تو در موردش به عدا

 ".می پرسی

فقیه آن، ابوجعفر احمد  و امام علامه، حافظ بزرگ، محدث سرزمین مصر

بن محمد طحاوی حنفی، در بیان اعتقادات اهل سنت و جماعت بر مذهب 

وب بن ابراهیم ابو حنیفة النعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعق ؛فقهای ملت

وعلمای سلف از سابقین و :"گوید میانصاری و ابوعبدالله بن حسن شیبانی، 

کسانی که پس از ایشان بودند؛ از تابعین، که اهل خیر و اثر اند و اهل فقه و نظر؛ 

جز به نیکی یاد نمی شوند و آنکه آنان را به زشتی یاد کند، بر راهی نا استوار 

 ".رفته است

امام شافعی  است که امام ذهبی، امام اعظم ابو حنیفه و همین خود سببی

 و " المغنی فی الضعفاء:"امام بخاری را در کتابهایش و

یاد آوری " میزان الإعتدال" نیاورده، چنانچه خود در مقدمۀ" المیزان" 

همچنین در این کتابم ، هیچ یک از امامانی را :" کرده،که عبارتش چنین است

قلید مردم اند؛ آن هم به دلیل بزرگی شان در اسلام و نمی آورم که مورد ت

 .بخاری شافعی و ابو حنیفه و: مانند. بزرگی جایگاه شان در دلها 

 (رح)و حنیفه بسیار بودن پیروان امام اب
 در گوشه و کنار جهان و مشهور شدن مذهب او

   

در میان امامان دیگر، به فزونی پیروان و شهرت ( رح)امام ابو حنیفه

 .مذهبش در گوشه و کنار جهان، امتیاز دارد

نیمۀ مسلمانان جهان و بلکه دو سوم شان، از او پیروی  ،بدون شک

 .مذهب او، نخستین مذهبی است که تدوین شده است و کنند می
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مذهب اوزاعی برای :" گوید می ،(5/92)حافظ ذهبی در سیر أعلام النبلاء

 .ازمیان رفتند ی پراکنده شده وولی اصحاب او پس از مدت .مدتی شهرت یافت

مروز جز همین ا و ؛کسانی که از آنان نام بردیم همچنان مذهب سفیان و

 .ده استچهار مذهب باقی نمان

آن همت گارد، اندک است ،چه رسد به  اینک کسی که برای شناخت

 .اینکه در این راستا تلاش واجتهادی نماید

و از یاران داود ظاهری پیروان ابوثور، پس ازقرن سوم منقرض شدند 

اندکی ماندند و مذهب ابن جریر تا پس از قرن چهارم باقی ماند ؛ که درآن 

سخنان خوبی وجود دارد و پیروی نصوص است؛ هرچند عدۀ از علما به اختلاف 

 .او اهمیتی نمی دهند 

مذهب، در برخی موارد، تکرویهایی دارد، که مذهبش را خدشه دار  نای

 .نموده است

سپس مردم  مردم شام و:"گوید می" تذکرة الحفاظ"حافظ در 

علمای شان از  سپس دانایان بدان و هب او بودند واندلس،برای مدتی بر مذ

آ نجا که )از مطالب این مذهب چیزهایی مانده که در کتب  خلاف میان رفتند و

 .شود میدیده ( اختلافات فقهی مطرح می گردد

" المیزان" لوهاب شعرانی در کتاب امام ربانی و سرور من عبد ا

و مذهب او، نخستین مذهبی است که تدوین شده و همانگونه که :" گوید می

دانایان اسرار گفته اند؛ آخرین مذهبی خواهد بود که  خداوندان مکاشفه و

 .ازمیان می رود

بندگانش برگزیده و  که خداوند رهبرش را به عنوان امام ، برای دین و

امت،همچنان در فزونی خواهند بود، که هرگاه یکی ازآنان زندانی پیروانش تا قی

 .از هم از راه خود بر نمی گردد، ب(کتک خورد)کوب قرار گیرد  شود و مورد لت و
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که با او ادب نگه می دارند و همراه او وپیروانش و آنانی  از پس خداوند

 !". امامان دیگرنیز، راضی باد

هنگامی که خداوند به من :" گوید می" المیزان"، همچنان در (رح)او

کنار  (خواب)اساس شریعت را دریابم، همۀ مذاهب را در تاعین ود احسان نمو

 چنانچه .چهار مذهب همچنان روان است رهم دیدم و مشاهده کردم که جویبا

و مشاهده  که به صورت سنگ در آمده مذاهب ازمیان رفته را نیز دیدم همۀ

کردم که نهر مذهب امام  ابوحنیفه ازهمه طولانی تر است و درپی آن مذهب 

 ،مالک و سپس امام شافعی و پس از آن مذهب احمد بن حنبل؛ که نهرکوچکتر

 .ازآن داود ظاهری بود که مذهبش در قرن پنجم از میان رفت

تأویل  کوتاه بودن آن، من، این را به امتداد زمان عمل به این مذاهب و

نخستین مذهبی (رح)از این رو، همانگونه که مذهب امام ابوحنیفه  .نمودم

که  .است که تدوین شده، آخرین مذهبی نیز خواهد بود که از میان خواهد رفت

 ".اصحاب کشف وکرامات این مطلب را یاد آور شده اند 

حدیث واز  ؛ حجت، ثبت و داناترین مردم روزگارش به(رح)امام ابو حنیفه

 .کارشناسان ماهر ونقادان بزرگ آن، به شمار می رود

در ( رح)امام ابوبکر محمد بن احمد بن ابی سهل سرخسی ئمهشمس الأ

. امام ابوحنیفه از داناترین مردم زمانش به حدیث بود:"گوید می" أصول الفقه"

 ".، روایت شان اندک است(حفظ و)اما به دلیل شرط کمال ضبط 

بدایع الصنائع فی " در ( رح)ابوبکر بن مسعود کاشانیامام علاء الدین 

از زمرۀ احکام مذهب او،  فان حدیث بود وااو از صر:" گوید می"ئعترتیب الشرا

حدیث ،هرچند در مرز آحاد باشد، بر قیاس مقدم می گردد؛  و این است که خبر

 ".به شرط آنکه راوی آن از هرجهت عادل باشد
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 :گوید می (97:2)مذکور امام کاشانی همچنان در کتاب

صحیح گوید، برای کسی جای ( رح)هر حدیثی راکه امام ابوحنیفه "

 ".طعنی در آن نمی ماند

 
 در شمار حفاظ حدیث قرار دارد( رح)امام ابوحنیفه

 

 حدیث، بزرگی که در مورد علم طبقات حفاظ محدثان و حافظان ممتاز

 .ده اندنام امام را در شمار حفاظ آور تألیفی داشته اند؛

زندگینامۀ شان را آورده و " تذکرة الحفاظ" این امام ذهبی است که در

 .ایشان را ستوده است

این تذکره ای است که نام حاملان عادل علم :" او در آغاز کتابش گفته

 تصحیح و ضعیف شمردن و نیز آنانی که درثقه شمردن و نبوی را دربر دارد و

 ".صورت می گیرد به آنان مراجعه ساختگی بودن حدیث،

 .در دسترس قرار دارد و این کتب چاپ شده

به تعقیب او، امام محدث حافظ دارای فنون شمس الدین محمد بن احمد 

المختصر فی طبقات علماء "بن عبدالهادی مقدسی حنبلی در کتابش

نسخۀ مخطوط موجود در کتابخانۀ الجامعة الإسلامیة بالمدینة )"الحدیث

ایشان را مورد تمجید قرار داده است؛  دگینامۀ امام را آورده و، نام و زن (المنورة

که این کتاب چاپ نشده و می خواهم مطلبش را چنانچه آورده، در اینجا 

 :بیاورم

ابوحنیفه، نعمان بن ثابت بن زوطی، تیمی در ولاء، :" گوید می( رح)او

 .کوفی،امام، فقیه عراق، مولدش سال هشتاد هجری قمری
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را چندین بار دیده؛ آن هم هنگامی که به ( رضی الله عنه )انس بن مالک

 .کوفه آمده بود

این مطلب را سعد از سیف بن جابراز ابو حنیفه شنیده که آن را همواره 

 .حکایت می نموده است

اعرج و عدی بن ثابت و و عبدالرحمن بن هرمز و نافع   او، همچنان از عطاء

و  و قتاده و عمرو بن دینار و ابو اسحاقعلی سلمة بن کهیل و ابوجعفر محمد بن 

 .جمعی دیگر، روایت دارد

ی، ابویوسف ، محمد، اسد بن عمرو، حسن بن زیاد زفر بن هذیل، داود طائ

خود  تعدادی دیگر، نزد او علم آموخته اند و لؤلؤی، نوح جامع، ابومطیع بلخی، و

 نیز ، نزد حماد بن ابی سلیمان 

 .وغیر او درس آموخته بود

وکیع، یزید بن هارون، سعد بن صلت، ابوعاصم، عبدالرزاق، : ایشان از

جمعی دیگر روایت کرده  عبیدالله بن موسی، ابونعیم، ابو عبد الرحمن مقری و

 .اند

دارای مقام والا، که  پارسا، عالم، باعمل، پرعبادت،: ایشان امامی بودند

کار می  کسب و بلکه خود به تجارت و. تحفه های شاهان را نمی پذیرفت

 .پرداخت

کدامیک فقیه : از یزید بن هارون پرسیده شد که: گوید میضراربن صرد 

 تر بود؛ ثوری یا ابوحنیفه؟

 .ابوحنیفه فقیهتر بود وسفیان در حفظ حدیث، بالاتر: گفت

 ".ابوحنیفه، فقیه ترین مردم است:" گوید میابن مبارک 

 ".بوحنیفه اندمردم درفقه، نیازمند ا:" گوید میامام شافعی 
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کسی را ندیدم که پارساتر و خرد ورزتر از ابوحنیفه :" گوید مییزید 

 ".باشد

 ".امام بود ،حقه خداوند ابوحنیفه را رحمت کند ؛ که ب:"گوید میابو داود 

همراه ابوحنیفه می : که گفت کند میبشر بن ولید از ابویوسف روایت 

 ".نیفه است که شب نمی خوابداین ابو ح: " رفتم، که مردی برای دیگری گفت

نباید در مورد من سخنی گفته شود که . به خدا سوگند:"ابوحنیفه گفت

 ".انجامش نمی دهم

 همواره شبش را با نماز و دعا و نیایش سپری می ،همان بود که پس ازآن

 . کرد

 ".او بسیاراست و وفاتش در سال یکصد وپنجاه بوده است ئلمناقب و فضا

کوتاه که  سپس این کتابی است مختصر و:" گوید میش او در آغاز کتاب

( صلی الله علیه وسلم)؛ از اصحاب آن حضرت (حدیث)شامل گروهی از حافظان

و تابعین و کسانی است که پس از ایشان اند؛ که برای آنکه به علم حدیث 

 ".    اشتغال می ورزد، ندانستن آن  شایسته نیست

در آن آورده  را، فشرده است، بازهم امام با اینکه این کتاب مختصر و 

 .است

ست که ا که امام از آن عده حافظانی کند میاین خود براین نکته دلالت 

 .توجه به زندگینامۀ شان، از اولویات است عنایت و

حافظ سرزمین شام ،شمس الدین  سپس امام علامه و حافظ؛ مؤرخ و

ین شافعی ایشان را در دو مشهور به ابن ناصرالد ابوعبدالله بن  ابی بکر،

 "بدیعة البیان عن موت الأعیان:"کتابش

آورده؛ که در آن طبقات " التبیان لبدیعة البیان:"وشرح آن ( منظوم)

 .حفاظ را به نظم ونثرمعرفی نموده است
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که به حج مشرف  3157من نسخۀ خطی آن را در سال:"مؤلف میگوید

 الإسلام عارف حکمت دیدم در کتابخانۀ شیخ 35شدم، ضمن کتابهای تاریخ 

 :که درآن،این عبارت آمده بود

 بعدهما فتی جریج الدانی      مثل  أبی  حنیفة   النعمان

یعنی پس از وفات حجاج بن أرطأة کوفی نخعی؛ )یعنی پس ازوفات آن دو

یکی از امامان بزرگوار و ابو الهذیل محمد بن ولید بن عامر زبیدی حمصی؛ 

، وفات ابن جریج (هجری قمری وفات یافتند339 قاضی حمص، که هردو در

 .به وقوع پیوسته است( رح)وامام ابوحنیفه 

: عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج، ابو الولید وگفته شده: که فرد نخست

 (.در ولاء) ابو خالد اموی  مکی

 .کوفی(در ولاء) اما دومی؛ نعمان بن ثابت بن زوطی تیمی 

 .از مردم فارس: گفته شده

مرزبان؛ ازفرزندان  ما اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان ابنا

به خدا سوگند که هیچگاه برده نشده ایم و به بردگی ":گوید میآزاد فارس، 

 ".نرفته ایم 

را در هنگامی که به کوفه آمده بود، ( رضی الله عنه)امام انس بن مالک

فه شنیده واز عطاء و نافع و عمرو و آن هم در آنچه سیف بن جابر از ابوحنی  دیده

 .تعداد دیگری از برگزیدگان روایت نموده است بن دینار و اعرج و قتاده و

دارای مقامی بزرگ  او یکی از امامان شهرها ، فقیه عراق، مردی بس عابد و

 .جوایز پادشاه را نمی پذیرفت است که تجارت می نمود و
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رکعت ختم می نمود و برای مدت او یکی ازکسانیست که قرآن را در یک 

شان معروف  ئلکه فضا .اداکرد( خفتن)چهل سال، نماز صبح را با وضوی عشاء

 .است

ابوحنیفه و نیازمند  عیال چونان مردم درفقه، :" گوید میامام شافعی 

 ".اند

ن احمد بن ام محدث جمال الدین یوسف بن حسن بهمچنان ام

طبقات "د مشهور است، در کتابشعبدالهادی صالحی حنبلی که به ابن مبر

از ایشان یادآوری نموده، که از اوشیخ علامۀ محدث؛ عبد اللطیف بن " الحفاظ

ذب ذبابات الدراسات، عن "مخدوم علامه محمد هاشم سندی، در کتابش

 .، روایت کرده است"المذاهب الأربعة المتناسبات

 در کتابش پس ازایشان،خاتمۀ حفاظ امام جلال الدین سیوطی

از ایشان یاد آوری نموده که من گفتۀ سیوطی را در "طبقات الحفاظ" 

التعلیقات علی ذب ذباب الدراسات، عن المذاهب " شرح حال امام ابو حنیفه در

 .ذکر نموده ام که می توان به آن مراجعه کرد" الأربعة المتناسبات

 سیوطی در اروپا و بیروت چاپ شده ، که طبقات الحفاظ" همچنان کتاب 

و حاملان عادل " طبقات الحفاظ "این کتاب . اما بعد:"گوید میدرآغاز کتابش 

 ضعیف شمردن و نقد کردن و کسانی است که در ثقه شمردن و علم نبوی و

صحیح شمردن، به اجتهادهای آنان بازگشت صورت  می گیرد؛ که آن را از 

که پس از او طبقات امام  الحفاظ  ابوعبدالله ذهبی خلاصه کردم و کسانی را 

 .آمده اند، در ذیل آن آوردم

سپس و بعد از او، شیخ علامۀ محدث محمد بن رستم بن قباد حارثی 

که " تراجم الحفاظ" بدخشی؛ یکی از سرآمدان علم حدیث و رجال، در کتابش 

را  برآورده، که برخی از سیره ها" کتاب الأنساب"کتابی قطور بوده و آن را از
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از تصنیف آن در نهم  مفیدی را در بیشتر آن ها افزوده و مطالب فشرده ساخته و

هجری قمری در دهلی ؛ پایتخت هند فراغت یافته، از امام  0086ربیع الأول 

نعمان بن ثابت کوفی، ابوحنیفه ،امام اعظم؛ :"گوید میابو حنیفه یاد نموده، 

آورده؛ " الخزاز" نسبت در که ایشان را". یکی از امامان چهارگانۀ پیروی شده

؛ از امامان وعلمای (عراق عرب وعراق عجم)که گروهی ازمردم هردو عراق

 .مسلمان ، به این صنعت و پیشه شهرت یافته اند

اما از مردم کوفه؛ ابوحنیفة النعمان بن ثابت کوفی، که با وجود  فراوانی 

علم و فرورفتن در دریای معانی دقیق و نهفته های آن، به تجارت ابریشم 

 .تلاش می ورزید بوده و در طلب روزی حلال،مشغول 

 .تی گفته شده که ایشان در آغاز کار، به این حرفه اشتغال داشتنددر روای

شهرت امام ، ما را از طولانی ساختن صحبت در مورد شان، بی نیاز 

 .کند می

 ".وفات یافتند 021ایشان در سال هفتاد ولادت یافته و در سال 

 .به همین جا، پایان می یابد" از الخز"در واژۀ او در مورد امام و  سخن

در  ؛ که تحقیق شود میاز ایشان یاد آور " ئيالرا" او باری دیگر در واژۀ

 ندگینامۀ ربیعة  بن ابی در ز مورد این موضوع 

 .گذشت عبد الرحمن

و ابوحنیفة النعمان بن ثابت بن مرزبان تیمی کوفی؛ صاحب :"گوید میاو 

را دیده ( رضی الله عنه)، که مالک بن انس(قیاس)رأی  رأی و امام  اصحاب

 .است

او، همچنان از عطاء بن ابی رباح، ابو اسحاق سبیعی، محارب بن دثار، 

حماد بن ابی سلیمان ، هیثم بن حبیب، قیس بن مسلم، محمد بن منکدر، نافع 
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افراد  هشام بن عروه و سماک بن حرب روایت حدیث شنیده وعمر، مولی ابن 

 :از ایشان روایت نموده اند زیر

بن العوام،عبد الله بن مبارک، وکیع بن جراح، یزید  هشیم بن بشیر ، عباد

بن هارون، ابو یوسف قاضی، محمد بن حسن شیبانی، عمرو بن محمد عنقزی، 

او . جز ایشان الرزاق بن همام ود ، عبهوذه بن خلیفه، ابو عبدالرحمن مقرئ

 حمزه بن حبیب زیات، که در کوفه تولد شده و از گروه کوفی تیمی می باشد و

 .سپس ابو جعفر منصور او را به بغداد منتقل ساخت ، که تا وفاتش در آنجا ماند

پدر شان نعمان بن ثابت بن مرزبان ؛ از فرزندان آزاد : گفته شده که 

برد، که برای ( رضی الله عنه)فارس، ایشان را در خردسالی، خدمت حضرت علی

 .ده اش دعای برکت نموداو وخانوا

شان ، در روز نوروز برای ( پدر بزرگ)جد: همچنان گفته شده که 

و یا " هر روز ما، نوروز است: "فالوده آورد و ایشان فرمود( رضی الله عنه)علی

رضی الله )اینکه حسب روایتی دیگر،این کار، درروزمهرگان بود و سیدناعلی

 ".هر روز ما، مهرگان است:"فرمود( عنه

قضا را بپذیرند وایشان از این کار، خود  ابن هبیره، از ایشان خواست تا

 .داری نمودند

 .روزی ده تازیانه که ایشان را صد و ده تازیانه زد؛ همان بود

اما ایشان همچنان صبر نموده،  بر تصمیم خویش پای فشرد و او نیز 

 .ناگزیر ایشان را به حال خویش گذاشت

تحصیل علم مشغول شد و چیزی را به دست آورد ایشان با جدیت تمام به 

 .که دیگران بدان دست نیافتند

ایشان روزی به دربار منصور وارد شدند، در حالی که عیسی بن موسی 

 .نزدش بود
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 ".این شخص، دانشمند امروزجهان است:"منصور به او گفت

صلی الله علیه )در خواب دید که قبر رسول خدا ( رح)امام ابوحنیفه 

 .کاودرا می ( وسلم

صاحب این خواب، :" این مطلب به  محمد بن سیرین گفته شد و او گفت

 ".به علمی دست می یابد که پیش از او کسی به این پایه نرسیده است

: در کوفه جز بر دوکس،غبطه نمی خورم:" مسعر بن کدام می گفت

 ".ئیشابوحنیفه در فقهش و حسن بن صالح ، در زهد وپارسا

آنکه ابوحنیفه را میان خود وخداوند قرار دهد، :"گوید میمسعر همچنان 

و در مورد رعایت جانب احتیاط نسبت به خویش، کوتاهی  امید وارم نهراسد

 ".نکرده باشد

مردی بود فقیه و شهره در ( رح)ابوحنیفه :" گوید میفضیل بن عیاض 

رآنکه  پیرامون شان فقه، مشهور به پارسایی، ثروتمند، مشهور به احسان به ه

بسیار . او بر تعلیم و آموزش دادن علم بس صبور بود و نیکو دیانت  .می گشت

ل و حرام بودن چیزی سؤالی در مورد حلا خاموش وکم گوی بود تا هنگامی که

مال  گرفتنچنانچه از. او بگونۀ نیکو، به حق رهنمونی می کرد. مطرح می شد

لبی بر ایشان آمدی، که در مورد آن حدیث هرگاه مط .، خود داری می نمودشاه 

صحیحی وجود می داشت، ازآن پیروی می کرد و اگر از صحابه و تابعین بودی، 

بازهم از آن متابعت می کرد ، ورنه از قیاس کار می گرفت و به خوبی قیاس می 

 ".کرد

هجری قمری ، وفات  021بود و در رجب سال  31ولادت شان در سال 

 .تان خیزران؛ در باب الطاق به خاک سپرده شدندیافته و در گورس
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چنانچه از بسیاری نفوس و شدت ازدحام، شش بار بر ایشان نماز جنازه 

 حسن بن عماره و. وآخرین فردی که بر ایشان نماز گزارد، حماد بودگزارده شد 

 .و من چندین بار، به زیارت، شان رفتم  ندمردی دیگر ایشان را غسل داد

نسخۀ خطی کتاب علامه بدخشی را در خزانة الکتب دار :" گوید میمؤلف 

 ".دیده امئو العلوم ندوة العلمای لکن

همچنان شیخ علامه، ثقۀ آگاه، حافظ پیرو، شیخ و امام شمس الدین 

در " السیرة الشامیة"محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی؛ مؤلف

" نعمانعقود الجمان فی مناقب الإمام الأعظم أبی حنیفة ال"کتابش

باب بیست و سوم، در بیان بسیار بودن حدیث شان و اینکه ایشان از :"گوید می

 ".ظ محدثین می باشندازمرۀ بزرگان حف

( رح)بدان که خداوند برتو رحمت کند که ابو حنیفه:" گوید میاو سپس 

:" از بزرگان حفاظ حدیث است که حافظ ناقد ابوعبدالله ذهبی، در کتابهایش

از ایشان یاد نموده و بگونۀ  شایسته " قات الحفاظ المحدثینطب"و " الممتع

 .است ،مقام و جایگاه شان را به بررسی گرفته

بدون شک ، این کارش قابل قدر است و اگر چنین هم نبودی و ایشان 

فقه را از آن  ئلتوجه بسیار به آن نمی داشتند ، چگونه ممکن بود که مسا

ایشان نخستین کسی اند که از ادلۀ شرعی، استنباط و استخراج نمایند؛ زیرا 

 ".و دریافت کرده اند احکام را استنباط 

عقد :" علامۀ محدث اسماعیل عجلونی بن محمد جراح شافعی، در رسالۀ 

که از محفوظات " الجوهرالثمین فی أربعین حدیثا من أحادیث سید المرسلین

 الرسالة"اوست و آن را به نام
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مسند امام ابوحنیفة  و بر آنچه درآن بود،:" گوید مینامیده، " العجلونیة

النعمان را افزودم،تا بدین حقیقت اشاره کرده باشم که اوشایستۀ این جایگاه 

 ".می باشد

می ( الإمام أبی حنیفة النعمان:) وی سپس در حاشیۀ این گفته اش

است که هدایتگرامت، ابو حنیفة النعمان بن ثابت کوفی  ،ئمهاو، امام ا:" افزاید

هجری به سوی  021ولادت یافت وخداوند روح پاکش را درسال  31در سال 

 .خویش برگرفت

 .او یکی از کسانی است، که در زمرۀ تابعین بر شمرده شده است

او به اتفاق همه، امام مجتهدین بوده و به اجماع شان ، نخستین کسی 

 .است که دریچۀ اجتهاد را گشود

وشاخه های آن اطلاع یابد، در وسعت علم و مقام آنکه برفقه او و فروع 

اینکه او، داناترین مردم  به کتاب و سنت است؛ زیرا  و نماید میبزرگ او، شک ن

و آنکه در میدان حدیث، بضاعتی  شود میشریعت از کتاب و سنت برگرفته 

اندک دارد، باید در طلب آن بکوشد و در این راه صبر و پایداری ورزیده و سخت 

ش کند، تا دین را از اصول صحیحش برگرفته و احکام را از صاحب آن که تلا

 .مبلغ آن نیز می باشد، دریافت نماید

همۀ راویان از ایشان؛ چه علمای اصول و چه هم اهل حدیث، بر این نکته 

 .اجماع دارند که امام ، حدیث صحیح را بر قیاس معتبر، ترجیح می داد

ان مانند امامان دیگر، بسیار روایت نکرده اما این نکته درست است که ایش

 .اند 

حفظ سنن وتحمل آن  این نکته نیز مورد اتفاق است که برای اجتهاد،

 .ادا و تبلیغ آنمهم است و نه 
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فقیهترین  ، امام صحابه و(رضی الله عنه)ازآن جمله حضرت ابوبکر صدیق 

باز هم زیاد  حافظترین شان است؛ موضوعی که کسی در مورد آن شکی ندارد، و

 .روایت نکرده ، بلکه احادیث معدود و اندکی را روایت کرده است

همچنان امام محدثین بالإجماع؛ امام دارالهجرة، مالک بن انس رضی الله 

آیا این کار  عنه ؛ جز احادیث موطأ، حدیث دیگری نزدش به صحت نرسیده و

 .سبب شده که کسی در موردشان چیزی بگوید؟

ستیم  که برخی از سنن ، به امام  نرسیده و یا رسیده اما ما منکر آن نی

 .صحت آن در نزد شان به اثبات نرسیده

اما این، کاری است که به جایگاه اجتهاد شان، زیانی نمی رساند؛ زیرا ثابت 

نظری را مطرح می نمود و سپس سنت به او می  (رضی الله عنه)شده که عمر 

 .رسید و او ازآن برگشت می نمود

، (رضی الله عنهما)در حالی که در نزد علمای اثر، عمر پس از ابوبکر

 .فقیهترین اصحاب  بشمار می رود

نا خودآگاه به امامتش  از سوی دیگر، کسانی که بر امام انتقاد می نمودند،

 در حالی که رأی. متهم می کردند و قیاس فقط او را به رأی اعتراف داشتند و

تگان امت ما ، چیزی جزقدرت اطلاع برمعانی از دیدگاه سلف وگذش وقیاس

نصوص شرعی و بر حکمی معتبر از نزد شارع در تشریع احکام، نمی باشد و هیچ 

 .اجتهاد و حتی علمی، جز با حفظ  و فهم معانی نصوص ، ممکن نمی باشد

حافظ  و حجت و فقیه بوده، ولی به دلیل ( رح)از این رو، امام ابوحنیفه

 ".ر روایت نکرده انداایت و تحمل وشروط قبول، بسیسختگیری درشروط رو

یکی از امامان شهرهایی است؛ که ( رح)پس ثابت شد که امام ابوحنیفه 

همزمان از بزرگان حفاظ حدیثی است که برای آنکه  ایشان سزاواراین کاراند و

 .به علم حدیث اشتغال می ورزد، شایسته نیست که ایشان را نشناسد



 ابوحنیفه رح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 64

 

 

یی است که عادل شمرده شده و زمرۀ حاملان علم نبوان موصوف از همچن

از کسانی می باشد که در ثقه بودن و ثقه نبودن و صحیح و ضعیف بودن، به 

 .شود میایشان مراجعه 

 

*** 
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  تعدیل و از امامان جرح( رح)امام ابوحنیفه

 

مه ابو العباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم؛ مشهور به ابن حافظ علا

 که به نام " تلخیص کتاب الإستغاثة"تیمیه، در کتابش

 :گوید میمعروف است، " الرد علی البکری" 

و  ئيو سخن یحیی بن معین و بخاری و مسلم و ابوحاتم و ابوزرعه و نسا"

 صحیح و راویان حدیث وابو احمد بن عدی و دارقطنی و امثال شان در مورد 

نند های ضعیف بودن آن، مانند سخن مالک و ثوری و اوزاعی و شافعی و هم ما

 .حلال و حرام می باشدشان در احکام  و معرفت 

کسانی وجود دارند که با اینا ن وآ نان امام اند و با هر دو گروه  ئمهدر میان ا

 .ندمشارکت دارند، هرچند به یکی از دو گروه، سزاوار ترا

مالک و شافعی و احمد و اسحاق راهویه و : بیشتر ایمۀ حدیث و فقه امثال

اوزاعی و ثوری و لیث ؛ اینان و همچنان برای ابویوسف، یار  ابوعبید و همچنان

 نیز ابوحنیفه و برای ابوحنیفه،

 . این ویژگی وجود دارد 

د که اما برخی در میدان امامت از این دو صنف، از مزایایی بهره مند ان

دیگری ازآن برخوردار نمی باشد و برای برخی از آنان، از بخش معرفت 

 .وشناخت به یکی از این دوصنف، امتیازاتی است که برای دیگری نمی باشد

 ".به هرصورت، خداوند ازهمۀ دارندگان علم و ایمان راضی باد

ذکر من " امام  حافظ  نکته دان و ناقد؛ شمس الدین ذهبی در  کتابش

نخستین کسی که در هنگام پایان :"گوید می، "د قوله فی الجرح والتعدیلیعتم

شعبی وابن : ، به جرح وتعدیل پرداختند(رضی الله عنهم)یافتن عصر صحابه 
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یف شمرده شدن و بودند که ثقه شمردن  عده ای وضعسیرین وامثال آن د

 .افرادی دیگر، از آنان روایت گردیده است

آن روزگار، کم بودن روات ضعیف بوده است؛ سبب اندک بودن ضعفاء در 

 (بسیارعادل)زیرا بیشتر کسانی که متبوع بودند، صحابۀ بودند که عدول 

بگونۀ که ما درقرن اولی .وبیشترمتبوعین غیر صحابی نیز افرادی ثقه بوده اند 

بزرگان تابعین، کمتر به فردی ضعیف بر می  که گذشت، در میان صحابه و

 .ی پس از دیگری، مانندحارث اعور و مختار کذابآن هم یک خوریم و

دورۀ  آن، از میان  ئلبا گذشت قرن اول و وارد شدن مان به قرن دوم، در اوا

تابعین ، به گروهی از افراد ضعیف بر می خوریم که  در غالب، از جهت  میانی

 .حفظ حدیث شان ، ضعیف شمرده شده اند تحمل و

روایت  گونۀ مرفوعه را ب از این رو، می بینیم که گاهی حدیث موقوف 

اشتباه نیز  ، وغلط ونمایند میروایت  گاهی نیزاحادیث را بگونۀ مرسل نموده و

 .ابو هارون عبدی: دارند، مانند

هجری قمری، گروهی از  021اما در اخیر روزگار تابعین و در حدود 

 .بت کردندامامان در مورد توثیق و تضعیف صح

ه از جابر جعفی، دروغگوتری ندید:" گوید می( رح)ازجمله ، امام ابوحنیفه 

 ".ما

چنانچه اعمش ، عدۀ از روات را ضعیف و تعدادی را ثقه شمرد و شعبه در 

 (".رح)مورد روات نگاه کرده و جز از ثقه روایت نمی نمود وهمچنان امام مالک 

ة فی طبقات ئالجواهر المضی" در ( رح)امام علامه حافظ عبدالقادر قرشی

درجرح ( رح)بدان که سخن امام ابوحنیفه :" گوید می، (20-0:21")الحنفیة

آن را از ایشان دریافت نموده و ( رشته)شده و علمای این فن  قبولوتعدیل 
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پذیرفته اند؛ همانگونه که آن را از امام مالک وبخاری و ابن معین و ابن المدینی 

ن فن دریافت نموده اند و این خود تورا به جایگاه بلند و دانش و دیگر بزرگان ای

 . "نماید میگسترده وسروری امام رهنمونی 

از محمود غیلان " جامع الکبیر"از " کتاب العلل" ترمذی در  از این جمله

 :که گفت کند میاز ابو یحیی حمانی روایت 

دروغگوتری از جابر جعفی و مرد :"از ابوحنیفه شنیدم که می گفت 

 ".مه ابهتری از عطاء بن ابی رباح ندید

با سندش از  حافظ بیهقی،" النبوةئل المدخل لدلا" همچنان در       

از ابوسعد صغانی شنیدم که گفت؛ : عبدالحمید حمانی روایت نمودیم که گفت

یا اباحنیفه، در مورد روایت : یفه برخاست وگفت در حالی که در برابر امام ابوحن

 دریافت حدیث از ثوری چه می گویی؟ و

از او بنویس که اوثقه است، جز احادیث ابو اسحاق از حارث و :"گفت "

 ".را حدیث جابر جعفی

از زمرۀ )طلق بن حبیب معتقد به قدر:"گفت( رح) همچنان ابوحنیفه

 ".می باشد( قدریه

 ".بن عیاش ضعیف استزید :"همچنان فرمود

 :سوید بن سعید از سفیان بن عیینه روایت نموده که گفت

 .بود( رح)نخستین کسی که مرا به فراگرفتن حدیث نشاند، ابوحنیفه" 

این شخص، داناترین مردم به :"گفت( رح)من به کوفه آمدم و ابوحنیفه

آنان، من هم به و مردم در اطرافم جمع شدند و " حدیث عمرو بن دینار است 

 .حدیث روایت نمودم

سخن رقبة بن مصقله ؛ که آن را سفیان بن :" یعقوب بن شیبه گفت

 ".نماید میعیینه از ابوحنیفه روایت 
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ه آن را نزد خویش ندید:" ابن مدینی او را شناخت وگفت:" یعقوب گفت

 ".ما

ما : از حماد بن زید شنیدم که می گفت:"گوید میابوسلیمان جوزجانی 

عمرو بن دینار را جز از طریق ( داشته باشد..نامی که پیشوند ابوفلان و) کنیۀ 

 . دریافت نکردیم( رح)ابوحنیفه 

یا اباحنیفه، با او صحبت کن تا برای ما حدیث روایت : سپس برایش گفتیم

 .نماید

ابامحمد، به اینان حدیث  یا: "ابو حنیفه، او را مخاطب قرار داده و گفت

 :روایت کن و نگفت

 !".یا عمرو

خدا عمرو بن عبید و جهم بن صفوان را  از رحمت :"گفت( رح)حنیفهو اب

  ".و آن در تشبیه راه افراط پیمودند( صفات)خویش دور دارد؛ که این در نفی

حافظ عبدالقادر  -"ة فی طبقات الحنفیةئالجواهر المضی" همچنان در 

: از سلیمان بن شعیب روایت شده که گفت:طحاوی گفت :ده کهآم –قرشی 

( رح)ابوحنیفه: ابویوسف به ما املا نموده، گفت:پدرم به ما روایت نموده گفت

که از روز  برای مرد روانیست که حدیث روایت کند، مگر حدیثی را:" فرمود

، همچنان حفظش نماید میحفظش کرده تا روزی که آن را روایت که شنیدن 

 ".اشته باشدد

که شاه  –زین الدین بن الکنانی  ،حجتشیخ ما ؛ علامۀ : گوید میمؤلف 

علما بود و با این فکرهمنظر، در قبۀ منصوری و در درس حدیث  از او شنیدم که 

 : برایم روانیست که چیزی را روایت کنم جز فرموده اش را که:" می گفت

 أنا بن عبدالمطلب        أنا النبی لا کذب 
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 ".من پیامبرم، دروغی در کار نیست     من فرزند عبدالمطلب می باشم "

 ".زیرا ازمانی که آن را شنیده ام، تا اکنون حفظش دارم

ولی بیشتر مردم برخلاف آنند و از این رو، و به همین : گوید میمؤلف 

ایشان ستم روا ه علتی دیگر؛ چنانکه آنانی که برعلت، روایت شان کم شده و نه ب

 ".نمایند می اظهاردارند، می 

 :شنیدم که می فرمود( رح)از ابوحنیفه : گوید میابوعاصم 

 .عرضه نمودن کتابها  ؛ یعنی" ت روا می باشد ئقرا" 

". این کار، جایز است: " همچنان از ابن جریج شنیدم که می گفت: گفت

 .پیش کردن کتابها یعنی؛ عرضه نمودن و

از مالک بن انس وسفیان شنیدم و از ابوحنیفه پرسیدم از : همچنان گفت 

أخبرنا وسخنی از این قبیل : گوید میو  شود میمردی که بر او حدیث خوانده 

 را؟

 .باکی ندارد: گفتند 

و ابو حنیفه و  ئبابن جریج وابن ابی ذ: از ابوعاصم روایت است که گفت 

هرگاه : به من خبر دادند که می گفتند اوزاعی و ثوری، همه و مالک بن انس

 .أخبرنا: برعالم خواندی، باکی ندارد که بگویی

ابوحنیفه : ابوقطن، در آنچه طحاوی از او روایت نموده، گفته است که 

 .حدثنی : سپس بگو بر من بخوان و: برایم گفت

 .حدثنی: برمن بخوان وبگو: مالک برایم گفت: او همچنان گفت

ابن بکیر به ما خبر : روح بن فرج به ما حدیث گفت: ویدگ میامام طحاوی 

 :داد وگفت 

چون از خواندن موطأ بر مالک فراغت یافتیم، مردی در برابرش برخاسته و 

 چه بگوییم؟( همچو روایتی)ای ابو عبدالله ، در این مورد :گفت 
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أخبرنی واگر : بگو: حدثنی ؛ واگر خواستی: بگو : اگر خواستی: گفت 

 .أخبرنا :بگوخواستی 

 .سمعت: تی، بگوسواگر خوا: که گفت  کنم میگمان  و: گفت

 ابویوسف و ابوحنیفه و: از کسانی که چنین می گویند و: گوید میطحاوی 

 .محمد اند

به صحت نرسیده که رسول خدا ( این روایت) نزدم : " گوید میابوحنیفه 

 ".تا بدان فتوا دهمتنبان پوشیده باشد، ( در احرام( ) صلی الله علیه وسلم)

حسین بن : ابن حبان در صحیح خویش گفته: می گویم : گوید میمؤلف 

احمد بن ابی الحواری به ما حدیث : عبدالله بن یزید قطان به ما خبر داد و گفت

در کسانی که با آنان ملاقات : از ابوحنیفه شنیدم که می گفت: کرده و گفت

انی که با آنان ملاقات نمودم، م و در کسه اکردم، بهتری از عطاء ندید

 ."مه ادروغگوتری از جابر جعفی ندید

مگر آنکه برایم در مورد آن  ،هیچ موردی از آراء خود را برایش نگفتم

و ادعا می نمود که نزد او چندین و چندین هزار حدیث از  دکرحدیثی روایت 

نیاورده هنوز آن را بر زبان  وجود دارد که( صلی الله علیه وسلم)رسول خدا

 .است

رار داده و او را است که جابر جعفی را مورد طعن ق( رح)این امام ابوحنیفه

 .نماید میتکذیب 

، در شرح حال ابو محمد موسی بن "الثقات" ابن حبان همچنان در

از ابوحنیفه : السندی و با  سندش ازمؤمل بن اسماعیل روایت نموده که گفت

م و در ه اکه دیدم، بهتر از عطاء ندیددر کسانی " : شنیدم که می گفت( رح)

هیچ .  ه ام دیداز جابر جعفی ن دروغگوتری کردم،کسانی که با آنان ملاقات 
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خویش را برایش مطرح نکردم،  مگر آنکه در آن مورد حدیثی موردی از آراء 

برایم روایت نمود و می گفت که نزد او چندین و چندین هزار حدیث از رسول 

 ."وجود دارد که آن را آشکار ننموده است( یه وسلمصلی الله عل)خدا 

: اوهمچنان به روایت  خویش از ابوسعد صغانی روایت نموده  که می گفت

در مورد شنیدن و روایت حدیث از ثوری چه :  مردی نزد ابوحنیفه آمد و گفت

 .می گویی؟

دیث دیث ابو اسحاق از حارث از علی و حجز ح!  از او بنویس" : فرمود 

 ."ر جعفیجاب

از ابوحنیفه : عبدالحمید حمانی گفت: از عبدالله شنیدم که می گفت

 ."مه اندیددروغگوتری از جابر"  :شنیدم که می گفت

از ": همچنان باسند خویش از عبدالحمید پشمین روایت نموده  که  گفت

 ."مه ادروغگوتری ازجابر جعفی ند ید ":شنیدم که می گفت ابوحنیفه 

" جامع بیان العلم وفضله"سف بن عبدالبر قرطبی در حافظ ابوعمر یو

که پایدارترین و مواظبترین کسان به ( رح)بدون شک، ابوحنیفه: "گوید می

 .حماد بود، عطاء را بر او برتری می داد

 کند میدر روایت خود از ابوعاصم ضحاک بن مخلد روایت (ابن عبدالبر)او

 :که اوگفت

ه کسی را بهتر از عطاء بن ابی رباح ندید ":از ابوحنیفه شنیدم که می گفت

 ."ما

از : که گفت  کند میهمچنان به سند دیگرش از ابو یحیی حمانی روایت 

کسی را ندیدم که از عطاء بهتر باشد و نه هم " :ابوحنیفه شنیدم که می گفت 

 ".کسی را دروغگوتر از جابر جعفی دیده ام 
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اگر در مورد نقد وجرح :"گوید می" کتاب القراءة خلف الإمام" بیهقی در 

جعفی، چیز دیگری جز سخن امام ابوحنیفه نباشد، همان سخن برای اثبات 

؛ زیرا امام او را دیده و از او مطالبی شنیده که نماید میزشتی و شرارت او کفایت 

خبر ( به دیگران)دروغگو شمردن او را واجب می سازد و او هم این مطالب را 

 .ن آگاه ساخته استداده و آنان را از آ

از امام : او همچنان در سند ش از ابو یحیی حمانی آورده که گفت 

از کسانی که دیده ام ، بهتر از عطاء ندیده ام و ": ابوحنیفه شنیدم که می گفت

در زمرۀ کسانی که با آنان ملاقات داشته ام با کسی دروغگوتر از جابر جعفی 

 .برنخورده ام

ویش را برایش یادآور نشدم ، مگر آنکه در مورد من هیچ مطلبی از آراء خ

آن برایم حدیثی آورد و ادعا می نمود که چندین هزار هزار حدیث از رسول خدا 

 . در حافظه دارد که هنوز آن را آشکار نکرده است(صلی الله علیه وسلم)

مردی : او همچنان با سندش از ابو سعد صاغانی  روایت نموده که گفت

 در مورد روایت از ثوری ،چه می فرمایی ؟: آمده وگفتنزد ابوحنیفه 

از روایت های او بنویس، جز حدیث ابواسحاق از حارث  ":امام فرمود

 ."را ازعلی و حدیث جابر جعفی

از ابوحنیفه : باز با سندش از ابو یحیی حمانی روایت نموده که گفت

ه ر جعفی ندیدم ، دروغگوتری از جابه ادر کسانی که دید ":شنیدم که می گفت

 ."ما

ابو محمد علی بن احمد ( خداوند هنرها و دانشها)امام ذوالفنون والمعارف 

 در کتابش ،حافظ  و ادیب ظاهری بن سعید بن حزم؛

 (0:232")المحلی فی شرح المجلی بالحجج والآثار" 
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جابر جعفی کذاب است و نخستین کسی که بر دروغگو بودن :" گوید می

 ".حنیفه استاو شهادت داده، ابو 

مجالد ، ضعیف است  و نخستین کسی :"گوید می( 382: 2)او همچنان

 ".که او را ضعیف شمرده، ابوحنیفه است

فتح المغیث بشرح الفیة " به نقل از  "تاریخ نیسابور" حاکم در 

و در شرح حال احمد بن عباس بن حمزة ( 233:للسخاوی ص "الحدیث

ابوحنیفه می : عبدالعزیزروایت نموده که گفتالواعظ ، به سندش از سعید بن 

از زنان خدیجه  و  از مردان ابوبکر و: نخستین کسانی که مسلمان شدند  ":گفت

 ."می باشنداز کودکان علی، 

، در زندگینامۀ عطاء بن ابی (0:93")تذکرة الحفاظ" حافظ ذهبی در 

 ".مه اح ندیدکسی رابهتر ازعطاء بن ابی ربا:" ابوحنیفه گفت :گوید میرباح 

ابوحنیفه : "گوید می، (0:022)او در زندگینامۀ فقیه مدینه ؛ ابوالزناد

من ربیعه وابو الزناد؛ هردو را دیده ام، وابو الزناد ازمیان آن دو، فقیهتر می : گفت

 ".باشد

واز :"  گوید می( 0:066( )رح)چنانچه در زندگینامۀ جعفر صادق

 ".ندیده ام( رح)ی از جعفر بن محمدفقیهتر: ابوحنیفه روایت شده که گفت

امام حافظ محدث والا و ترجمان عرب وزبان اهل ادب؛ اثیرالدین محمد 

البحر " بن یوسف ابو حیان اندلسی غرناطی طاهری، در تفسیر مشهورش

 :عبارت زیر را می آورد" 2:029 –المحیط 

ض بر ئافر حمزه، در قرآن و" : یحیی بن آدم گفته اند ثوری و ابوحنیفه و"

 ".مردم چیره شده است

از بزرگان (رضی الله عنه)امام اعظم ابوحنیفة النعمان ؛امام ما ،به هر حال

 امامان جرح و تعدیل در زمان خویش بوده ، که هرگاه مطلبی را می فرموده،



 ابوحنیفه رح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 74

 

 

سخنش پذیرفته می شده وهرگاه جرح و تعدیلی می کرده ، حرفش شنیده می 

روایت نمی (رح)مالک و شعبه : از ثقه، مانندجز  شده  و سخت دقیق بوده که

ده و از کسی که کرمردان را گزینش  کرده و نخستین کس از امامان است که

دوری نموده و جز آنچه را صحیح بوده، روایت نمی کرده و  ،ثقه و معتمد نبوده

نمی شنوانده ؛ که امام مالک نیز از روش ایشان  ،نیز جز آنچه را حفظ داشته

 .وده استپیروی نم

چنانچه درالبدایة والنهایة حافظ ابن  -شاه محدثان و امام جرح وتعدیل

ثوری و : علماء چهار تن اند:" گوید مییحیی بن معین  -آمده(01:006کثیر

 ".ابوحنیفه ومالک واوزاعی

ابوحنیفه و مالک ، بر  که اینان در علم، همسانان به شمار می رفتند و

برتری داشتند ؛ که هر دو ( شناخت راویان حدیث)ثوری و اوزاعی در علم رجال 

 .حافظ حجت اند

به  او استناد نموده، یا هم امام "  کتاب الآثار" از این رو، آنکه ابوحنیفه  در 

 –، آن فرد مقبول است و آنکه در مورد او اختلاف کرده اند "الموطأ" مالک  در

کاوش و ورد کار او، مانند زید بن عیاش؛ در م –که آن هم بسیار اندک است 

 .جستجو به عمل می آید

 

*** 

 بر شرط صحت اسانید( رح)امام ابوحنیفه
 

آنچه به جایگاه بلند امام ابو حنیفه در علم حدیث و دقت حفظ  و 

، این است که چون امام نماید میسرآمدی و نیز صحت روایت شان دلالت 
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رضی الله )از ابن عمرمالک از نافع : صحیح ترین همۀ اسانید:" گفت( رح)بخاری

 ".می باشد( عنهما

با توجه به این فرمودۀ امام بخاری؛ امام ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر 

رضی )شافعی از مالک از نافع از ابن عمر: بزرگترین اسانید  تمیمی ادعا نمود که

همان بود که امام علامۀ حافظ علاء الدین مغلطای بر او .می باشد( الله عنهما

در آنچه دارقطنی یاد آور شده ، امام ابوحنیفه نیز احادیثی :" نمود که  اعتراض

 ".را از مالک روایت نموده است

اگرچه براساس :" گفته"  محاسن الإطلاع"در پاسخش بلقینی در

یادآوری دارقطنی، ابوحنیفه از مالک روایت نموده، اما این روایت او از مالک، 

 ".است روایت شافعی، شهرت نیافته: مانند

" ئبغرا"روایت ابوحنیفه ازمالک، درآنچه دارقطنی در: گوید میعراقی 

آورده ، از روایتش ازنافع از ابن عمر نیست ، و این " المدبج" در  خود و یا هم

 .موضوع بگونۀ یک  فرضیه گفته شده است

 .آری، همچنان خطیب روایتی را از مالک یاد آور شده است 

اما اعتراض او بر :" گوید می( رح)لانی شیخ الإسلام ابن حجر عسق

ابوحنیفه خوش آیند نیست ؛ زیرا روایت ابوحنیفه ازمالک ثابت نشده و تنها 

آن را آورده  که در مورد  روایتدارقطنی آن را آورده و سپس خطیب با دو 

 .وجود دارد( نقدی)هردوگفته هایی

در  ،اد آور شدههمچنان روایت ابوحنیفه از مالک ؛ همانگونه  که  خودش ی

 .فضای مذاکره بوده و هدف ، روایت از او نبوده است

برخلاف شافعی که مدتی طولانی با او همراه بوده و خود موطأ را بروی 

 ".خوانده است
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تدریب الراوی شرح تقریب النواوی " که این مطالب را سیوطی در 

 .آورده است( 21:ص

اینان که امامان و بنگر؛  –که خدا تو را حفظ کناد  -پس برادرم

اند، وقتی مغلطای امام ابوحنیفه را در سلسلۀ  ث پرچمداران و حفاظ  حدی

، شود مییاد آور ( رضی الله عنهما)صحیحترین اسانید از مالک از نافع از ابن عمر

ابوحنیفه را به سوء حافظه و ضعف در روایت متهم نکرده و منکر عظمت و 

 .ش در حفظ نمی گردندجایگاه بلند او در حدیث واستواری

که با وجود شهرت نیافتن روایت امام  کنند میبلکه بر مغلطای اعتراض 

ابوحنیفه، مانند شهرت یافتن روایت امام شافعی از مالک، چرا آن را در این 

سلسله یادآور شده است و یا  هم به این دلیل که شنیدن شان از باب مذاکره و 

تکرار با همدیگر بوده و نه برای  اینکه قصد روایت از او را دا شته باشد  و یا برای 

اینکه روایت او از مالک، از طریق نافع نیست و یا برای آنکه روایت او از مالک، 

 .صحیح نمی باشد

بنا براین، از مطالب فوق به این نتیجه رسیدیم که این حافظان بزرگوار 

امام حافظ مغلطای و امام حافظ بلقینی و حافظ عراقی و  :ماهر و امامان نقد

حافظ سیوطی بر این  نکته همنظر اند که  شیخ الإسلام ابن حجر عسقلانی و

علم حدیث، همتای  مالک در بزرگی مقام  وحفظ  و دقتش در امام ابوحنیفه

 .می باشد( رحم الله الجمیع) وشافعی

از زمرۀ اصح اسانید، ابو حنیفه  از نافع از ابن : هرگاه امام مغلطای بگوید

باشد؛ زیرا شکی نیست  می باشد، می تواند دلیلی داشته(رضی الله عنهما)عمر

رضی الله )که از زمرۀ اصح اسانید، ابوحنیفه  از عطاء بن ابی رباح از ابن عباس
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میزان الکبری "است؛ که این اسناد را امام عبدالوهاب شعرانی در ( عنهما

 .خویش آورده ، چنانچه اسناد مالک از نافع از ابن عمر را نیز آورده است( 0:83

علام سیر أ" عبیدة السلمانی،در کتابش لحافظ ذهبی در شرح حا

از عمرو بن علی الفلاس : ابو عمرو بن الصلاح گفت: گفته است( 8:80")النبلاء

اصح الأسانید ابن سیرین از عبیدة از علی می :" برای ما روایت شده که گفت

 ".باشد

این اسناد با قوتش، بر ابراهیم از علقمه از عبدالله و نه هم : گوید میدهبی 

 .ر زهری، ازسالم از پدرش، کدام برتریی نداردب

سپس با این دو اسناد، احادیث بسیاری در صححیحین روایت شده، در 

چنین نیست؛ زیرا در صحیحین از عبیدة از علی، جز یک حدیث  حالی که اولی

 .روایت نشده است

: گوید می( 63:8-60)او در سیره واحوال علقمة بن قیس نخعی کوفی

أصح الأسانید منصور، از ابراهیم، : خوش گفته اند حفاظ گفته اند وبرخی از 

 .ازعلقمة، از ابن مسعود است

و از آن دو، یحیی  شعبه و سفیان از منصور: بنا براین، صحیحترین آن  

از او ابو عبدالله و القطان وعبدالرحمن بن مهدی و از آن دو،علی بن المدینی 

( 023:9)زندگینامۀ وکیع بن جراح همچنان در(".رحمهم الله)البخاری

احمد بن حنبل از  آن،صحیحترین اسناد در عراق و غیر: می گویم :" گوید می

صلی الله علیه )سفیان از منصور از ابراهیم از علقمه از عبدالله از پیامبر 

 .است، که در مسند چندین متن به این اسناد وجود دارد(وسلم

کدام اسناد : وکیع برما برآمده و گفت روزی: گوید میعبدالله بن هاشم   

اعمش از ابو وایل از عبدالله یا سفیان از منصور از : نزد شما محبوبتر است 

 .از عبدالله؟( از علقمه) ابراهیم



 ابوحنیفه رح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 78

 

 

 .اعمش ؛ زیرا او برتر است: گفتیم 

: بلکه دوم؛ زیرا او فقیه است ، از فقیه، از فقیه، از فقیه،  ودومی: گفت

ی، و حدیثی را که فقهاء میان همدیگر مورد استفاده قرار شیخی است از شیخ

می دهند، بهتر از حدیثی است که شیوخ آن را میان همدیگر، دست به دست 

 ".نمایند می

حاکم با سندش از عبدالله بن :" گوید میاو در سیرۀ عبدالله بن هاشم 

ا دوست کدام اسناد برای شم: وکیع برای ما گفت : هاشم روایت نموده که گفت

 .داشتنی تر است؟

اعمش از ابو وایل از عبدالله یا سفیان ازمنصور از ابراهیم از علقمه از 

 .عبدالله؟

 .اول: گفتیم 

اعمش شیخ است و ابو وایل شیخ و سفیان فقیه است و منصور فقیه : گفت

و ابراهیم فقیه و علقمه فقیه ؛ و حدیثی را که فقهاء دست به دست نمایند، بهتر 

 . از آنی است که شیوخآن را با همدیگر دست به دست نمایند

بلکه اعمش و شیخش ، هردو، هم فقیه اند و هم دارای :"گوید میمؤلف 

 ".فت و بزرگیمعر

ابویوسف و محمد د عراق  و بزرگترین آن،بنا برین، اصح اسانی: می گویم

بن الحسن است  ازامام اعظم ابوحنیفه از حماد بن ابی سلیمان از ابراهیم از 

صلی الله علیه )از پیامبر( رضی الله عنه) علقمه ؛ یا اسود ازعبدالله  بن مسعود

فقهای شریف اند وهمزمان از معرفت و  زیرا اینان ، همه می باشد؛ ،(وسلم

 .بزرگی برخوردار

 .بلکه ابویوسف ومحمد، فقیه تر و بزرگتر از وکیع می باشند
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 .چنانچه ابوحنیفه، فقیه تر وبزرگتر از اعمش و سفیان است

 .او حماد از منصور فقیه تر می باشد( استاد)همچنان شیخ 

: گوید می "الأثر شرح نخبة الفکر فی معرفة أهل"حافظ ابن حجر در

، خبری شود میگاهی در خبرهای واحدی که به مشهور و عزیز وغریب تقسیم 

ئن، بنا بر مذهب مختار، علم نظری را افاده که  با توجه به قرا شود مییافت 

 ...نماید می

 :، چندین نوع است(نشانه ها)به قراین( پیچیده)اما خبر محتف

باشند که به مرز تواتر نرسیده آن را آورده ین آنچه شیخان در صحیح

 ...است 

از آن جمله مشهور است؛ هرگاه اسنادهایی جدا ازهم داشته باشد، که از 

 .سالم و عاری باشد ،ضعف راویان و علل

از آن جمله حدیثی است که بگونۀ مسلسل و زنجیره ای با امامان حافظ 

 .وکامل پیچیده شده باشد؛ آنجا که غریب بشمار نمی رود

و در آن با او  کند مید حدیثی که احمد بن حنبل  از شافعی روایت مانن

چنانچه در همین روایت، غیرش با او از مالک بن . کس دیگری مشارکت دارد

 کند میکه همچو حدیثی برای شنونده اش افادۀ علم  نماید میانس مشارکت 

تۀ وجود صفات شایس ،وآن هم با استدلال به بزرگی راویان آن و اینکه در آنان

دارد که قبول را الزامی قرار می دهد و در عوض و  قایمقام  تعداد بسیار از غیر 

 .قرار می گیرد ،شان

که  کند میآنکه اندک سر وکاری با علم واخبار مردم دارد، در این شک ن

هرگاه مالک بگونۀ شفاهی خبری را برایش برساند، می داند که او درآن راستگو 

دیگری با همان مرتبه با او افزوده شود، قوت آن افزوده  می باشد و هرگاه کس
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و احتمال سهوی که در او ممکن است پدید آید،بگونۀ کامل منتفی می  شود می

 ".گردد

و کس دیگری  –بنا براین، آنچه را که امام لیث بن سعد : گوید میمؤلف 

آن با او در  که وغیر او –از امام ابویوسف  -که با او در آن مشارکت می ورزد

یا آنچه را که امام شافعی به همین . از امام اعظم ابوحنیفه  –مشارکت می ورزد 

، این نماید میشیوه از محمد بن الحسن شیبانی از امام اعظم ابوحنیفه روایت 

اه می باشد زیرا این روایت نیز با قراین همر؛ شود میحکم بر آن جاری 

 .است به هم پیوسته ،در میدان علم ومسلسلی است که با امامان بزرگوار چیره

چه بسا که خبر احاطه شده با قراین، همچنان از آنچه که در صحیحین 

 .برتر به شمار می رود وجود دارد،

که بر  شود میگاهی چنین :"  گوید می" شرح النخبة" ابن حجر در 

تبدیل  ،که آن را به خبر برتر شود میخبربرتری شده بر آن، نیرویی اضافه 

 .نماید می

همزمان  چنانچه هرگاه نزد مسلم حدیثی وجود داشته باشد که مشهور و

اما قرینۀ بدان می پیوندد که بدان علم . کمتر از آن است که به مرتبۀ تواتر برسد

؛ که این حدیث بر روایت بخاری هرگاه فرد مطلق باشد،  مقدم نماید میرا افاده 

ا تخریج نکرده اند و آن هم از صیغۀ که می گردد و یا هم مانند حدیثی که آن ر

 .مالک از نافع از ابن عمر: ، مانندشود میبه نام اصح الأسانید یاد 

( بخاری ومسلم)که بگونۀ مثال، همچو حدیثی بر آنچه یکی از آن دو

) بویژه هرگاه در اسناد آن کسی باشد که در مورد او گفته  -روایت نموده باشند 

 .شود میمقدم داشته  -دوجود داشته باش( ونقدی
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بنا براین، آنچه را که مالک از نافع از ابن عمر روایت نموده، بر حدیثی که 

صحیحین روایت ننموده اند، آن هم از سندی که بنام اصح الأسانید نامیده 

 .شده، مقدم می گردد

همچنان آنچه را ابوحنیفه از نافع از ابن عمر و یا هم از عطاء بن ابی رباح از 

عباس، یا از شیخش حماد از ابراهیم از علقمه از ابن مسعود روایت نموده  ابن

 .باشد

*** 

ند و ا صحاح ستهتوافق حافظان حدیثی که در زمرۀ راویان 
از جرح و نقد  اسقاط و زدودنۀ محدثین ، بر جز ایشان ؛ از ائم

 (.رح)مام ابوحنیفه سیرۀ ا
                                                               

را  صحاح سته حافظان حدیثی که راویانو یاد آور می شویم که امامان 

و دفاتر حدیثی خود را در آن تدوین نموده اند؛ در ستایش امام  جمع نموده

به بدی  و بزرگداشت شان؛ بسیار مبالغه نموده و هیچکدام شان( رح)ابوحنیفه 

حافظه و غفلت، ایشان را متهم ننموده، در مورد شان عیب تراشی نکرده و 

 .مرتبۀ  شان را اندک وحقیر جلوه نداده است

بلکه در عوض، حفظ و جایگاه بلند علمی شان را ستوده و با مواصفات 

و این خود به روشنی نشان می دهد که آنان به نقد  نمایند مینیک از ایشان یاد 

عیبجویان؛ هرکه می خواهد باشد، باکی نداشته و به آن  ویی ناقدان وعیبج و

 .ارزشی قایل نیستند

این امام حافظ مزی یوسف بن الزکی عبدالرحمن، ابو الحجاج جمال 

الدین محدث شام ؛عالم دانشمند و حافظ ممتاز دمشقی شافعی است که کتاب 

را با تفصیل آورده و همۀ را تألیف نموده و در آن سیرۀ امام " تهذیب الکمال" 
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آورده و آن را به خطیب نسبت داده، در " تبییض الصحیفه"آنچه را سیوطی در 

 .  واقع از کتاب تهذیب الکمال او نقل شده است

آمده، " تهذیب الکمال" عامۀ مطالب و گفتار امامان جرح وتعدیلی که در 

تاریخ " عدی، و  ابن" الکامل" ابن ابی حاتم و " کتاب الجرح والتعدیل"از 

 .ابن عساکر، نقل شده است" تاریخ دمشق"خطیب و " بغداد

مطلبی را " تهذیب الکمال" قابل توجه است که امام مزی در کتابش

 .نیاورده که به جایگاه امام تناسب نداشته باشد

 ! آفرین بر این امام بزرگوار؛ که چه نگاهی بلند داشته است

و در سیرۀ امام ابوحنیفه " ذیبتذهیب الته"حافظ ذهبی در کتابش

استاد ما ابوالحجاج کار نیکی : می گویم :" ، این کارش را ستوده ، میگوید(رح)

 ".دریافته شود( امام)نموده و مطلبی را یاد آور نشده که از آن تضعیف 

توثیق امام ابوحنیفه را " تهذیب الکمال"بلکه در کتابش  :گوید میمؤلف 

ان جرح و تعدیل؛ یحیی بن معین نقل کرده، آنجا که از زبان پیشوای دانشمند

محمد بن سعد عوفی روایت نموده که از یحیی بن معین شنیدم که :"گوید می

حدیثی را روایت می نمود که حفظ می  فقطابوحنیفه، ثقه بود  و :" می گفت

 ".داشت و حدیثی را که حفظ نمی داشت، روایت نمی کرد

از یحیی بن معین شنیدم که می : ویدگ میحافظ صالح بن محمد اسدی 

 ".ابو حنیفه، در حدیث ثقه بود:"گفت

چنانچه احمد بن محمد بن القاسم بن محرز، از یحیی بن معین روایت 

 (.                                  بر ابوحنیفه ایرادی نیست) –". أبوحنیفة، لا بأس به:" نموده که گفت

در نزد ما از صادقان بود وهیچگاهی به دروغ  هابوحنیف:" وباری نیز گفت

 ".متهم نگردید
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این مطلب رامی " تهذیب الکمال"که مزی در مقدمۀ  کنم میاضافه 

و آنچه میان ما وگوینده، اسناد آن آورده نشود؛ آنچه از آن به صیغۀ جزم :"آورد

باشد، این روایت از زمرۀ روایاتی است که در اسنا د گویندۀ که از او ( قطع)

غیر قطعی و سست )حکایت شده ایرادی وجود ندارد و آنچه به صیغۀ تمریض 

 ".چه بسا در اسناد آن بر گویندۀ این مطلب، نقدی وجود دارد باشد،( گونه

که توثیق امام توسط  شود میاز این کلمات روشن و صریح او در یافته 

 .شکی در آن وجود ندارد ثابت بوده و صحیح و ،یحیی بن معین

به دنبال او،امام حافظ ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان ذهبی در 

نعمان بن ثابت بن زوطی ( ت،س:") گوید می" تدهیب تهذیب الکمال"کتابش

او از فرزندان فارس بود و . امام اصحاب الرأی امام ابو حنیفۀ کوفی، فقیه عراق و

را دیده و از ( رضی الله عنه) انس .ولای شان به بنو تیم بن ثعلبه بر می گردد

 :افراد زیر 

 .عطاء بن ابی رباح-0

 .نافع -3

 .ثابت عدی بن-2

 .عبدالرحمن بن هرمز اعرج-8

 .عکرمه -2

 .محارب بن دثار -6

 .علقمه بن مرثد -2

 .سلمة بن کهیل -3

 .حماد بن ابی سلیمان -9

 .حکم بن عتیبة -01

 .ابو جعفر باقر -00
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 .قتادة  -03

 .عمرو بن دینار -02

 .و تعداد دیگری جز اینان، روایت کرده است

 .بی و طاووس نیز روایت داشته اندچنانچه گفته شده که امام از شع

 :و از ایشان ، اشخاص زیر روایت نموده اند

 .حماد پسر شان؛0- 

 .حمزۀ زیات -3

 .ئيداود طا -2

 .زفر بن هذیل -8

 .نوح بن ابی مریم -2

 .ابویوسف قاضی-6

 .محمد بن الحسن -2

 .ابن المبارک -3

 .ابو یحیی حمانی -9

 .وکیع -01

 بلخیحفص بن عبدالرحمن  -00

 .سعد بن صلت -03

 .ابو نعیم -02

 .ئابو عبدالرحمن المقر -08

 .حسن بن زیاد لؤلؤی -02

 .ابوعاصم نبیل -06

 .عبدالرزاق -02
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 .عبید الله بن موسی و تعدادی بسیار -03

به کار ابریشم اشتغال  او از جماعۀ حمزۀ زیات بود و: گوید میاحمد عجلی 

 .داشته و ابریشم فروشی می نمود

از عمر بن حماد بن ابو حنیفه روایت نموده که  ئيمحمد بن اسحاق بکا

بود و ثابت بر اسلام ولادت یافت ( پایتخت افغانستان) زوطی از کابل : می گفت

 .ابوحنیفه ابریشم فروش بود که دکانش در سرای عمرو بن حریث مشهور بود و

عیل بن اسما: شده که گفت تاز اسماعیل بن حماد بن ابوحنیفه روای

حماد بن نعمان بن مرزبان، از فرزندان آزاد فارس به ما خبر داد ؛ در حالی که 

 31جدم درسال : هیچ زمانی به بردگی نرفته اند، اینکه سوگند یاد می کرد که

 برد ه و( رضی الله عنه)ولادت یافته و ثابت او را در کودکی نزد حضرت علی 

 .برکت نموده است ایشان در حق او و فرزندانش دعای خیر و

صالح بن محمد جزره وغیر او گفته اند  که از یحیی بن معین شنیدیم که 

 ".ابوحنیفه در حدیث، ثقه است:" می گفت

:" همچنان احمد بن محمد بن محرز از ابن معین روایت نموده که  گفت

ایرادی ندارد و ابن هبیره، او را برای آنکه  قضا را بپذیرد، تازیانه زد ، ولی 

 ".نپذیرفت( بازهم)او

از : ابن کأس نخعی باسندش از زفر بن هذیل روایت نموده که گفت

من در علم کلام ، به اندازۀ تحصیل و پیشرفت : " ابوحنیفه شنیدم که گفت

 ."کردم که با انگشت بسویم اشاره می شد

. ما نزدیک حلقۀ حماد بن ابی سلیمان می نشستیم"|:امام می فرماید

می خواهد  مردی ، همسری کنیز دارد و: آمد و از من پرسید روزی زنی نزدم

 مطابق سنت او را طلاق دهد، پس

 چند طلاقش دهد؟
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ندانستم چگونه پاسخش دهم و از او خواستم ، این سؤال را از حماد نموده 

 .و سپس مرا در جریان گذارد

او را در حالی که از حیض و آمیزش : او از حماد سؤال نمود و حماد گفت

. پاک باشد، طلاق دهد و سپس او را به حال خود گذارد تا دو حیض را بگذراند

 .پس چون غسل نمود، در حقیقت برای همسران دیگر، حلال گر دیده است

به علم کلام، نیازی :  او برگشت و مرا در جریان گذاشت و من با خود گفتم

 .ندارم

و سخنش را  همان بود که به جلسۀ حماد نشسته، مسایل او را شنیده

 .حفظ می کردم

باز همان مسایل را در فردایش تکرار می نمود و من آن را حفظ می 

 .نمودم، در حالی که یارانش ، اشتباه می کردند

در بلند جلسه و روبرویم ، جز ابوحنیفه کس دیگری ": حماد گفت

 ."ننشیند

 .من نیز ده سال تمام، همراهی وحلقۀ درسش را از دست ندادم

نفسم در اندیشۀ ریاست، با من درگیر شد و تصمیم گرفتم حلقۀ باز 

 .خودم برای خویش حلقۀ ترتیب دهم ،درسش را رها نموده

روزی شبانگاه باهمین اراده برآمدم و چون وارد مسجد شده و او را دیدم، 

 .تا از او دوری نمایم دلم اجازه نداد

رسید که پس آمده و همراهش نشستم و در همان شب برایش خبری 

یکی از نزدیکانش در بصره وفات یافته، مالی از خود به ارث گذاشته و وارثی جز 

 .حماد ندارد
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او مرا در جایش نشاند و پس از رفتن او مسایلی برمن عرضه شد که از او 

 .نشنیده بودم

 .من به این پرسشها جواب داده و پاسخهایم را یاد داشت می کردم

برگشت و من همان مسایل را بر وی عرضه  او پس از دو ماه غایب بودن

 .نمودم

 .اینها شصت سؤال بودند و او تنها در بیست مورد با من اختلاف داشت

 ".همان بود که سوگند یاد کردم تا زنده است، از او جدا نشوم

 : از ابن مبارک شنیدم که می گفت: گوید میمحمد بن مزاحم 

، به کمکم نمی رسید، همچون اگر خداوند به وسیلۀ ابوحنیفه و سفیان "

 ".مردم دیگر بودم

حجر بن عبدالجبار به من صحبت نموده،  :سلیمان بن ابی شیخ نیز گفت

آیا می پسندی که از : برای قاسم بن معن مسعودی گفته شد: گفت

 ابوحنیفه باشی؟( شاگردک ها)کودکان

مردم همراه کسی ننشستند که از همنشینی ابوحنیفه سودمندتر ": گفت

 ."بوده باشد

: برای مالک گفته شد: از شافعی شنیدم که می گفت:احمد بن صباح گفت

 .آیا ابوحنیفه را دیدی؟

مردی را دیدم که هرگاه با تو در مورد این ستون صحبت کند که  ":فرمود

 ."آن را طلا بگرداند، حتما دلیلش را برپا می دارد

ابن جریج بودیم که  درسال یکصد وپنجاه نزد: از روح روایت است که گفت

 .خبر وفات ابوحنیفه برایش رسید

 : او إنا لله وإنا إلیه راجعون گفته و سخت اندوهگین شد و گفت

 ".!وای که چه علمی ازدست رفت؟" 
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کدامیک فقیه تر : از یزید بن هارون پرسیده شد: گوید میضرار بن صرد 

 اند، ابوحنیفه یا سفیان؟

 ."بود و ابوحنیفه فقیهتر سفیان در حفظ حدیث پیشتر ":گفت

ه در فقه مانند ابوحنیفه ندید ":از ابن مبارک نیز روایت شده که گفت 

 ."ما

هرگاه ابوحنیفه و سفیان یکجا شوند، چه کسی در ": همچنان گفته است

 ."؟برابر آن دو ، توان فتوا دادن دارد

هرگاه برای "از ابن مبارک روایت نموده که گفتابو عروبه در سندش 

و فتوا ) کسی سزاوار بودی که بر حسب رأی و نظر خویش صحبت کند

 ."ابو حنیفه می بود کس ،همان(دهد

نزد ابوحنیفه و : جندل بن والق از محمد بن بشر روایت نموده که گفت

 .سفیان ثوری در رفت و آمد بودم

از پیش : از کجا آمدی ؟می گفتم : خدمت ابوحنیفه می آمدم و می پرسید

 .سفیان

از نزد کسی آمدی که اگر علقمه و اسود مو جود می بودند، ": فرمود می

 ."حتما به کسی مانند او نیازمند بودند

 از کجا آمدی؟ : باز نزد سفیان می آمدم و او می پرسید

 .از نزد ابوحنیفه: می گفتم 

 ."همانا از نزد فقیه ترین مردم روی زمین آمدی": می گفت

که ابوحنیفه برایم  کند میبکر بن یحیی بن زبان از پدرش روایت 

 ."شما از ما پارساترید و ما از شما فقیه تر !ای مردم بصره"|:گفت

 .من داناتر از ابوحنیفه ندیدم: از شداد بن حکیم روایت شده که گفت
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 .ابوحنیفه داناترین مردم زمان خویش بود: گوید میمکی بن ابراهیم 

 ":از یحیی بن سعید قطان شنیدم که می گفت: گوید میین یحیی بن مع

بهتر از رأی ابوحنیفه نشنیدیم و همان بود که . به خداوند دروغ  نمی گوییم

 ."بیشتر گفته هایش را برگرفتیم

مردم درفقه، نیازمند ": ربیع وغیر او از شافعی روایت کرده اند که گفت

 ."ابوحنیفه و همخانوادۀ اویند

از شافعی : ابو الفضل عباس بن عزیر قطان از حرمله روایت نموده که گفت 

 . مردم نیازمند اینان اند"  :شنیدم که   می گفت

 .پس آنکه بخواهد در فقه دانشمند شود، نیازمند ابوحنیفه است

 .چنانچه آنکه بخواهد در مغازی عالم شود، نیازمند ابو اسحاق می باشد

تفسیر دانا شود، نیازمند مقاتل بن سلیمان  همچنان آنکه بخواهد در

 .است

چنانچه آنکه بخواهد در شعر سرآمد شود، نیازمند زهیر بن ابی سلمی  

 .می باشد

می  ئيچنانکه آنکه بخواهد در نحو عالم شود، بدون شک نیازمند کسا

 ."باشد

امام ابوحنیفه در : حماد بن قریش از اسد بن عمرو روایت نموده که گفت

را به وضوی ( فجر)به یاد مانده؛ برای مدت چهل سال، نماز صبح از اوآنچه 

گزارد و در امتداد شب، تمام  قرآن را در یک رکعت می  (نماز خفتن)عشاء

 .خواند

چنانچه گریۀ او در شب شنیده می شد ، بگونه ای که همسایه هایش بر او 

 ."رحمت می آوردند
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که وفات یافت، هفتاد هزار  همچنان از او به ثبوت رسیده که در موضعی

 .بار قرآن را ختم نموده بود

ان راویانش کسانی وجود این، روایتی منکر است و در می: گوید میمؤلف 

 .شناخته نمی شونددارند که 

آن را عبدالله بن محمد بن یعقوب حارثی بخاری فقیه از احمد بن حسین 

 .روایت کرده وآن را یاد آورشد بلخی از حماد

ه اسنادش از اسماعیل بن حماد بن ابوحنیفه از پدرش روایت حارثی ب

هنگامی که پدرم وفات یافت، از حسن بن عماره خواستیم تا :نموده که گفت

خداوند : ایشان را غسل دهد و او این کار را نمود و چون ازآن فراغت یافت، گفت

دی و در مدت سی سال روزه ات را نگشو .بر تو رحمت نموده و تو را بیامرزد

بدون شک ، . بر زمین نهاده نشد پهلوی راستت  در مدت چهل سال ، شب

 !و قاریان را رسوا نمودی کسانی را که پس از تو می آیند ، درمانده کردی

با که  هنگامیدر : که گفت کند میبشر بن ولید از ابویوسف روایت 

 نای": ابوحنیفه می رفتم، ازمردی شنیدم که برای مردی دیگر می گفت

 ."ابوحنیفه است که شب نمی خوابد

به خد سوگند، نباید درمورد من به چیزی صحبت شود، ": ابوحنیفه گفت

 ."که آن را انجام نداده ام

 .از آن پس، شب را با نماز ودعا و نیایش سپری می کرد

علی بن حفص بزار : از محمد بن علی بن عفان روایت است که گفت

شب هنگام وارد مسجد : روایت نموده که گفتازحفص بن عبدالرحمن از مسعر 

 .شده و مردی را دیدم که نماز می گزارد
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م را خواند وباز یک س.  کند میپس یک هفتم قرآن را خواند و گفتم رکوع 

وسپس نصف را و همانگونه خواند تا در یک رکعت آن را ختم نمود ونگریسته، 

 . می باشد دیدم که او ابوحنیفه

آنانی که قرآن را در یک رکعت : روایت شده که گفت از خارجه بن مصعب

 .عثمان، تمیم داری، سعید بن جبیر و ابوحنیفه: ختم نموده اند ، چهارکس اند

شصت  ،چه بسا در رمضان: همچنان از یحیی بن نصر روایت شده که گفت

 .ختم می نمود

از ابن المبارک : سلیمان بن ربیع از حبان بن موسی روایت نموده که گفت

 . به کوفه آمده و از پارساترین شخص پرسیدم: شنیدم که می گفت

 .ابوحنیفه: گفتند

من با ": م که می گفتسپس از مکی بن ابراهیم شنید: گفت سلیمان

 ."مه ادیدکوفی ها همنشینی کرده و در میان شان پارساتری از ابوحنیفه ن

 : از ابن مبارک شنیدم که می گفت: گوید میحامد بن آدم 

 .مه اپارساتری از ابوحنیفه ندید" 

 ".!با تازیانه ها وثروت ها، آزموده شد

ابن هبیره  با ابوحنیفه : از ابو عبدالله بن عمرو رقی روایت شده که گفت

ابن هبیره او را د تا قضای کوفه را به دوش گیرد، ولی او نپذیرفت و وصحبت نم

 .یکصد و ده تازیانه زد؛ در هر روز ده تازیانه و سپس او را به حال خود گذاشت

یزید بن : سلیمان بن ابی شیخ از ربیع بن عاصم روایت نموده که گفت

 ئولیتمرا فرستاد وابوحنیفه را نزدش آوردم و از او خواست تا مس عمر بن هبیره

 .بیت المال را به دوش گیرد

 .این کار را نپذیرفت و او نیز ایشان را چندین تازیانه زد اما او
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منصور : از مغیث بن بدیل روایت شده که خارجه بن مصعب گفت

من مشورت کرد درهم برای ابوحنیفه بخشش داد و او در این مورد با  01111

 ."شود میاین مردی است که هرگاه هدیه اش را رد نمایم، خشمگین ":  و گفت

وهرگاه برای دریافت آن  نماید میمال در چشمش بسیار این ": گفتم

همان بود  ."نداشتم توقعیمن از امیر المؤمنین همچو ":فراخوانده شدی، بگو

که برای گرفتن آن فراخوانده شد و او همان سخن را گفت و چون این گزارش 

 .به منصور رسید، جایزه را باز داشت

ید بن هارون شنیدم که می از یز: گوید میمحمد بن عبدالملک دقیقی 

مردم را در یافتم و کسی را هشیارتر و پارساتر و برتر از ابوحنیفه ": گفت

 ."ندیدم

 عقل ابوحنیفه؛ در منطق و رفتار و": گوید میمحمد بن عبدالله انصاری 

 ."به روشنی دیده می شد، درآمدنش برآمدن و

که  کند می سهل بن عثمان از اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفه روایت

 همسایۀ رافضی ای داشتیم که دو استر داشت و نام یکی را ابوبکر و نام :گفت

 .دومی را عمر گذاشته بود

 .شبی یکی از این دو استر او رالکدی زد که در دم جان داد و کشته شد

را کشته  همانی که او را عمر نامیده بود، او ببینید،": ابوحنیفه گفت

 ".است؟

 .که او گفته بود همچنان بود آنان دیدند و

برخی از یارانم ابیاتی از ابن مبارک را برمن املا : گوید مییعقوب بن شیبه 

 :نمود

 یزید  نبالة  و  یزید   خیرا  رأیت أبا حنیفة    کل      یوم    
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 إذا ما قال أهل الجور جورا و ینطق بالصواب و یصطفیه     

 فمن ذا تجعلون له   نظیرایقایس  من  یقایسه       بلب       

 مصیبتنا   به  أمرا  کبیرا     کفانا    فقد  حماد    و کانت     

 و أبدی  بعده  علما   کثیرا     فرد    شماتة  الأعداء عنا     

 یطلب علمه  بحرا  غزیرا و     رأیت أبا حنیفة حین یؤتی    

 رجال العلم  کان به  بصیرا      إذا ما  المشکلات تدافعتها   

 را دیدم که هر روز( رح)ابو حنیفه" 

 ؛شود میخیر و بزرگواری وشرفش فزون 

 آن گاه که ستمگران از ستم خویش، سخن رانند

 و آن را برمی گزیند؛ گوید میاو، از راستی سخن 

 ، ازروی خرد وخرد ورزی نماید میآنچه را که تطبیق  کند میمقایسه 

 !است؛ آیا برایش همتایی قرار می دهیداین چه کسی 

 برای ما از دست دادن حماد بسنده است

 .که همانا مصیبت مان به او،کاری سترگ بود

 ، شادمانی دشمنان در مرگ او را، ازما بر گردانید[ابوحنیفه)او

 .و پس از او، دانش فراوانی ازخود، به نمایش گذاشت

ه شده وعلمش جسته ابوحنیفه را دیدم ، هنگامی که نزدش آورد

 .ن دریای بیکران استنا،که چوشود می

ئل پیچیده را  به هنگامی که مردان علم و اندیشه، دشواری ها و مسا

 ."از حل آن شانه خالی می نمودند، او، بدان بینا بود و همدیگر حواله نموده

مردم در مورد ابوحنیفه، : که گفت کند مینصر بن علی از خریبی روایت 

 .اهل اند و از دیدگاه من ، حالت جاهل بهتر استحاسد و ج
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: از یزید بن هارون شنیدم که می گفت: گوید مییحیی بن ایوب 

 ابوحنیفه، مردی از مردم است، که خطای او مانند خطای مردم وصواب و"

 ."است راست رفتاری او، چونان صواب مردم

در ماه : گفته اند ابوحنیفه در بغداد وفات یافت ، که سعید بن عفیر وغیر او

 .گفته اند، اشتباه نموده اند را22  یا 20؛ وآنانی که سال 021رجب سال 

از حسن بن یوسف روایت است که به دلیل ازدحام و بسیاری جمعیت، 

 .شش نوبت بر امام نماز گزارده شد

از عطاء بهتری را :" این گفته اش را روایت نموده " العلل"ترمذی در 

 ".ندیده ام

باب من وقع علی " در السنن الکبری خویش و در ئينسا: فتهعوص گ

لیس علی من :" ش از ابن عباسداز او روایت نموده و آن هم در سن ،"البهیمة

 ".أتی البهیمة حد

شیخ ما ابوالعباس الحجاج کار خوبی نموده که چیزی را  ":می گویم

 ".تضعیف دانسته شود نیاورده که از آن

امام حافظ، محدث زمان، خاتمۀ حفاظ، مؤرخ این ها مطالبی بود که 

شمس الدین ابو عبد الله بن احمد بن  این هنر، اسلام، یگانۀ روزگار، پرچمدار

 .در سیرۀ ابوحنیفه آورده است( رح)عثمان بن قایماز ترکمانی دمشقی 

امام حافظ مؤرخ؛ ابوالمحاسن محمد بن علی بن حسن حسینی در 

صحاح ستة، موطأ، : که عبارتند از" العشرةالتذکرة بمعرفة رجال " کتابش

 :مسند احمد، مسند شافعی و مسند ابوحنیفه

بن ثابت تیمی، ابوحنیفۀ کوفی، فقیه مردم عراق و  نعمان" فع،أ،ت،ن"

 .است فارس فرزنداناز : گفته شده .امام اصحاب رأی
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 و از حماد بن ابی سلیمان و عطاء و را دیده ( رضی الله عنه)انس بن مالک 

عاصم بن ابی النجود و زهری و قتادة و ابو الزبیر و محمد بن منکدر و ابوجعفر 

پسرش حماد و وکیع بن جراح و  :باقر و شعبی وعدۀ دیگری روایت نموده و از او

عیسی بن یونس و عبدالرزاق و ابویوسف قاضی و محمد بن الحسن و زفر بن 

 .هذیل و خلقی بسیار روایت نموده اند

کوفی تیمی از جماعت حمزۀ زیات که به تجارت فروش : عجلی گفت 

 .ابریشم اشتغال داشت

: از یحیی بن معین شنیدم که می گفت: گوید میمحمد بن سعد عوفی 

آنچه را  روایت نمی نمود و ،ابوحنیفه ثقه بود که جز حدیثی را که حفظ داشت

 .، روایت نمی کردکه حفظ نداشت

همانا ابن  که متهم به دروغ نشد و از راستگویان بود": باری دیگر گفت

 ."هبیره برای وادار کردن او به قضاوت، تازیانه اش زد، ولی او نپذیرفت

از یزید بن هارون پرسیده شد که کدامیک فقیه تر : ضرار بن صرد میگوید

 است؛ ابوحنیفه یا سفیان؟

 ."سفیان در حدیث حافظتر است و ابوحنیفه در فقه برتر ":گفت

م وهرگاه ابوحنیفه ه ادر فقه مانند ابوحنیفه ندید" :  گوید یمابن مبارک 

 ."را دارد؟در برابر شان  دادنوسفیان یکجاشوند، چه کسی یارای فتوا

من با . داناترین مردم زمان خود بود ،ابوحنیفه ":گوید میمکی بن ابراهیم 

نیفه  م و در میان شان پارساتری از ابوحه اکوفی ها بسیار نشست و برخاست کرد

 ."مه اندید

 : ازیحیی بن سعید القطان شنیدم که می گفت: ابن معین میگوید

م و ما ه امن بهتر از رأی ابوحنیفه نشنید. در برابر خدا دروغ نمی گوییم" 

 ."بیشتر گفته های او را به کار بسته ایم
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یحیی بن سعید، در فتوا به گفتۀ کوفیان عمل نموده و : گوید میابن معین 

را ازمیان گفته های آنان بر می گزید و نظر خود شان را  امام ابوحنیفهگفتۀ 

 ".ترجیح می داد ،نسبت به صاحبین شان

مردم در فقه نیازمند ": از شافعی شنیدم که می گفت گوید میربیع 

خداوند  و که فقه به طبعش سازگار افتاده بود ابوحنیفه اند و ابوحنیفه کسی بود

 ".یشان، موهبتی ویژه ارزانی فرموده بودبه ا ،در این مورد نیز

امام ابوحنیفه در مورد روزه داری : ربیع از شافعی روایت نموده، گفت

می خورد و می آشامد و همبستری ( صبح)پرسیده شد که تا طلوع فجر

خبرم ده ؛ هرگاه : ؛ در حالی که نزدش مرد شریفی حضور داشت وگفتکند می

 .صبح در نیمۀ شب طلوع نماید؟

 ".!ای لنگ، خاموش": امام فرمود 

در هنگامی که همراه ابوحنیفه می رفتم، شنیدم که : گوید میابویوسف 

 ."این ابوحنیفه است که شب نمی خوابد": مردی گفت

به خدا سوگند، نباید در مورد من صحبتی شود که آن چنان ": امام فرمود

 ".نباشم

 .پری می نمودبه نماز ودعا و نیایش سهمان بود که همۀ شب را 

وفات  021تولد و در سال  31در سال : ابو نعیم وتعدادی گفته اند که

 .یافته است

 .گفته اند 022تعدادی نیز  می داند و 020اما ابن معین سال وفاتش را

حافظ حجت ابو الحجاج یوسف بن زکی بن عبدالرحمن مزی، در 

 زبیر از جابر بن عبداللهبا سندش از ابوحنیفه از ابو ال با قرائتم بروی، 281سال

من : " فرمود( صلی الله علیه وسلم)پیامبربه ما خبر داده که  (رضی الله عنهما)



 97  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابوحنیفه رح

  
آنکه غلامی را خریداری  –إلا أن یشترط المبتاع  ئعللبا باع عبدا وله مال، فالمال

مال از فروشنده است، مگر آنکه خریدار .  نماید، در حالی که او مالی داشته باشد

 ".شرط نماید

از " الشروط"و " عتق"در ئيونسا" بیوع"که این حدیث را ابو داود، در 

 .ستحدیث عطاء از جابرروایت نموده ا

ن الدین ابوالوفاء ابن الأعجمی ، امام علامه برها( نواده= نواسه)سبط 

ابراهیم بن محمد بن خلیل طرابلسی سپس حلبی شافعی، پیشوای بدون چون 

، گفته "نهایة السول فی رجال الستة الأصول" و چرای مردم حلب، در کتابش

نعمان بن ثابت بن زوطی بر وزن سلمی،امام مجتهد، ابوحنیفۀ ( ت،س:" )است

گفته شده که از باشندگان فارس  –قیاس  -کوفی،فقیه عراق و امام اصحاب رأی

 .بوده و ولایش با بنی تیم الله بن ثعلبه است

 .اما زوطی کابلی بوده و ثابت بر اسلام زاده شده است

 سپس آزاد شده؛ غلام بنی تیم الله بن ثعلبه بوده واین زوطی، 

 .پس ولای او با همین بنوتیم الله بن ثعلبه است

 :حنیفة روایت نموده،گفتاد بن ابی هرچند اسماعیل بن حم

 پسرنعمان پسر ثابت پسر نعمان پسر من اسماعیل پسر حماد" 

 . مر زبان؛ از فرزندان آزاد فارس می باشم 

 ."به خدا سوگند که هیچگاه زیر بار بردگی نرفته ایم

که ابوحنیفه ابریشم فروش بود و دکانش درسرای عمرو بن حریث مشهور 

 .است

 .اصل ابوحنیفه از کابل است :دکین گفتههمچنان ابونعیم فضل بن 

 .را دیده ؛ که در زمان شان موجود بود(  رضی الله عنه)ابوحنیفه، انس
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انس، عبدالله بن ابی : چهار صحابی: اما چنانچه اسحاق فیروز آبادی گفته

 .اوفی، سهل بن سعد و ابو الطفیل را دیده و از هیچکدام روایت نکرده است

 .بی و طاووس روایت نموده  استدر  روایتی نیزاز شع

همچنان از قاضی القضات جمال الدین محمود بن احمد بن سراج روایت 

نمودیم که ابوحنیفه از هفت صحابی روایت نموده؛ که آن را در دو بیت به نظم 

 .آورده است

مارواه :" ، وآن راشود میی را ترتیب داده که روایت ئچنانچه برایش جز

 ".الصحابةأبوحنیفة عن 

همچنان از بعضی فضلای حنفیه با سند ملایعقوب، روایتهای ابوحنیفه از 

 .مه اصحابه را دید

عطاء بن : انس بن مالک را دیده و از: خطیب بغدادی در تاریخش آورده

ابی رباح و ابو اسحاق سبیعی و محارب بن دثار و هیثم بن حبیب صواف و قیس 

مولای ابن عمر و هشام بن عروه و یزید بن مسلم و محمد بن منکدر و نافع 

الفقیر و سماک بن حرب و علقمة بن مرثد و عطیة العوفی و عبد العزیز بن رفیع 

 .دیگران، روایت نموده است و عبدالکریم ابو امیه و

ابو یحیی حمانی، هشیم بن بشیر، عباد بن العوام، عبدالله بن : چنانچه از او

ن هارون، علی بن عاصم، یحیی بن نصر، ارک، وکیع بن جراح، یزید ببالم

ابویوسف قاضی، محمد بن الحسن، عمرو بن محمد عنقزی، هوذه بن خلیفه، ابو 

 .تعدادی د یگر روایت نموده اند عبدالرزاق بن همام و،ئعبدالرحمن مقر

 .او ازمردم کوفه بوده و ابو جعفر منصور ایشان را به بغداد انتقال داد

هجری ولادت یافته  21درسال : گوید می"طبقاتال" شیخ ابو اسحاق در 

 .سالگی وفات یافته اند 31به عمر  021ودر سال 
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اوصاف نیک شان درکتب ، شهرت  امام فقه را ازحماد فراگرفته و مناقب و

 .دارد

عبادت شان برای همگان معلوم می باشد؛ که در ونماز  زهد و چنانچه

 .استمورد مناقب شان کتابهای زیادی نوشته شده 

آنچه صحیح به نظر می رسد، این است که ایشان در زندان وفات یافته   

 .اند

آن گاه که ابوجعفر منصور ایشان را فرا خواند تا وظیفۀ قضا را بپذیرند و 

که . همان بود که امام را زندانی کرد. ایشان ازقبول آن خود داری کردند 

 ".داستان آن معروف و در کتب مذکور می باشد

 .ر اینجا سخن سبط بن العجمی برهان حلبی شافعی ، پایان می یابدکه د

همچنان به شیوۀ مزی و ذهبی وحسینی و برهان حلبی، شهاب الدین ابو 

شیخ الإسلام  و امام  ،حافظ ابن حجر ؛الفضل احمد بن علی عسقلانی شافعی

تهذیب " حفاظ  در زمان خویش و حافظ سرزمین مصر رفتار نموده و درکتابش

چیزی را یاد آور نشده که ازآن تضعیف ( رح)در سیرۀ امام ابو حنیفه" لتهذیب ا

 .شان لازم آید

مزی و ذهبی و عراقی و ابن حجر؛کسانی اند که در مورد : همین امامان

: " گوید می" ذیل تذکرة الحفاظ "الدین سیوطی در  شان، امام حافظ جلال

و ( راویان حدیث)علم رجالمحدثین در : وآنچه من می گویم ، این است که 

مزی و ذهبی : دیگر فنون و رشته های علوم حدیث، امروز نیازمند چهارکس اند

 ".و عراقی و ابن حجر

چیره، عماد الدین ابن کثیر ابوالفداء  ،همین کار را امام محدث حافظ مفید

" انجام داده، آنجا که درکتابش(رح)اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی شافعی
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 یک صد و سیرۀ زیبایی از امام آورده و در افراد متوفی در سال"البدایة والنهایة

 : پنجاه هجری گفته

ثابت  تیمی  ، و نام او نعمان بن.....و دراین سال امام ابوحنیفه وفات یافت

در ولاء، کوفی، فقیه مردم عراق و یکی از امامان اسلام و سروران نامدار و یکی از 

ارکان علماء و یکی از امامان چهارگانه و اصحاب مذاهبی که مردم از ایشان 

تبعیت نموده اند، که پیش از ایمه وفات یافته ؛ زیرا روزگار صحابه را دریافته و 

وجز او  را نیز دیده : گفته شده .را دیده است( عنهرضی الله )انس بن مالک 

 .است

 .برخی نیز یاد  آور شده اند که هفت تن از اصحاب را دیده است

 حکم، حماد بن ابی سلیمان،: او از گروهی از تابعین روایت نموده، از جمله

سلمة بن کهیل، عامر شعبی، عکرمة، عطاء، قتاده، زهری، نافع مولی بن عمر، 

 .سعید انصاری و ابو اسحاق سبیعی یحیی بن

پسرش حماد و ابراهیم بن طهمان و اسحاق بن : از او گروهی و از آن جمله

حمزۀ زیات و داود  و عمرو قاضی و حسن بن زیاد لؤلؤی  یوسف ازرق و  اسد بن

ن الحسن شیبانی و هشیم و وکیع و و زفر و عبدالرزاق و ابونعیم و محمد ب ئيطا

 .یت نموده اندابویوسف قاضی روا

او ثقه و از اهل صدق و راستی بوده و به دروغ ": گوید مییحیی بن معین 

چنانچه ابن هبیره ایشان را برای مجبور ساختن به پذیرش . متهم نشده است

 .قضا تازیانه زد ، اما او نپذیرفت

دروغ : همچنان یحیی بن سعید سخن او را در فتوا بر می گزید و می گفت

ما بهتر از رأی و نظر ابوحنیفه نشنیده ایم، چنانچه بیشتر گفنه و  نمی گوییم

 ."هایش را برگرفته ایم



 010  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابوحنیفه رح

  
اگر خداوند مرا به وسیلۀ ابوحنیفه و سفیان : "گوید میعبداالله بن مبارک 

 ."یاری نمی نمود، من هم مانند مردم دیگر می بودم

 برای مردم شایسته است که در": گوید میعبدالله بن داود خریبی 

نمازهای خویش در حق ابوحنیفه دعا نمایند؛ زیرا او فقه و سنن را حفظ نموده 

 ."است

ابوحنیفه در زمانش، فقیه ترین ": سفیان ثوری و ابن مبارک می گویند

 ".استمردم روی زمین بوده 

  ".بود  ئلدر دریای مسا مرد شناوریامام " : گوید میابو نعیم 

 ."داناترین مردم روی زمین ":گوید میمکی بن ابراهیم 

صاحب مشکات المصابیح؛ شیخ علامه امام ولی الدین محمد بن عبدالله 

خویش، در سیرۀ امام ابوحنیفه " أسماء الرجال" در ، خطیب تبریزی شافعی

 ابوحنیفه،":شریک نخعی گفت: گوید می

کم صحبت  م،خاموشی طولانی داشت و پیوسته در اندیشه بود و بامرد

 .می نمود

 .که این هردو، نشانۀ علم باطنی و گرفتاری به مسایل مهم دینی می باشد

از این رو، آنکه خاموشی  و زهد برایش داده شده، گویا همۀ علم برایش 

 .داده شده است

شان را برشماریم، سخن به درازا می کشد  ئلو اگر بخواهیم مناقب و فضا

در  عامل، پارسا، زاهد، عابد وو ما نیز به هدف مان نمی رسیم؛ زیرا او، عالمی 

 .شریعت امام بود

هدف ما از یاد او در این کتاب، هرچند در مشکات از او حدیثی روایت 

به ایشان و آن هم به دلیل مقام والا  وعلم فراوان شان جستن تبرک  نکرده ایم،

 ."می باشد



 ابوحنیفه رح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 012

 

 

محیی  پیش از او نیز، امام حافظ، یگانۀ زمان، شیخ الإسلام، پیشتاز اولیا ،

" الدین ابوزکریا یحیی بن شرف  بن مری حزامی  حورانی شافعی، در کتابش

، در سیرۀ شان ، جز فضائل و مناقب و ستایش علم و "تهذیب الأسماء واللغات

 .پارسائیش، چیزی را نیاورده است

چنانچه پیش از او، علامۀ برجستۀ یگانه، صدر نشین مسند بلاغت، قاضی، 

السعادات محمد بن مبارک شیبانی جزری، سپس  مجد دالدین ابو رییس

جامع " هجری، صاحب  616موصلی شافعی، کاتب ابن الأثیر متوفای

جامع " ، در رکن سوم کتاب " النهایة فی غریب الحدیث والأثر" و " الأصول

زندگینامۀ امام را آورده و از ایشان بسیار ستایش نموده و در رد  ،"الأصول

نعمان بن ثابت؛ او ، ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی :" معترضان بر امام گفته

شم بن ماه، امام فقیه کوفی،مولای تیم الله بن ثعلبه؛ از جماعت حمزۀ زیات، ابری

کتاب الحج آمده " شعارالإ" یادش در فروشی بود که ابریشم می فروخت؛ که 

 .است

  .که سپس آزاد شد ؛شان ازمردم کابل است  (پدر بزرگ)جد

 .و پسرش ثابت بر اسلام ولادت یافت او غلام بنو تیم الله بن ثعلبه بود

من، اسماعیل بن حماد بن ": گوید میحنیفه ی اسماعیل بن حماد بن اب

د فارس می باشم؛ که به خدا از فرزندان آزا -نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان

 ."هیچگاهی به بردگی نرفته ایم ،سوگند

متولد شد و ثابت او را که کودکی بود، نزد علی بن ابی  31جدم درسال

طالب برد و ایشان درحق او و فرزندانش ، دعای برکت نمود و ما امیدواریم که 

 .درا در مورد ما پذیرفته باش(  کرم الله وجهه)خداوند آن دعای علی

 .هجرد وفات یافت 021ولادت یافت و در سال 31او در سال 
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نیز گفته اند که رأی اول صحیحتر بوده و  22و  20هرچند عدۀ آن را 

 .بیشتر روایت گردیده است

 .در مقابر خیزران دفن شد و قبر شان؛ مشهور و معروف می باشد

بن مالک در انس :  در زمان امام ابوحنیفه، چهار تن از صحابه زنده بودند

بصره، عبدالله بن ابی اوفی در کوفه، سهل بن سعد ساعدی در مدینه و 

 .ابوالطفیل عامر بن واثله در مکه

امام، هیچکدام از اینان را ندیده و نه هم از آنان روایت کرده  ویاران او می 

او گروهی از صحابه را دیده و از ایشان روایت کرده ، که این موضوع نزد  :گویند

 .ثابت نگردیده است( نویسندگان اخبار و روایات)نقل اهل

ابو اسحاق و محارب بن  عطاء بن ابی رباح و: از  او، فقه را ازحماد آموخت و

دثار و هیثم بن حبیب و محمد بن منکدر و نافع مولای ابن عمر و هشام بن 

 عروه و سماک بن حرب

 .سماع حدیث نمود

کیع بن جراح و یزید بن هارون و علی عبدالله بن مبارک و و: همچنان از او

بن عاصم و قاضی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی و جز ایشان روایت نموده 

 .اند

 .منصور او را ازکوفه به بغداد آورد و درآن زیست تا آنکه وفات یافت

که در زمان مروان بن محمد اموی، ابن هبیره ایشان را وادار به پذیرش 

رفتند و او ایشان را در ده روز یکصد تازیانه زد؛ روزی ده قضانمود که آن را نپدی

 .تازیانه و سپس ایشان را رها کرد

ولی د، همین تقاضا را از ایشان نمود؛منصور نیز وقتی ایشان را به بغداد آور

 امام نپذیرفت
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و او سوگند یاد کرد که خواهی نخواهی این وظیفه را خواند پذیرفت وامام 

 .که این کار را انجام ندهد نیز سوگند یاد نمود

چنانچه سوگند میان ایشان تکرار شد ومنصور ایشان را زندانی کرد و در 

 .همان زندان وفات یافتند

چنانچه گفته شده که ایشان برای مدتی اندک پذیرفته اند که این روایت 

 .باشد صحیح نمی

وخوش  قامتی بلند داشت و گندمگون بود: گفته شده.  امام چهار شانه بود

که هنگ  آواز شان شیرین وهمزمان خوش بزم  چهره وخوش سخن ترین مردم

 .بودند

 .کرمی بسیارداشت و غمخوار و یاور دوستان و برادران بود

آیا ابوحنیفه را : گفتم ( رح)برای امام مالک: گوید می( رح)امام شافعی

 دیده ای؟

ایه صحبت کند بلی، مردی را دیدم که اگر برایت  در مورد این پ" : گفت

 ."که آن را به طلا تبدیل نماید، همانا دلیلش را می آورد

آنکه بخواهد درفقه دانشمند شود، بدون " : گوید میهمچنان شافعی 

 ."شک نیازمند ابوحنیفه است

اگر بخواهیم مناقب و فضایل امام را شرح دهیم ، مثنوی هفتاد من کاغذ 

 .ادا نماییمو باز هم نمی توانیم حق مطلب را  شود می

او به راستی عالمی بود عامل و پارسا وعابد و خدا ترس و پرهیزگار و امامی 

 .پسندیده در میدان شریعت اسلامی
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عدۀ به امام نسبت های ناروایی داده اند که مقامش بالاتر از آن است واز 

 ئهاینکه ایشان به خلق قرآن کریم قایل بوده اند و یا قدریه و مرج :آن جمله

 .....و بودن

و آنچه برای همه روشن است ،  شود میکه نیازی به آوردن آن احساس ن

 .از همچو مواردی پاک ومبرا بوده اند این است که ایشان

 کند میدلالت  ادعاهای بی اساسآنچه به پاکی ساحت مقدس امام از این 

، همین نامی است که کران تا کران جهان را فراگرفته و علمی است که دنیا را 

زیر چترش گرفته و پیروی و تمسک به مذهب شان می باشد و اینکه گفتار و 

کردار شان الگوی رفتاری برای همه شده ؛ که هرگاه رمزی الهی در آن نهفته 

و نزدیک بدان، از او تقلید نبودی و رضای او برآن قرار نگرفتی، نیمۀ مردم جهان 

 .نکرده و به رأی و مذهب شان عمل نمی نمودند

 .همین خود برترین دلیل بر صحت مذهب و عقیدۀ شان می باشد

، کتابی از بزرگترین پیروان مذهب شان است ابوجعفر طحاوی که ماما

نامیده ؛ که آن هم عقیدۀ اهل سنت و " أبی حنیفة عقیدة"نوشته و آن را

است و مطالبی را که دیگران نا جوانمردانه به ایشان نسبت داده اند، در جماعت 

شان، به حالات و گفتار شان  ، که همانا یاران امام و اصحابشود میآن دیده ن

 .داناتر اند

از این رو، بازگشت به آنچه آنان روایت نموده اند، سزاوارتر از چیزی است 

 .که دیگران به ایشان نسبت داده اند

بر آنکه : " گوید می( 333:2)در إعلام الموقعین( رح)م ابن القیم اما

که هرگاه سخن ضعیفی در  -خداوند دلش را برای اسلام گشوده، واجب است

بلکه هرگاه به . اینکه آن را به پیروانش روایت ننماید  -مورد ائمه برایش برسد

ر قبول آن آوری آن خود داری ورزد ، ورنه د درستی آن یقین داشت، از یاد
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، در حالی که شود میتوقف نماید؛ زیرا بسا مطالبی وجود دارد که از ائمه روایت 

 .  حقیقتی ندارد

پیش از همۀ اینان، حافظ برومند، علامه ، تاج الإسلام ابوسعد عبدالکریم 

خویش، سیرۀ امام را به بسیار " الأنساب" سمعانی مروزی شافعی، در کتاب

ضایل شان را یاد آور شده ، بدون آنکه به ذکر چیزی در خوبی آورده و مناقب و ف

 .مورد شان بپردازد که نقص و عیبی به شمار رود

علمایی که پس از این علمای بزرگی که از آنان یاد آوری شد، آمدند؛ همه 

چنین کرده و  برای امام ابو حنیفه، سیرۀ آورده و یا در مورد اخبار و گزارشهای 

جزوه هایی نوشته و جز به ستایش از امام و یادکرد فضایل  کتابها و زندگی شان،

 .و خوبیها وزهد و پارسایی ودانش فراوان شان نپرداخته اند

اینک بدنیست که سخن یکی ازعلمای بزرگوارقرن یازدهم را در اینجا 

 .تذکر دهم

او، امام علامه ابن علان محمدعلی بن محمد علان بن ابراهیم صدیقی 

 .باشدعلوی شافعی می 

او زنده کنندۀ سنت در سرزمین حجاز و یکی از امامان محدثین آن 

وفات  0122هجری متولد شده  و در 996سرزمین به شمار می رود که در 

 .یافته است

و در متن اذ کار ، " الفتوحات الربانیة علی الأذکار النوویة" او در کتاب 

 :آورده، که عبارت آن چنین است سیرۀ ایشان را

م ابوحنیفه؛ ایشان امام اعظم و نشانۀ یگانۀ ارجمند ، امام ایمه، آنکه اما" 

همه اتفاق نظر دارند؛ به اضافۀ  به جایگاه بلند و دانش گسترده و پارسایی شان ،

 .شان ازعلوم باطنی فزون بر علوم ظاهری برخورداری
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دوره هایش برتری یافته و با ثنای نیکو و شهرت شان از بگونۀ که ازهم 

 .پیشی گرفته اند ،ان بزرگان تابعینمی

ه روایت نموده خطیب با اسنادش ازنواده اش عمر بن حماد بن ابی حنیف

واز  نده اثابت بر اسلام زاده شده وزوطا غلام بنی تیم بود؛ که اورا آزاد نمود: که 

 .این رو، ولا و پیوند او، با آنان بود

پدر ثابت از فرزندان : اما اسماعیل ، از این داستان انکار ورزیده و می گفت

بردگی  به سوگند به خدا که هیچگاه": فارس بوده و آنان آزاد بودند و گفت

رضی )پسرش ثابت را نزد علی زوطی،"  :  گوید میاو ادامه داده و . "نرفته ایم 

ش، دعای مورد خود و فرزندانبرد ، در حالی که کودک بود و او در ( الله عنه

 ."م که آن دعا در مورد ما پذیرفته شده باشدبرکت نمود و ما امیدواری

بدون شک همانگونه که اسماعیل اظهار امیدواری نموده؛ خداوند در مورد 

چنان برکتی نهاد که کرانش پدیدار نیست و در پیروان ( جدش)پدربزرگش

ز این رو، تعدادشان روز تا روز فزونی شان نیز این آرزو را برآورده ساخت  و ا

بر  ،در پهنۀ هستی و کران تا کران (رح)یافت و به برکت اخلاص و راستی امام

 .تعداد شان فزوده شد

فقه را از حماد فراگرفت و چهارتن از صحابه و در روایتی هشت تن از  ،امام

سعد و ابو  انس، عبدالله بن ابی اوفی، سهل بن: آنان را دریافت و از آن جمله

الطفیل، که برخی در این مورد نظمی سروده و نام برخی از صحابۀ را که امام از 

 :ایشان روایت نموده، آورده است

ومعقل و  أبوحنیفة زین التابعین روی   عن جابر و ابن جزء والرضا أنس

 حریثی و  واثلة و بنت عجرد ، علم الطیبین قبس  
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از جابر و ابن جزء و انس پسندیده ابوحنیفه که زینت تابعین است؛ " 

ومعقل و حریثی و واثله و دخت عجرد، پارۀ از دانش خوبان را روایت نموده 

 .است

 .هرچند گفته شده که هیچکدام از آنان را ندیده است

او از عطاء و مردم همدوره و طبقه اش شنیده و از ایشان عبدالله بن مبارک 

 .و دیگران روایت نموده اند

 . ایشان خواست تا قضا را بپذیرد، ولی امام نپدیرفت منصور از

زد و امام همچنان بر عدم  تازیانههمان بود که ایشان را زندانی نمود و

پذیرش قضا پافشاری کرد تا آنکه در همان زندان روح مبارک شان به ملأ اعلی 

 (.رضی الله عنه.)پیوست

و خوشبو بود خوش لباس :" گوید میعبدالله بن مبارک در مورد شان 

خوش بزم بود و بس بخشنده . وچون می آمد، با بوی خوشش شناخته می شد 

 ".و با برادرانش مواسات و همیاری داشت و چهار شانه بود

بلند قامت بود و سخنور ترین مردم و شیرین گفتار ترین : " گفته شده

 " آنان

پرسش قرار به بصره آمده و گمان کردم ، از چیزی مورد :"امام می فرماید

 یاما پرسشهای .نخواهم گرفت، مگر آنکه برای آن پاسخی با خود خواهم داشت 

تصمیم گرفتم حماد را تا لحظه ای که  .از من شد که پاسخی برای آن نداشتم 

سال با او همراهی نموده و نمازی  03زنده است، ترک نگویم و همان بود که 

مادرم آمرزش طلبیدم  و من برای نگزاردم مگر اینکه برایش همراه پدر و 

آمرزش  هرکسی که از او چیزی آموخته ام و یا کسی که چیزی از من آموخته،

 ."می طلبم
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آن  همۀ دنیا در اختیارش قرار گرفت، ولی او: " گوید میسهل بن مزاحم 

 ".تازیانه ها زده شد، اما باز هم آن را نپذیرفت را نخواست و برای پذیرش آن با

 یشم فروشی می نمود و دکان شان در سرای عمرو بن حریث،امام، ابر

 .مشهور بود

 وای که چه علمی:" هنگامی که خبر وفات شان به ابن جریج رسید،گفت

 !".از میان رفت؟

 دریای علم، خود شهادتی بسنده است،که گواهی این  -:فضیل بن عیاض 

دانشی . بود ابوحنیفه به دانش فقه معروف و به پارسایی مشهور:" گوید می

بر آموزش علم در شب و روز  .وسیع  داشت و در کرم زبانزد خاص وعام بود

تا آنکه سؤالی در مورد حلال و حرام در  ،بردبار بود و اندک سخن گفتی

 .که فضیلت های شان بسیار است ".رسیدی

 ایشان را شست و غسل داد، -قاضی بغداد –زمانی که حسن بن عماره 

از سی سال به اینسو روزه ات را نگشودی واز :" دبه ایشان خطاب نمو

 ".چهل سال بدینسو، شب هنگام، دست راستت بالش را لمس نکرد

متولد شده و حسب روایت مشهور در ماه رجب سال  31امام در سال 

وفات یافت که مزار -و آن هم به دلیل نپذیرفتن قضا  -، در زندان بغداد 021

 .مبارک شان مشهور و معروف است

 :سخن امام مان شافعی رحمة الله علیه است،که ،از فضل او

 ".مردم درفقه چونان عیال و نیازمند ابوحنیفه اند" 

 .، در اینجا پایان یافت(رح) که سخن ابن علان 

این حافظان حدیث شریف و ناقدان این دانش گسترده و امامان جرح و  

تعدیل، در آثار شان،  آز آنچه دشمنان امام  و حاسدان شان از نقد وعیب و 
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تجریح ذکر نموده اند؛ چیزی نیاورده اند واین خود می رساند که اتفاق همۀ این 

 .  می سازد روشن ت وایمه، بی ارزشی آنچه را که در برخی کتب رجال آمده، ثاب

، از این رو، است نماید میبدون شک آنکه در سخنی از گفتار امام انتقاد 

که دلیل شان را نمی داند و یا هم اینکه در مدارک و اسناد امام، در آن زمینه، 

ی که پس از ندقت به خرج نداده است ؛ درحالیکه سلف وخلف وگذشتگان وآنا

یی وعبادت ااند که اما م، از علمی فراوان وپارس ایشان بودند، براین نکته همنظر

 .و دقت مدارک واسناد و استنباطهای فقهی برخوردار بوده اند

از ارزشی  ،به هرحال ، گفتار جاهلان و حاسدان و دشمنان در مورد ایشان 

 . برخوردار نمی باشد

سخنان زیبایی " المیزان الکبری" امام عبدالوهاب شعرانی در کتابش

 .دارد

آمده؛ ( قیاس)آنچه از ایمۀ چهارگانه در نکوهش رأی:" گوید میاو 

امام  نخستین کسی که از رأیی که مخالف ظاهرشریعت باشد، تبری جسته،

می باشد؛ آن هم بر خلاف آنچه ( رضی الله عنه)اعظم ابوحنیفة نعمان بن ثابت 

 .برخی از متعصبین به ایشان نسبت می دهند

دامنگیر کسی خواهد شد که در روز رستاخیز وای که چه رسوایی بزرگی 

 !با امام روبرو شود

جرأت را  نازاین رو، آنکه در دلش ذرۀ نور درخشش وجود داشته باشد، ای

 .به خود داده نمی تواند که در مورد یکی از ایمه سخن زشتی را بر زبان آورد

  وای این چه جایگاهیست؟ ؛ زیرا ایمه چونان ستارگان آسمان اند     

ودیگران چون موجودات زمینیی که از ستارگان جز خیال شان بر روی آب، 

 .چیزی نمی دانند
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با سند خویش از امام ابوحنیفه " الفتوحات المکیة"شیخ محیی الدین در 

وای برشما که در مورد دین خدا با قیاس و رأی :"که می فرمود کند میروایت 

نکه از آن برآید،   گمراه شده برشما پیروی سنت لازم است و آ. سخنی گویید

 ".است

پیامبر صلی الله علیه )علماء پس از شارع (: " 69:0)همچنان می فرماید

 .اما نتداران او بر شریعتش می باشند ،(وسلم

از این رو، در آنچه برای مردم بیان نموده و آن را از شریعت استنباط کرده 

 ( .                                رح)ام ابوحنیفه ؛ بویژه ام شود میاند، اعتراضی بر آنان وارد ن

 .پس برای هیچکس شایسته نیست که براو اعتراض نماید  

 چه او از زمرۀ بزرگترین امامان و پیشتاز  ترین شان از دیدگاه تدوین

نزدیکتر بوده و ( صلی الله علیه وسلم)از دیدگاه سند ، به رسول خدا مذهب و 

 .تابعین را از نزدیک می دیده استعمل بزرگان ائمۀ 

از این رو، چگونه شایسته است که ما بر امام بزرگی که علماء  بر بزرگی 

وعلم و پارسایی و زهد وعفت و عبادت ومراقبت بسیار او در برابر الله تعالی و 

ترسش از اوتعالی در همۀ مراحل زندگی، اجماع نموده اند، اعتراض و انتقاد بی 

که الحق این کار، بی دانشی و بی بصیرتی ما را به نمایش می  مورد نماییم،

 .گذارد

ئت و بیزاري خود را به کتاب و سنت مقید بوده و برا( رح)در حالی که امام

از رأي و قیاس ابراز داشته اند که ما در چندین موضع از این کتاب آن را بازگفته 

 .ایم

می یابد که مذهب شان از  آنکه مذهب امام را مورد بررسی قرار دهد ، در 

زمرۀ محتاط ترین مذاهبی است که در دین احتیاط روا داشته است وآنکه جز 
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این گوید، از زمرۀ جاهلان متعصبی است که با درک بیمارگونه ، در مورد امام 

 .ومذهب شان جفا روا می دارد

*** 

                                                                                                                        

 (رح)نقد شیخ البانی بر حضرت امام ابو حنیفه 
 

در ابواب گذشته، مطالبی را از ارکان روایت و امامان رجال ؛ که در این  

راستا برآنان اعتماد صورت گرفته و سخن شان از دیدگاه علم وامانت علمی 

روایاتی داشتیم ( رح)شمار می رود، در مورد امام اعظم محور واساس حقایق به 

                                                                                                                                                                       واعتراف همۀ آنان  را در مورد ستایش بر امام در حفظ                                                                            

 .و دانش واستواری شان در این راستا یاد آور گردیدیم

 :گوید می" تهذیب الکمال مقدمة" حافظ ابو الحجاج مزی در 

بدان که آنچه در این کتاب از گفتار امامان جرح و تعدیل وامثال آن " 

" کتاب الجرح والتعدیل:" باشد،عموم آن از کتابهای زیر برگرفته شده، مانند

کتاب " ابومحمد عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی ؛ حافظ پسر حافظ  و از

" کتاب تاریخ بغداد" ابو احمد عبدالله بن عدی جرجانی حافظ  و از " الکامل

" اب تاریخ دمشقکت" ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی حافظ و از 

 .ابوالقاسم علی بن حسن بن هبة الله ، معروف به حافظ ابن عساکر دمشقی

 .اما آنچه در آن از غیر اینان روایت شده، مرتبه اش فروتر از این می باشد

ین کتاب، از عامۀ راویان علم و راویان احادیث و آثار و امامان دین و در ا

وعامۀ عالمان برجستۀ که در بخشهای  مفتیان و زاهدان و پارسایان و عابدان

 .      گوناگون، این طبقه ها شهرت دارند، صحبت شده است
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 .که جز تعداد اندکی از آنان ازقید قلم بیرون نمانده اند

آنکه می خواهد معلوماتش بیش از این باشد، می تواند غیر از این چهار 

 :کتاب ، به کتب زیر مراجعه فرماید

 .از محمد بن سعد واقدی " یالطبقات الکبر" -0

 .ابوبکر احمد بن ابو خیثمه زهیر بن حرب" التاریخ" کتاب  -3

 .ابوحاتم محمد بن حبان بستی" کتاب الثقات"  -2

ابوسعید عبدالرحمن بن احمد بن یونس بن عبد "تاریخ مصر"کتاب  -8

 .الأعلی صدفی

 نیشپوری حاکم ابو عبدالله محمد بن عبدالله"تاریخ نیسابور" کتاب  -2

 .حافظ

ابو نعیم احمد بن عبدالله بن احمد اصبهانی " تاریخ أصبهان" کتاب -6

 .                                         حافظ

اساسی ترین کتابهای تألیف شده در این بخش به شمار  که این ده کتاب ،

 ."می روند

ستم  تعدی وروشن است که ابن عدی بیش ازدیگران در مورد امام اعظم 

همچنان خطیب بغدادی که تا توانسته در  زبان به غیبت آلوده و رواداشته و

حرفهای نا مناسب  فراهم آورده؛ مطالبی که نیاز به  شطحیات و ،مورد امام

                                 .                                                                                      شود میتکرار آن احساس ن

کتابهای جرح و تعدیل در دسترس علمایی قرار داشته که ما  ، بدون شک

 .صفات والای امام را ازآثار شان روایت کردیم 

سمعانی، نووی، مزی، ذهبی، ابن کثیر، حسینی، برهان حلبی و ابن : مانند

 .حجر عسقلانی
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د و با آن هم به آنچه در مورد امام  اینان ، همه از امامان بزرگ این علم ان

امام را از حافظان  رغم نقدهای این بد اندیشان،ه گفته شده ، اهمیتی نداده و ب

حدیث به شمار آورده ، ثقه اش شمرده و ایشان را از امامان نقدی که در صحت 

 ، قرار داده وشود میوسقم حدیث و جرح و تعدیل روات، به اجتهاد شان رجوع 

 .کنند میسخنان  شان را در  این مورد  روایت 

این امام ابوالحجاج مزی است که تمام آنچه را در مورد صفات والای شان  

نقل کرده " تاریخ بغداد"تهذیب الکمال آورده، آن را از کتاب "در کتابش

           .                        وعیوبی را که درآن آورده شده بگونۀ کامل نادیده گرفته است

چه او می دانسته که سخن آنانی که بر علیه اوصحبت نموده اند، زادۀ تعصب و 

می باشد؛ چناچه ساحت امام از آنچه اینان گفته اند، پاک  خواهشات نفسانی

 .است و از این رو، شایسته نیست که چیزی از این مطالب یاد آوری شود

سرچشمه و " الکمالتهذیب "به صراحت گفته که کتاب( رح)امام ذهبی 

 :گوید میگنج شناخت راویان معتمد و ثقۀ حدیث است و این کارش را ستوده ، 

شیخ ما ابوالحجاج کار خوبی نموده که در مناقب امام ابو حنیفه مطلبی "

الموقظة فی علم مصطلح ".) را نیاورده که از آن تضعیف شان دانسته شود

نشر مکتبة المطبوعات  -و غدة، تحقیق علامه اب299الحدیث، امام ذهبی ص 

 (.هجری قمری 0812چاپ اول  - الإسلامیة

کسانی که پس از حافظ مزی آمدند، نیز روش مزی را تعقیب نمودند، 

ذهبی، ابن کثیر، حسینی، برهان حلبی و ابن حجر؛ که همۀ شان از  :مانند

 همه،مروز وجود داشته؛  بزرگان علمای شافعیه اند وعلمای دیگری که تا ا

 .همین شیوه را به کار برده اند
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اما در روزگار ما برخی از کسانی که خود را به حدیث نسبت می دهند، 

 ئيو نادر و استثنا تکروانه موقفی مانند شیخ البانی، از این راه به دور رفته و

اختیار کرده و درمورد شخصیت این امام بزرگوار و حفظ و دقت و دانش حدیثی 

، ایشان را ضعیف دانسته  و به بد حفظی و ضعف حافظه  شان، عیبجویی نموده

 .نماید میو صفت حفظ و دقت و نگهداشت را از ایشان نفی  متهم کرده

امام حجت حافظ : او از عبارات کسانی که امام را ثقه می شمارند، مانند

شیخ الإسلام ابوبسطام شعبه بن حجاج ازدی،امام برازنده، سید حفاظ یحیی بن 

قطان، امام حافظ ، پیشتاز علمای جرح وتعدیل ابو الحسن علی بن سعید 

المدینی، امام یگانه، سرور حفاظ، پادشاه علم جرح وتعدیل یحیی بن معین، 

امام ثبت، سید حفاظ ، حافظ ابو داود سجستانی و امامان بزرگوار دیگر ، چشم 

دیث سلسلة الأحا" پوشی نموده ، همۀ اینها نادیده گرفته و در کتاب

" و هنگام صحبت نمودن بر حدیث( 23-22ص 8جلد چهارم جزء")الضعیفة

:" چنین داد سخن می دهد" إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل کل بلد

( 29ص")الآثار"که آن را امام محمد بن الحسن در کتابش. ضعیف است

ا حدیث گفت به م: خبر داد  به  ما ابوحنیفه، گفت : آورده، به این عبارت که

همچنان از طریق ابوحنیفه، ثقفی آن را  .عطاء بن ابی رباح از ابو هریرة مرفوعا 

 روایت نموده؛ چنانچه طبرانی در (0:03:2"  )دئالفوا" در 

آن را آورده و ( 3:081:0" )الأوسط"و  در ( 31ص" )المعجم الصغیر" 

 (030:0)أخبار أصبهان" از او ابو نعیم در

 (.نجم هوالثریاال: ) نموده و گفته روایت

جز ابوحنیفه که با وجود جایگاه بلندش در  ،اسناد این روایت، همه ثقه اند

و ابن عدی و عدۀ دیگر از امامان حدیث، ایشان را  ئيفقه، بخاری و مسلم و نسا

 .از دیدگاه حفظ، ضعیف شمرده اند
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و در سیرۀ شان بر این نیفزوده " التقریب" از این رو، حافظ ابن حجر در 

 ".فقیهی مشهور است -فقیه مشهور"  که

هرگاه ضعف ابو حنیفه نزد ابن حجر ثابت : اینک از آقای البانی می پرسیم

چرا او را بگونۀ صریح و آشکار ضعیف نشمرده و به این سخن بسنده نموده ، بوده

من : " با آنکه در مقدمۀ تقریبش، به صراحت گفته ".فقیهی مشهور است:" که 

ز آنان حکمی می نمایم که شامل صحیح ترین مطالبی شود در مورد هرشخص ا

که در مورد شان گفته شده وعادلانه ترین صفاتی که به آن ستوده شده اند و آن 

 ".هم با فشرده ترین عبارت و خالصانه ترین اشاره

" آیا استاد البانی در کتابی از کتابهای علوم حدیث خوانده اند که واژۀ 

 .؟نماید می، دلالت بر ضعف راوی کار یا از روی اشارهبگونۀ آش" فقیه مشهور

اگر چنین است، لطف فرموده موضوع را بیان فرمایند و اینکه آیا موصوف 

را  از  یا آنکه او نماید میضعف و ترک او شدن راوی به فقه و شهرت، دلالت بر 

جهالت و مستوربودن بر می آورد وهمزمان شهرت وشناخته بودن او را افاده 

موده و بلندی جایگاه علمی ومقام بزرگ او را خاطر نشان می سازد وهمۀ ن

 .نماید میخوبیها و مواصفات خوب را برایش اثبات 

یرد الله به خیرا من  )آمده که( صلی الله علیه وسلم)فی درحدیث مصط

ن آنکه خداوند به او ارادۀ نیک داشته باشد، او را دردی(. " یفقهه فی الدین

 ."سازددانشمند می 

 !آیا پس از فقه ودانش در دین، سود وخیر دیگری وجود دارد؟

اینک چرا  جز بر مجتهد به کار برده نمی شد و ،واژۀ فقیه در عرف سلف

 .؟آقای  البانی ستایش را به نکوهش بدل گرفته و موضوع را وارونه می سازد
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گفته ، براین " التقریب" اما این گفته اش که حافظ ابن حجر در کتابش 

، نیز نادرست است ؛ زیرا او در دو موضع، بر "فقیه مشهور" :که اش نیفزوده

 .امامت شان اعتراف نموده است

أبو حنیفة النعمان بن ثابت، :" گوید میکتاب تقریب " الکنی" او در 

 ".الإمام المشهور

النعمان بن ثابت الکوفی أبوحنیفة :" گوید میدر حرف نون  چنانهم

شهور، من السادسة، صله من فارس، و یقال مولی بنی تیم، فقیه مالإمام، یقال أ

 ".علی الصحیح  و له سبعون سنة-مئةو -مات سنة خمسین

آید، برترین  می در کتابهای جرح وتعدیل ؛ وقتی واژۀ امام به گونۀ مطلق

ثقة ، متقن، ثبت و یا : مراتب توثیق و تأیید به شمار رفته و از واژه ها والفاظ 

 .رتر می باشدب ،عدل

از این مطالب دریافته شد  که حافظ ابن حجر ، تضعیف آنان را در مورد 

 .امام ابوحنیفه،از بنیاد نپذیرفته است

؛ اشاره بر این است که او روایت شان را بر "امام" و " فقیه: "که در الفاظ  

 یت های غیر امام وغیر فقیه،  ترجیحروا

 .می دهد

که ابوبکر بن  شود مییاد آور ( 8:3" )تهذیب الکمال" امام مزی در مقدمۀ 

نزد وکیع :" خزیمه در روایتش ازعبدالله بن هاشم طوسی می آورد که گفت

ندیده تراست یا ل از عبدالله، نزد شما پساعمش از ابو وائ:"بودیم که گفت

 .ابراهیم از علقمه از عبدالله؟سفیان از منصور از

 .ل نزدیکتر استاعمش از ابو وائ: گفتیم 

اعمش شیخ است و ابو وائل شیخ و سفیان از منصور از ابراهیم از : او گفت

 .علقمه از عبدالله؛ فقیه از فقیه از فقیه از فقیه
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حدیثی را که فقهاء ازهمدیگر روایت : دیگری این نکته ر افزوده که 

، پسندیده تر  نمایند می، نزد ما از حدیثی که شیوخ از شیوخ روایت نمایند می

   .است

در آثار دیگرش از هیچیک از ( رح)سپس ناگفته نماند که حافظ ابن حجر

 علمای حدیث، مطلبی را که دلالت بر ضعف امام 

تهذیب " ابو حنیفه نماید، روایت نکرده و به رغم مخالفان امام، در کتاب 

) از: که گفت خویش ازمحمد بن سعد عوفی روایت نموده( 382:2" )التهذیب

ابوحنیفه، ثقه :  " یحیی بن معین شنیدم که می گفت( امام هنر جرح وتعدیل

بود که تنها حدیثی را روایت می نمود که آن را حفظ داشت و آنچه را که حفظ 

 ".نداشت، روایت نمی کرد

 :صالح بن محمد اسدی نیز از ابن معین روایت نموده که گفت

 ."ابوحنیفه، در حدیث ثقه است" 

 :همچنین از ابن ابی داود از نصربن علی روایت شده که گفت

مردم در مورد ابوحنیفه ؛  ":خریبی شنیدم که می گفت ؛ یعنیاز ابن داود 

 ."یا حاسد اند ویا هم جاهل

نزد ابن  ":از پدرش روایت کرده که گفت ،احمد بن عبدة؛ قاضی ری

اما اگر :" نموده وسپس گفتو او حدیثی را از ابوحنیفه روایت  دیمعائشه بو

 .چنانچه شما او رامی دیدید، خواهی نخواهی خدمت شان می رسیدید

 :گوید میآور این شعر است که  یاد ،بدون شک صفت شما و او

 أقلوا علیهم ویلکم لا أبا لکم     من اللوم أو سدوا المکان الذی سدوا

 !زنش ونقد بر آنان را کم کنید،ای بی پدرانرس" 

 !"ایگاهی را که پر کردند، شما پر نماییدورنه ج
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مناقب امام ابوحنیفه :" زندگینامۀ امام را با این عبارات خاتمه داده ،او

بسیار زیاد است ؛ که خدا از او راضی باد و او را به بهشت فردوس برین خویش 

 ".آمین. جای دهد

همدانی خریبی، امام حافظ قدوة؛ ابو عبدالرحمن عبدالله بن داود بن عامر 

" شعبی کوفی، در محلۀ خریبۀ بصره زندگی می نمود، که سیره اش را ذهبی در

 . آورده است" تذکرة الحفاظ

 (: خ،ع)گوید میدر سیرۀ این خریبی  ،"التقریب" حافظ در 

کوفی الأصل،  عبد الله بن داود بن عامر همدانی، أبو عبدالرحمن الخریبی،

سالگی وفات یافته  32و به عمر  302سال ثقه وعابد است، از طبقۀ نهم، که در 

 .است

پیش از مرگ، از روایت نمودن حدیث خود داری نمود واز همین رو، 

 .بخاری از او نشنیده است

مردی ثقه و پارسا و " : ابن سعد گفت :گوید می" تهذیب التهذیب"او در 

 ".زاهد بود

و ثقه :" معاویة بن صالح از ابن معین در موردش شنیده که گفت

 ".بود( امانتدار)و مأمون ( بسیار راستگو)صدوق

در مورد او و ابوعاصم، از ابن معین پرسیدم و : گوید میعثمان دارمی 

 ."هر دوثقه اند ":اوگفت

 ."خریبی برتر است": دارمی گفت

 ."ثقه است ":ی گفتندئابوزرعه ونسا

 ."مردی صدوق بود، ولی به قیاس تمایل داشت": گوید میابو حاتم 

 ."ثقه و زاهد بود ":دارقطنی گفته

 ."او یگانه و اعجوبۀ زمان خود است ":ابن عیینه گفته 
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 ."او شیخ و استاد قدیم ماست ":تباری گف

شه؛ او ابو عبدالرحمن عبیدالله بن محمد بن حفص عیشی می ئاما ابن عا

عبیدالله بن محمد ( ر،ت،س: )در موردش گفته" التقریب"باشد، که حافظ در 

 .جد او حفص بن عمر بن موسی بن عبیدالله بن معمر تیمی است شه، نامئعابن 

ئشه و عائشي والعیشي، به عائشة بنت طلحه ابن عا: برخی گفته اند

 .زیرا از نسل او بوده است ؛منسوب است

ثقه و جواد بوده و به قدریه بودن متهم شده، ولی ثابت نگردیده؛ از بزرگان 

 .ات یافته استوف 033طبقۀ دهم است که در

ابوطالب از احمد روایت نموده : گوید می" تهذیب التهذیب" ابن حجر در 

 ."در حدیث، صدوق است" :که گفت

واحمد از او روایت نموده و در نزدش  استثقة و صدوق  ":ابوحاتم گفته

 .از روایت حماد بن سلمه وجود داشت  حدیث9111

یک و سخاوتمندی چنانچه او از سخنانی لطیف و فصاحت واخلاق ن

 ."برخوردار بود

 "....علم بسیاری را شنید :"آجری از ابوداود روایت نموده که 

و  به اتفاق همه، از سادات مردم بصره و مردی جوانمرد ":ساجی گفت

 ."سخاوتمند بود

 ."چشمم مانند او را ندیده است": گوید میابراهیم حربی 

عرب دانش فراوان حافظی بود که به نسب های ": ابن حبان گفته

 ."داشت

الإمام العلامة :" او را با این صفات ستوده" سیرأعلام النبلاء" ذهبی در 

 ".الأخباری، الصادق...الثقة
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دارندۀ علم   اخباری حافظ صدوق ثقة ، این شیخ امام احمد، امام علامۀ

 . شود می، حدیثی از امام ابوحنیفه یاد آور و از سادات اهل بصره فراوان

 ".آن را نمی خواهیم": از حاضران گفتند  برخی

اما اگر شما او را می دیدید، البته بسویش می ": گفتان ش او برای

 :لی نمی یابم مگر آنچه شاعر گفتهوشما مثشتافتید و برای او 

 أقلوا علیهم ویلکم لا أبا لکم     من اللوم أو سدوا المکان الذی سدوا

و امثال شان، پند واندرزی مفید نهفته  که در این مطلب برای استاد البانی

 .می باشد

که  کند میبا توجه به اینکه امام ابوحنیفه ثقه است وتنها حدیثی را روایت 

 .نماید میآن را حفظ داشته باشد وحدیثی را که  حفظ نداشته باشد، روایت ن

ر و د نماید میهمین موضوع را ابن حجر از ابن معین روایت کرده و آن را تأیید 

این مورد کدام تبصرۀ نیز ندارد، که همین خود نشان می دهد که او از نقد 

واعتراض مخالفین متأثر نشده، پس چرا آقای البانی متوجه این حقیقت روشن 

 .....و شود مین

در کتاب  امام حافظ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی

 :گوید میدر سیرۀ ابن حجر چنین " الجواهر والدرر"

" در مورد ابوحنیفه  در کتاب  ئيحافظ ابن حجر در مورد آنچه نسا از" 

در حدیث قوی نیست و با وجود روایت : " آورده واینکه او" الضعفاء والمتروکین 

 ".نماید میاندکی که دارد، بسیار اشتباه وغلط 

 که آیا این مطلب صحیح است؟

 کدامیک از ایمۀ محدثین موافقت کرده اند یاخیر؟ ،واینکه آیا با او
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نسایی از ایمۀ حدیث است و آنچه گفته، برحسب آنچه :" در پاسخ گفت

وکسی وجود  .بوده که برایش پدیدار شده واجتهادش او را بدان واداشته است

 .ندارد که تمام گفته هایش مور د قبول باشد

ولی  ،ثین موافقت کرده اندکه با نسایی برمطلق این گفته گروهی از محد

خطیب بغدادی در شرح حالش، در تاریخ خود ، گفتار آنان را آورده که در آن 

 .مواردی درست و برخی نیز نادرست وجود دارد

هرچند از سوی امام عذر خواهی شده که ایشان جز آنچه را که خوب 

 .حفظ داشته اند؛ از لحظۀ شنیدن تا هنگام ادا، روایت نمی نموده اند

ازهمین رو، روایت شان کم شده ، ورنه روایت های شان در اصل بسیار می 

 .باشد

که نسایی از این تضعیف خویش  شود میدر ظاهر دیده " : گوید میمؤلف 

؟ ، در ابواب (233:8-232)در مورد امام دست کشیده ؛ زیرا در السنن الکبری

 .التعزیرات والشهود، باب من وقع علی بهیمة

وحنیفه از عاصم از ابو رزین از عبدالله بن عباس روایت نموده که از امام اب

 ".لیس علی من أتی بهیمة حد:"گفت

این روایت صحیح نیست و عاصم بن عمر : گوید میسپس نسایی 

 .درحدیث ، ضعیف می باشد

که علت ضعف حدیث را به عاصم شیخ ابوحنیفه نسبت داده وهرگاه خود 

آورده، حدیث را اول " الضعفاء والمتروکین" ه درابوحنیفه می بود، همانگونه ک

به دلیل وجود ابوحنیفه معلول می دانست، ولی چنین کاری نکرده و تنها به 

معلول بودن عاصم بسنده کرده و این می رساند که بر حسب ظاهر، او از آنچه 
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گفته، رجوع نموده " الضعفاء والمتروکین" در مورد امام ابو حنیفه در کتابش

 .است

همچو مواردی برای ناقدان حدیث ، بسیار رخ می دهد که سخنی را در 

مورد کسی می گویند و سپس برای شان غیر آنچه که گفته اند، نمودار می 

 .گردد

سپس نسایی تصور نموده که این عاصم، شیخ ابوحنیفه ، عاصم بن عمر 

جود درحالی که او عاصم بن بهدله ابی الن. مدنی است ؛ که ضعیف می باشد

 است

خود به صراحت از او یاد آور شده وآن هم در روایتش " الآثار"که در کتاب 

 (.باب درء الحدود) 002که امام محمد از ابوحنیفه روایت نموده ص 

عاصم بن عمر را از شیوخ ابوحنیفه نیاورده ، " تهذیب الکمال"مزی در 

 .بلکه عاصم بن بهدله ابی النجود را ذکر کرده است

نوشته تا بدین نکته اشاره نماید که حدیث ابوحنیفه ( س)ابرش که در بر

از او در نسایی روایت شده و در کتاب نسایی نیز جز این حدیث از ابو حنیفه 

 . روایت نشده است

معروفی است که حدیث او در کتب ستة وجود  ئعاصم بن بهدله نیز مقر

الله جید و بی عیب   پس حدیث ان شاء. لابأس به: دارد ونسایی در موردش گفته

 .می باشد

بگونۀ کلی، صرف وقت در همچو مواردی درست نبوده و ترک این کار، 

 .بهتر و برتر می باشد بویژه که امام و امثال شان از پل گذشته اند 

 .شود میاز این رو، حرف و سخن کسی در مورد شان پذیرفته ن
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بخصوص که خداوند به ایشان مرتبۀ بلندی ارزانی فرموده  و آنان را 

و بهتر است که برهمین  نمایند میامامانی قرار داده که مردم از آنان پیروی 

 ".نکته توجه شود و همانا توفیق از سوی خداوند است

می خواهیم از خداوند ترسیده و  ،از این رو،  ازشیخ البانی وامثالش

مطالبی  به ابن حجر وغیرش، که از آن بری بوده و دامان شان از دادن  ازنسبت

 .آن پاک است، خود داری ورزند

با مطالب گذشته پاسخ کسانی که با نسایی در انتقاد بر امام همنظر شده 

" بودند، ارایه گردید و نزدکترین یاران ابن حجر،امام حافظ سخاوی در کتابش

سفارش نموده که از ناقدان وعیبجویان امام " الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ

 .پیروی نشود

یعنی بهتر است که تأویل شده واز )وبدان :" عبارت او چنین است

می پیوندد آنچه میان ایمه رخ داده، بویژه در ( یادآوری آن پرهیز صورت گیرد

 .بحثها ومناظرات متقابل شان 

آورده، " کتاب السنة "اما آ نچه را که حافظ ابو الشیخ بن حیان درکتابش

ازسخن پیرامون برخی از ایمۀ که مسلمانان مقلد شان اند، وهمچنان حافظ ابو 

و " تاریخ بغداد" خویش و حافظ ابوبکر خطیب در" الکامل"احمد بن عدی در 

خود و " مصنف"ابن ابی شیبه در : دیگرانی که پیش از اینان بودند، مانند 

بر او به دور می دانستم ، درحالی که اینان خود  بخاری و نسایی که آنان را از نقد

 .مجتهد اند و اهداف نیکی دارند

 .شایسته است که در این راستا از آنان تقلید صورت نگیرد

از همین رو، برخی از قاضیان برتر ؛ از شیوخ مان ، کسانی را که صحبت 

 .سبت داده می شده، سرزنش کرده اندکردن در این موارد به آنان ن
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هروی را از "  کتاب ذم الکلام "حتی شیخ ما حافظ ابن حجر؛ هنگامی که 

 .او شنیدیم، ما را از شنیدن روایت همچو کسی منع نمود
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امام ابوحنیفه  بر کسانی که بر، رد امام ابن عبدالبر

 اعتراض دارند؛
 .امثال شان پند است که در این کار، برای شیخ البانی و

 

 حافظ مغرب عربی؛ ابو عمریوسف ابن عبدالبر نمریاما امام شیخ الإسلام 

رده از روی منتقدان برداشته وآن هم در دو حق را آشکار نموده وپ( رح)قرطبی 

جامع بیان العلم وفضله " و " الإنتقاء فی فضایل الثلاثة الأیمة الفقهاء:" کتابش

 ".و ما ینبغی فی روایته وحمله

آورده که عبارت ان " الإنتقاء" آنجا که در شرح حال امام ابویوسف در 

یحیی بن معین او را  می ستود وثقه اش می شمرد، اما بقیۀ اهل :" چنین است

 ".منان ابوحنیفه ویارانش بودندحدیث، چونان دش

از شما می پرسیم که آیا حرف دشمنان در مورد  ،اینک آقای البانی"

داده و نیمۀ امامی که امت اسلامی به عظمت وعلم و پارسایی  او تن در

مسلمانان در طول قرن ها از ایشان پیروی کرده اند، بدون اقامۀ دلیل بر دعوای 

 ؟شود میشان، پذیرفته 

تا خود، وارد  شود میآیا خرد شما، مانع فرورفتن در همچو کارهایی ن

 ".همچو ورطه هایی نشوید؟

اهل :" گوید می( 021-083:3")لعلمجامع بیان ا" امام ابن عبدالبر در

مرز  در نکوهش ابوحنیفه راه افراط پیموده و در این بخش از حد و ،دیثح

سببی که انگیزۀ این کار شده آن بوده که رأی و قیاس را بر آثار و  گذشته اند و

 .آن را معتبر شمرده است روایات وارد نموده و
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در حالی که بیشتر اهل علم بر این اند که وقتی روایت صحیح وجود 

 .استدلال باطل می گرددقیاس و ، داشت

 .واحد را با تأویلی احتمالی رد می نموده اند یکه ایشان برخی از خبرها

که در بسیاری این موارد،غیر او برآن پیشی داشته و کسانی که به رأی و 

 .قیاس باور داشته اند ، مانند خود شان ، همین مطلب را گفته اند

، پیروی شود میچنانچه بیشتر مواردی که در این راستا از ایشان دیده 

 .ابراهیم نخعی و یاران ابن مسعود : وهمگامی با مردم شهرش بوده است، مانند

اما او و یارانش در این راه، و در ترتیب و تخمین حوادث و رخدادها، راه 

ن خویش پاسخ افراط پیموده و برای هریک از این پرسشها با رأی واستحسا

 سلف وعلمای پیشین را بر انگیخته ؛داده اند که در نتیجه، اختلاف بسیاری از 

 .کارهایی که در نزد مخالفینش بدعت به شمار می رفته است 

هیچ عالمی را سراغ  ندارم، مگر اینکه در مورد آیه ای تأویلی دارد و یا هم 

مذهب، سنت دیگری را با تأویلی مجاز و یا هم  آنسنت، مذهبی که به دلیل در

 .رد نموده است ،ادعای نسخ

اما ابو حنیفه این کار را بسیار انجام داده وکسان دیگر، در این مورد اندک 

 .اند

از عبدالله بن غانم در مجلس :گوید مییحیی بن سلام روایت نموده 

بر مالک :" که گفت ابراهیم بن اغلب شنیدم که از لیث بن سعد روایت می نمود

ازآنچه مالک به  بر شمردم که همه مخالف سنت بود ؛ بن انس هفتاد مسأله را

 ".     رأی خویش ، نظر داده بود

 ."و در این مورد، برایش نامه نوشتم ":گفت 

 هیچیک از علمای امت چنین نیست که:" گوید می( ابن عبدالبر)ابوعمر

باشد وسپس آن را رد (  علیه وسلمصلی الله)نزد اوحدیث ثابتی از رسول خدا
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کند ؛ آن هم بدون ادعای نسخ برآن و با حدیثی مانند آن و یا به اجماع و یا به 

عملی که به اساس آن فروتنی در برابر آن لازم است و یا هم به طعن وعیبی در 

 .سند آن

، چه رسد به شود میاگر کسی همچو کاری را انجام دهد، عدالتش ساقط 

 ."عنوان امام برگزیده شود و گناه فسق ، دامنگیر او می گردد اینکه به

معتقد اند،  ئههمچنان برامام اعتراض نموده اند که ایشان به مذهب مرج

 .که بسیار اند از علمایی که بدین گرایش متهم اند

 که هیچیک از علما بدین گونه نبوده که هر زشتیی در مورد او گفته شود،

آن را پخش و نشر نمایند وآن هم به  ابوحنیفه  گفته شده؛چنانچه در مورد امام 

دلیل امامت شان و با آن هم ، با ایشان حسد می کردند و مطالبی را به ایشان 

ودر مورد شان  دروغپردازی می  نسبت می دادند که در ایشان وجود نداشت

 .نمودند

اعتراف به هر صورت ، جماعتی از علماء ایشان را ستوده و به فضیلت شان 

نموده اند و اگر فرصتی یافتیم تلاش خواهیم کرد تا فضایل او و مالک و شافعی 

بدان اظهار امیدواری  و ثوری و اوزاعی را درکتابی فراهم آوریم که درگذشته

 .نموده بودیم

بدان جامۀ " الإنتقاء فی فضایل الثلاثة الفقهاء" که سپس در کتابش) 

 (.عمل پوشانید

عبدالرحمن بن یحیی از احمد بن سعید از ابوسعید بن همچنان در روایت 

از یحیی بن معین  :گفت الأعرابی از عباس بن محمد دوری روایت شده که

 ."نمایند مییاران ما در مورد ابوحنیفه و یارانش افراط  ":می گفت شنیدم که

 .آیا ابوحنیفه دروغ می گفت؟: برایش گفته شد



 029  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابوحنیفه رح

  
 .!"او برتر ازاین کار بود": گفت

محمد بن حسین ازدی موصلی حافظ ؛ در اخباری که در آخر کتابش 

کسی را ندیدم تا او را بر  ":یحیی بن معین گفت: گوید میآورده، " الضعفاء"در

وکیع مقدم شمارم و او با قیاس ابوحنیفه فتوا داده و همۀ حدیث او را حفظ 

 ."داشت و از ابوحنیفه حدیث بسیاری شنیده بود

از ابو حنیفه، ثوری و ابن المبارک و حماد بن " :گوید میعلی بن المدینی 

ن روایت کرده اند و زید و هشیم و وکیع بن جراح و عباد بن العوام و جعفر بن عو

 ."باکی در او نیست او ثقه است که

چه بسا برخی گفته های ابو حنیفه را  ":گوید مییحیی بن سعید 

 ."به آن عمل می کردیم پسندیده و

و ازدی آن را یاد  "من جامع الصغیر را از ابویوسف شنیدم"  :یی گفتیح

از علی بن المدینی : محمد بن حرب روایت نموده، گفت : آور شده و گفت

 . "وآن را از اول تا آخرش، حرف به حرف یاد آوری نمود ":شنیدم که می گفت

آنانی که از ابوحنیفه روایت نموده و او  ":گوید می( ابن عبدالبر)ابوعمر       

را ثقه شمرده و ستایش کرده اند، بیشتر از آنانی اند که در مورد او، سخن گفته 

اند واهل حدیثی که در مورد او نقد داشته اند؛ بیشتر برای آن بوده که مبالغه 

 ."اش را در رأی و قیاس وارجاء بر او خرده گرفته اند

در میان گذشتگان ، اختلاف مردم را در مورد  ":در گذشته گفته می شد

 ."یک شخص ، دلیل بزرگی اش می دانستند

آیا علی بن ابی طالب را نمی بینید که در مورد او دو گروه به : گفته اند

 :هلاکت رسیدند

 .دوستی افراطی و دشمنی افراطی
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أنه :" فرمود( صلی الله علیه وسلم)در حدیث نیز آمده که رسول اکرم 

اینکه در بارۀ او، دو کس تباه می  -محب مطر ومبغض مفتر: ک فیه رجلانیهل

دوستی که در ستایشش مبالغه می ورزد و دشمنی که بهتان زننده : شوند

 ".وبدگوی است

که این صفت بزرگان وکسانی است که در دین وفضیلت، به اوجنای کمال 

 ".والله اعلم. می رسند

" کتاب ( باب حکم قول العلماء بعضهم فی بعض)همچنان ابن عبدالبر در 

این بابی است که در آن : " گوید می 062-023")"3جامع بیان العلم

در این راه از مسیر  بسیاری از مردم اشتباه نموده اند و نوخاستۀ نادانی چند،

دامنگیر شان چه وبالی  ،آن که نمی دانند در یآنان درست انحراف ورزیده اند،

 .شود می

درست در این مورد این است که آنکه عدالتش به صحت رسیده و در علم، 

امامت او ثابت شده و عنایت او به علم و ثقه بودنش آشکار گردیده، به سخن 

که گواه عادلی بیاورد که به  مگر این. شود مین توجههیچکس در موردش، 

مشاهده ومعاینۀ به کار برده  در آن حساب شهادت ها ، عیب او صحت یابد و

 .شود که از دیدگاه علم واستدلال ، سخن او را لازم آورد

اما آنکه امامت او ثابت نشده و به دلیل نبود حفظ و ضبط  و دقت، روایت 

او صحیح نمی باشد؛ در مورد آن، به آنچه علماء بر آن توافق نموده اند، نگریسته 

ده، برحسب آنچه اجتهاد ما به آن می و برای قبول آنچه روایت نمو شود می

 .انجامد، تلاش صورت می گیرد
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دلیل بر اینکه سخن نقادان وعیبجویان در مورد کسی که جمهور و 

، شود میاکثریت مسلمانان او را به مقام امامت در دین پذیرفته باشند، قبول ن

 :این است که

اری بر روایت شده که گذشتگان بزرگوار ما در حال خشم، سخنان بسی

 .ضد همدیگر گفته اند که در برخی موارد حسد، انگیزۀ آن بوده است

 (3).چنانچه ابن عباس و مالک بن دینار و ابو حازم ، این مطلب را گفته اند

وبرخی از روی تأویل است که لازم نیست سخن گوینده در مورد گفته 

 .شده ، لازم آید

بر همدیگر، یورش برده اند،  چنانچه برخی از آنان از روی تأویل و اجتهاد،

که تقلید آنان در این موارد بدون دلیل و حجتی که آن را لازم آورد، صحیح 

 .نمی باشد

                                                           
0
به علم علما گوش فرا دهید وگفتار برخی را در مورد برخی :"ابن عباس در این مورد میگوید  ـ

سوگند به آنکه جانم در دست اوست که آنان از بزکوهی در آغل شان برهمدیگر بیشتر رشک که . دیگرمپذیرید

 ."برده و با هم شاخ به شاخ می گردند؟

شود،  شود و گفتار شان پذیرفته می به سخن علماء و قاریان قرآن عمل می:" گوید مالک بن دینار می

های کوهی با هم بیشتر رشک برده و رو در رو قرار می که آنان از بز. مگرگفتاربرخی از آنان بر ضد برخی دیگر

 ".گیرند

علماء در گذشته چنان بودند که هرگاه عالم، بالاتر از خویش را در علم می دید، :" گوید ابوحازم نیز می

وهرگاه مانند خود را می دید با او به مذاکره می پرداخت و هرگاه . همان روز برایش، روز غنیمت به شمار می رفت

تا آنکه این روزگار ما فرا رسید، که شخص فرد بالاتر از خویش را . فروتر از خویش را می دید، بر او کبر نمی ورزید

مورد طعن قرار می دهد تا پیوندش با او قطع شود تا به مردم چنین بنمایاند که به او نیازی ندارد و با همتای خود 

 .می ورزدکند وبرآنکه از او فروتر است،کبر  مذاکره نمی

 ".مردم هلاک شدند( از این رو)پس

 



 ابوحنیفه رح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 032

 

 

که در این باب از سخنان ایمۀ بزرگوارنسبت به همدیگر مطالبی را می 

در برابر آن توقف  آوریم که لازم است در این موارد به آنان نگریسته نشده و

 .رستی آنچه را که گفتیم، بدانی و توفیق از اوتعالی استتا د: صورت نگیرد

سپس ابن عبدالبر مثالهای بسیاری را از گفتار شان نسبت به همدیگر 

 .شود است که بدان توجه نمیآورده 

صلی الله علیه ) چنانچه میان اصحاب رسول خدا:  گوید میاو سپس 

بوده ، که علماء وعلمای بزرگ در هنگام خشم، سخنانی بیش از این ( وسلم

؛ زیرا آنان بشر نمایند میوچیز فهمان و خداوندان فضیلت، به این مسایل توجه ن

اند و دچار خشم و رضا، هردو می شوند و سخن در هنگام رضایت، غیر از سخنی 

 .است که در هنگام خشم ابراز می گردد

 :شاعر چه خوب گفته

 لا یعرف الحلم إلا ساعة الغضب

 ".شود می، برد باری در یافته نجز در لحظۀ خشم" 

که بدون شک صفت کسانی که در مورد مالک وشافعی وهمتایان شانئ از 

 :گوید می، بسان گفتۀ اعشی است که نمایند میایمه صحبت 

 کناطح صخرة یوما لیوهنها     فلم یضرها و أوهی قرنه الوعل

 بسان شاخ زنندۀ سنگ بزرگی تا سستش نماید؛" 

به او زیانی نرسانید وتنها بز کوهی شاخ خویش را سست بیخبر از آنکه 

 ".نمود

 :یا آنگونه که حسین بن حمید گفته

 یا ناطح الجبل العالی لیوهنه     آشفق علی الرأس لا تشفق علی الجبل
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ای آنکه کوه بلند را به شاخ می زند تا سستش نماید، بر کوه دل مسوزان "

 ".بلکه بر سر دل بسوزان

 :ه ابو العتاهیة وچه زیبا گفت

 و من ذا الذی ینجو من الناس سالما     و للناس قال بالظنون و قیل

و کیست که ازدست مردم بسلامت رهد؛ و برای مردم بر حسب گمانها، " 

 ".گفتگویی وجود دارد

 :و این، از گفتۀ گویندۀ ناشناس بهتر است

 !وعذر تو در برابر گفتۀ که گفته شده ؛ چه خواهد بود؟" 

 .از روزگار کهن،سرکشی و تجاوز وحسد را دیده ایم ما

 :گوید میآیا سخن این کوفی را در مورد سعد بن ابی وقاص نشنیده ای که 

جهاد (لشکر)و همراه سریه  کند میاو در میان رعیت، عدالت ن" 

 نماید مین

 ".کند میمساویانه تقسیم ن( اموال غنیمت را)و 

) یکی از ده تنی است که  رسول خدادر حالی که سعد از اهل بدر است و 

برای شان وعدۀ بهشت داده و یکی از شش نفری است که ( صلی الله علیه وسلم

صلی الله )شوری را در آنها قرار دا ده  و گفته که رسول خدا( رضی الله عنه)عمر

 .وفات یافتند در حالی که از آنان راضی بودند( علیه وسلم 

زبان بنی ! خدایا: "یه السلام گفتهمچنان روایت شده که موسی عل

 !"اراییل را از من باز دار

من زبان آنان را از خود :" خداوند به موسی علیه السلام وحی فرمود که 

 ".باز نداشتم، پس چگونه از تو باز دارم؟

به خدا سوگند که مردم در غیبت و نکوهش همدیگراز :" گوید میابوعمر 

مۀ مردم ونه خواص و نه به نکوهش نادانان آنان به نکوهش عا. حد گذشته اند
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ونه عالمان بسنده نکرده اند ؛ که سبب همۀ این امور به نادانی و حسد بر می 

 ".گردد 

( غیبت)فلانی در مورد ابوحنیفه صحبت: برای ابن المبارک گفته شد

 .کند می

 :او این بیت ابن الرقیات را خواند

 لنجباءحسدوک إن رأوک فضلک الله بما فضلت به ا

با تو حسد می ورزند، هرگاه ببینند که خداوند به تو فضیلتهایی داده، از 

 ".آنچه به افراد برگزیده داده شده است

 .کند میفلانی برضد ابوحنیفه صحبت : برای ابوعاصم نبیل گفته شد

 :او همچنان است که نصیب گفته

 سلمت و هل حی من الناس یسلم

دارد که از دست و زبان مردم بسلامت  بسلامت ماندم وآیا زندۀ وجود" 

 !".ماند؟

 :گوید میابوالأسود دؤلی 

 حسدوا الفتی إذ لم ینالوا سعیه       فالقوم أعداء له و خصوم

از این رو، . با آن جوان حسد ورزیدند؛ زیرا به جایگاه تلاش او نرسیدند " 

 ".    این قوم،  دشمنان وستیزه گران اویند

کسی بخواهد سخن علمای بزرگ وثقه را بر ضد همدیگر بنا بر این، اگر 

 بپذیرد،

باید گفتار صحابۀ را که یادآور شدیم، برعلیه همدیگر پذیرد وآنکه چنین 

 .کند،سخت گمراه و زیانمند گردیده است
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همچنان اگر سخن عکرمه را در مورد ابن مسیب، بپذیرد و در مورد شعبی 

مردم کوفه و مردم شام بگونۀ کل و در مورد و نخعی و مردم حجاز و مردم مکه و 

از آنچه از برخی : شافعی و مالک و دیگر کسانی که در این مورد یادآور شدیم

 .نسبت به برخی دیگر روایت شده است

و نباید هم چنین  -اگر خدا هدایتش نموده باشد –هرگاه چنین نکرد 

 نماید؛ باید که

او به علم نیز ثابت باشد و از در مورد آنکه عدالتش صحیح است و عنایت 

گناهان کبیره به دور و جوانمردی و همکاری اش به همگان روشن و خیر او از 

 .شرو بدی اش افزون باشد

 .شود میسخن هیچکسی در مورد او ، بدون دلیل پذیرفته ن

 .این خود، حقی است که جز آن درست نمی باشد

 :گوید میابوالعتاهیه 

 ئهمائه     فما اکترثوا لما رأ وا من  بکابکی شجوه الإسلام من عل

 ئهفأکثرهم مستقبح لثواب من         یخالفه   مستحسن       لخطا

 فأیهم المرجو فینا  لدینه           و أیهم  الموثوق  فینا     برأ یه

 .اسلام ازاندوهی که از دست علما دامنگیرش شده، به سختی می گرید" 

 .یتی ندادنداما آنان به گریه اش اهم

 که بیشتر شان حرف درست مخالف خود را زشت می پندارد و اشتباه او را 

 .نیکو می شمارد

پس کدامیک از آنان از دیدگاه دینش، در میان ما، مایۀ امیدواری است  و 

 ".کدام شان از دیدگاه رأی  و نظر، در میان ما مورد اعتماد می باشد
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ی را که یاد آور شدیم، از تابعین و آنانی که سعید بن مسیب و کسان دیگر

امامان مسلمین، ستوده اند، بی شمار اند ؛ که مردم فضایل شان راجمع آوری 

 نموده 

 .و به سیره ها و اخبار شان عنایتی ویژه مبذول داشته اند

از این رو، آنکه فضایل مالک و شافعی و ابو حنیفه را پس از فضایل صحابه 

ن دلچسپی نشان داده و بر سیره و روش شان آگاه و تابعین می خواند و به آ

که  -؛ کارش بدون شک مبارک بوده و ارزشمند به شمار می رودشود می

 .-خداوند مارا به محبت همۀ شان سود رساند 

در هنگام یاد صالحان، رحمت فرود می آید و آنکه از : امام ثوری میگوید

لغزشهای زبانی و خشم و اخبار شان، جز عملکردهایی که در نتیجۀ حسد و 

شهوات، تبارز نموده، به خاطر نداشته باشد؛ بدون آنکه به فضایل شان عنایت 

 ورزد، از توفیق محروم مانده، وارد غیبت شده و به بیراهه رفته

است؛ که خداوند من و شما را ازکسانی بگرداند که سخن را شنیده و از 

 .نمایند مینیکوتر آن پیروی 

آغاز می ( صلی الله علیه وسلم)با این فرمودۀ رسول اکرم ما این باب را 

 کنیم

 (.دب إلیکم داء الأمم قبلکم الحسد والبغضاء: ) که می فرماید

حسد و دشمنی : بیماریهای امتهای پیش از شما به شما سرایت نموده" 

 ".سخت باهمدیگر

و آنکه یاری حق با او دمساز شود، .....که دراین مطالب کفایت است

اندکی از دانش، برایش بسنده است و از پند نیز اندک آن؛ هرگاه بفهمد و آنچه 

 .را که می داند، در عمل پیاده نماید



 037  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابوحنیفه رح

  
 . که توفیقم جز بر خدا نیست و او برایم بسنده است و نیکو یاوریست

  

همچنان عبدالله بن محمد بن یوسف به سندش از ابن رحمون از محمد 

 بن بکر بن داسه

: از ابوداود سلیمان بن اشعث شنیدم که می گفت: ده که گفتروایت نمو

خداوند برشافعی رحمت کند که . خداوند برمالک رحمت کند که امامی بود

 ".امامی بود و خداوند برابوحنیفه رحمت کند که امامی بود

( از چاپ جدید 302:0)و ( 82:0" )جامع بیان العلم" ابن عبد البر در 

بن قاسم از ابو عبدالله محمود وراق از احمد بن مسعده خلف : گوید میهمچنان 

: از حماد مصیصی ازاحمد بن قاسم از احمد بن ابی رجاء روایت نموده که گفت 

 :محمد بن الحسن را در خواب دیدم و برایش گفتم: از پدرم شنیدم که گفت

 .به چه سرنوشتی روبروشدی؟" 

 .آمرزیده شدم: گفت

ن علم را در وجودت قرار ندادیم، مگر برای ما ای: سپس برایم گفته شد

 اینکه

 .خواستیم تورا بیامرزیم

 .ابویوسف چه کرد؟: گفتم

 .او یک مرتبه از ما برتر است: گفت 

 .ابو حنیفه چه؟: گفتم

 ."می باشد( اعلی علیین) او در برترین مراتب بهشت: گفت 

 

*** 
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 پاسخ حافظ ابن الترکمانی از نقد واعتراض ها برامام
 (رح)ابوحنیفه

 

قاضی القضات، امام علامۀ حافظ ، شیخ علاء الدین علی بن عثمان 

، "الجوهر النقی فی الرد علی البیهقی" ماردینی، مشهور به ابن الترکمانی در 

 (لاتقتل النساء إذا ارتددن(:) رضی الله عنهما) هنگام سخن بر اثر ابن عباس

 ".شوند زنان ، هرگاه از دین برگشتند، کشته نمی" 

اما . وابوحنیفه، اگر عدۀ در مورد او سخن گفته اند:" مطلب زیر را می آورد

 .تعداد بسیاری ایشان را ثقه شمرده اند

" چنانچه ابن حبان در صحیحش از ایشان روایت نموده و حتی در کتاب

در سیرۀ علی بن معبد بن شداد عبدی مصری که در نزدش ( 862:3) "الثقات

ه شمار می رود، با سندش از عبدالملک بن محمد بن سمیع مستقیم الحدیث ب

در صیداء از مزنی از علی بن معبد از عبیدالله بن عمرو روایت نموده که اعمش 

 .ای نعمان ، در مورد موضوع فلان وفلان چه می گویی؟ : برای ابو حنیفه گفت

 .چنین وچنان: امام فرمود

 .از کجا این پاسخ را گفتی؟: گفت 

 .تو از فلانی به ما چنین روایتی نمودی: فرمود

 ".  شما ای گروه فقها، طبیبانید و ما دارو فروش: اعمش گفت

به ایشان استشهاد کرده ومانند امام در "المستدرک" همچنان حاکم در 

 دین وعلمش،

 .  سخن اینان در مورد شان، عیبی پدید آورده نمی تواند
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 .محسود بوده استجماعتی ازسلف روایت نموده اند که امام 

برای : از حاتم بن داود روایت نموده که گفت" الإنتقاء" ابن عبدالبر در 

در مورد اینانی که در مورد ابوحنیفه عیبجویی : فضل بن موسی سینانی گفتم

 .،چه می گویی؟ کنند می

امام ابوحنیفه برای شان علمی را آورد که پاره ای ازآن را می دانند و : گفت

 ".از این رو، با او حسد ورزیدند. دانند بخشی را نمی

 
 رد و پاسخ ابن الوزیر یمانی؛ برآنکه بخواهد

 به حدیث و زبان عربی،  درعلم ابوحنیفه و دانش او 
 شک ایجاد نماید

امام حافظ علامۀ تیز بین ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن الوزیر یمانی 

صلی الله )سنة ابی القاسمالروض الباسم فی الذب عن " در ( رح)381متوفای 

در پاسخ سید جمال الدین علی بن محمد بن ابی القاسم که (" علیه وسلم

 :خواسته در علم ابوحنیفه به حدیث و عربی، شک آورد، چنین پاسخ می دهد

این معترض، یا صدور فتوا از سوی امام رضی الله عنه و اینکه "    

ویا  شود مییت نموده اند، منکر گذشتگان وآیندگان مذاهب شان را در فقه روا

 .اینکه آن را می پذیرد

 اگر از آن انکار ورزد، از یک موضوع روشن انکار ورزیده که در آن صورت

 .نیازی به بحث و مناظره با او باقی نمی ماند

اما هرگاه از آن انکار نورزد، این خود دلیل اجتهاد او بوده و مادر استدلال 

 :توسل می گردیمبا روش های زیر م، به آن

 اینکه فضل و عدالت و تقوا وامانتداری شان با تواتر ثابت شده؛: روش اول
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از این رو، هرگاه بدون علم وآمادگی برای این کارواینکه شایستگی آن را 

ندارد، فتوا داده، این خود نقصی به عدالت و عیبی به دیانت و امانت و لکۀ ننگی 

ی رود ؛ زیرا اینکه انسان کاری را انجام در عقل و جوانمردی شان به حساب م

دهد که ازعهدۀ درست انجام دادن آن بر آمده نمی تواند وادعای شناخت آنچه 

آن را نمی شناسد، از عادات جاهلان است و آنکه حیا وجوانمردی در او نباشد، 

 از پستان و فرومایگان است؛ که صفات اساسی امام

ردن آن  با این لکۀ زشت و نکوهش از آلودگی بدان محفوظ و از سیاه ک

 .بس نابجا و زشت در امان است

اینکه روایت علما ازمذاهبش و تدوین آندر کتب راهنما و : روش دوم

گنجینه های اسلام دلالت بر این دارد که آنان اجتهاد او را دانسته اند؛ زیرا برای 

 .آنان روا نیست که مذهبی را پیش از شناخت علم آن روایت نمایند

چه تصور واعتقاد بدان بدون شناخت، حرام است وآن هم برای اینکه 

 .احکام شرعیی بر آن مرتب می گردد که برآن اجماع صورت گرفته است

اجماع علمای روزگارش بر خلاف او  ویا اینکه در .....................مانند 

د، بر آن اختلاف به عمل آمده مانند برگزاری اجماع کسانی که پس از اوین

 .خلاف او وهم روا بودن تفلید از او،پس از مرگش

بر اجتهاد او اجماع صورت گرفته و هرگاه در :  اینکه بگوییم: روش سوم

مسلم است که پس از مرگش ( باید بداند که)این مورد مخالفی اختلاف ورزد،

اجماع صورت گرفته و اینکه این مطلب را گفتیم برای آن است که گفتار او در 

و از  دوران تابعین ازسال یکصد و  شود مین علمای بزرگ دست به دست میا

 پنجاه تا اکنون؛ در شرق و غرب کشور اسلامی و در یمن و شام گسترش یافته 

 .ومعروف است
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اینک ما در آغاز قرن نهم پس از هجرت قرار داریم و مشاهده می کنیم  

 .که نه کسی  بر روایات او و نه هم به کسی که بدان اعتقاد دارد، خرده می گیرد

و تعدادی که از  کنند میعدۀ که بدان عمل : مسلمانان نیز دو بخش اند

 .، خود داری می ورزدنماید میاعتراض بر آنکه بر آن عمل 

مین شیوه ، همان است که به مثل آن دعوای اجماع در موارد بسیاری، ه

 .شود میثابت 

 :روش چهارم

بسیاری از ایمه و علماء این مطلب را بیان داشته اند که یکی از راههای 

دلالت بر اجتهاد عالم، تکیه زدن او بر کرسی و جایگاه فتوا می باشد و اینکه 

ون آنکه عالمان و اهل فضل، برآن اعتراضی عامه به ایشان مراجعه نمایند؛ بد

 .داشته باشند

که جایگاه عبارات علما در علم اصول وجود دارد و درآنجاست که دلیل 

براین نکته که آیا همین مطلب، برای شناخت اجتهاد عالم  و روابودن تقلید او 

 .بسنده است یاخیر

زیدیه و شیوخ از کسانی که این موضوع را یاد آور شده اند؛ از امامان 

 و ابوالحسین بصری در" الصفوة"منصور بالله در کتابش  معتزله

 .می باشند" المعتمد"کتابش

 .این در حالیست که علمای دیگر از انتقاد بر مفتی سکوت نموده باشند

چگونه است به سکوت رکن اسلام ؛ از بزرگان تابعین و مهتران سادات 

آنان در بهترین ( لی الله علیه وسلمص)مسلمانان و کسانی که بانص رسول خدا

 .قرنها وروزگاران زیسته اند

معاصر همین شخصیت های طراز اول اسلام است، که ( رح)امام ابوحنیفه

 .به زودی این موضوع روشن خواهدشد
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در واقع، دو گروه از امامان اهل سنت و معتزله،  برتعظیم و بزرگداشت 

 .امام همنظر اند

موضوع چون خورشید نمایان است، که هیچ شبهۀ اما اهل سنت؛ که این 

 .در آن وجود ندارد

 ولیس یصح فی الأذهان شئ         إذا احتاج النهار إلی دلیل

هرگاه روز نیاز به دلیل داشته باشد؛ هیچ چیزی در افکار و اندیشه ها، " 

 ".سالم نمی ماند

مقلد مذهب  اما معتزله؛ که بیشتر آنان شرف انتساب به امام را داشتند و

ابوعلی و پسرش ابوهاشم و از متأخرین ابوالحسین : شان بودند، که از متقدمین

 .بصری و زمخشری را نام برده می توانیم

اگر بالفرض ادعای اجتهاد و برآمدن شان را از تقلید هم بپذیریم، که این 

کار نیز  پس از جستن علم و مدتی طولانی بوده و آنان پیش ازآن و در همین 

جریان و حتی پس از آن، از نسبت دادن خویش به امام و پیروی گامهای شان 

 .در علوم و معارف، انکار نداشته اند

وتد الله الأرض بالأعلام : ) چنانچه در سخن علامۀ شان زمخشری آمده 

کما وتد الحنیفیة بعلوم أبی حنیفة، الأیمة الجلة الحنفیة، أزمة الملة  المنیفة،

 (.د والحلم  حاتمی  وأحنفی، والدین  والعلم  حنیفی و حنفیالحنیفیة، الجو

و خداوند، زمین را با بزرگانی والامقام، استوار نمود؛ چنانچه مذهب " 

امامان بزرگ حنفی، . محکم داشت ( رحمه الله)حنیفی را باعلوم امام ابوحنیفه 

 سخاوتمندی و بردباری؛ صفاتی اند حاتمی و. پرچمداران ملت ابراهیمی

 ".چنانچه دین و علم؛ ابراهیمی اند و حنفی. احنفی
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حاکم ابو سعید فصلی را در فضایل ابوحنیفه و علمش آورده وآن را در 

 کتابش

 .آورده است" سفینة العلوم" 

همۀ تاریخ نویسان بر بزرگی او همنظر اند و برخی از آنان سیرۀ او را در 

 .نامیده است" مناقب النعمانشقایق النعمان فی "فراهم آورده و آن را  کتابی

اگر امام ابوحنیفه نادان بودی و از زیور علم، بی بهره، کوههای علم؛ از 

قاضی ابویوسف و محمد بن الحسن شیبانی و : دانشمندان فقه حنفی، چونان

طحاوی و ابو الحسن کرخی و امثال شان و چندین برابرهای شان، به مذهبش 

 .باهم،  همآهنگ نمی شدند این همه اشتغال نورزیده و بر آن

دانشمندان مذهب حنفی، در هند و شام  و مصر و شام و جزیره و حرمین  

به بعد، تا امروز که ششصد  021از سال ( عراق عرب و عراق عجم)و عراقین 

سال ازآن می گذرد؛ هزاران هزار اند که از شمار بیرون اند؛ از علما و مفتیان  و 

 .پارسایان و متقیان

نموده و برایشان مجاز می داند که به  ئتچگونه این معترض، جرپس 

فردی عامی وجاهلی که نمیداند حرف باء واژۀ پس از خود را جر می دهد، ونمی 

بر می آید، (صلی الله علیه وسلم) داند چه چیزی ازسرش از حدیث رسول خدا

 !اقتدا نموده و خود را همگان با دیدگاههای او همگام سازند؟

ون شک، این مطلب را جز انسانی عامی و یا هم کوری که از نادانی که بد

 .در تاریکیها، بی هدف اینسو وآنسو می رود، بر زبان نمی آورد

 وهبک تقول هذا الصبح  لیل     أیعمی العالمون عن الضیاء

شب است؛ وآیا دانایان، از ( روشن)این صبح : وفرض کن می گویی" 

 ".دیدن روشنی، کور می شوند

 !!امام ابوحنیفه عربی نمی داند: اما اینکه گفته 
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این خود سخن کسی است که باری بالاتر ازتوانش را به دوش می کشد و 

 .از مسیر حق، فرسنگها فاصله دارد

مسلم است که امام از زمرۀ علمبرداران زبان عربی و صاحبان زبان فصیح 

 .آن می باشد

 ی  یقول فیعربو لیس بنحوی یلوک لسانه     و لکن سلیق

و واژه ها و کلمات ) و او نحوی نیست که زبانش را در دهان بگرداند" 

زبان ( دانشمند) عربی را با دانش خویش، هضم نموده  و تحلیل نماید؛ بلکه 

مرد میدان فصاحت )شناسی تحلیلگر است که سخن گوید و آن را آشکار نماید

 (.است

امت زبان را دریافته، با جریر و زیرا ایشان، روزگار عرب و درستی و استق

صلی الله )؛ خادم رسول الله(رضی الله عنه)فرزدق همدوره بوده، انس بن مالک 

 .هجری قمری وفات یافت  92را دیده، که درسال ( علیه وسلم

روشن است که امام زمانی او را دیده اند که بزرگ بوده و به مرحلۀ تمییز 

 . رسیده بودند

از بزرگسالان بوده و وفات ( رح)که امام ابوحنیفه  ودش میاز این دانسته 

 شان تا

 .ساله بوده اند 91به تأخیر افتادهف که در هنگام وفات  021سال 

صلی )که ایشان بالغ شده و پس از وفات رسول خدا شود میاز این دانسته 

صلی الله )سال را دریافته اند ؛ زیرا آن حضرت  31به اندازۀ ( الله علیه وسلم

 .پس از گذشتن ده سال از هجرت وفات یافتند( علیه وسلم

این خود می رساند که امام پیشاپیش ایمه قرار داشته و روزگارعرب را 

 .بزرگسال ترین شان به شمار می رونددرک نموده و جلو ترین و 
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جود تقدم شان، سی سال پس از ایشان وفات یافته .با و( رح)که امام مالک

 .است

شکی نیست که تغییر خوردن زبان ، در آن روزگار آسان بوده و هیچیک از 

علمای مشهور آن زمان ، که مردم از آنان پیروی نموده و در تقلید، مورد اعتماد 

آموزش زبان و فن ادب اشتغال نورزیده اند؛ زیرا در آن زمان، نیازی  بوده اند، به

 .به آن احساس نمی شده است

به آن اشاره " النهایة" چنانچه ابوالسعادات ابن اثیر در مقدمۀ کتابش 

 کرده است،

 . که این کار، از دید عالمان به تاریخ پوشیده نیست

 .مجتهدلازم شماریم اما  اگر فراگرفتن زبان را در آن روزگار، بر

این موضوع، تنها به ابوحنیفه محدود نمی ماند و لازم می آید که 

 .استشهاد علمای زبان عربی به اشعار جریر و فرزدق درست نباشد

که هیچ کس، همچو مطلبی را بر زبان نیاورده و اختلال و فساد در زبان 

 .برخی از مردم، در دوره های بعدی پدید آمد

صی که در شهرها باغیر عربها زندگی نکردند، زبان شان آن عربهای خال

 .سالم ماند

زمخشری، بسیاری از آنها را دیده که در بادیه و صحرا زندگی می نموده 

 .اند

 .وفات یافته است 223زمخشری در قرن ششم زندگی می کرده و در  

 .که این تحول و تغییر زبانی، بیشتر دامنگیر عامۀ مردم گردید

 :گوید می" شفاء الأوام" امی عالم حسین بن محمد در کتاب

( لهجۀ)عرب زبان و دارای لغت( رضی الله عنهما)امام یحیی بن حسین

 .حجازی بود،بدون اینکه آن را خوانده باشد
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امام یحیی چهل روز را : گوید میعلامۀ شیعه علی بن عبدالله بن ابی الخیر 

 .وفات یافت 211آقا ، بر سر سال  که این. به خواندن عربی سپری کردند

هجری؛ هیچ کسی از خردمندان بدین عقیده نیستند که  31اما درسال 

علما در آن روزگار، جز پس ازخواندن علوم زبان عربی، نمی توانستند معنی 

اما هرگاه چنین .رابفهمند( صلی الله علیه وسلم)کلام خدا و سخن رسول خدا

روایت می شد وبزرگان تابعین در این رشته ، بودی؛ خواهی نخواهی این مطلب 

 .شناخته می شدند

کاش می دانستم که استادان علقمة بن قیس و ابومسلم خولانی و مسروق 

 .بن اجدع و جبیر بن نفیر و کعب الأحبار کیانند؟

حسن و ابوالشعثاء و زین : همچنان استادان تابعین پس از ایشان، مانند

نخعی و سعید بن جبیر و طاووس و عطاء و مجاهد و  العابدین و ابراهیم تیمی و

 .شعبی و همتایان شان، چه کسانی بوده اند 

 !؟شود میپس چرا وجوب آموختن زبان عربی تنها از ابوحنیفه خواسته 

 !همچنان، در آن زمان، از روی کدام تالیفات ساده، می خوانده اند؟

 (.بأبا قبیس: )اما گفته اش

 .دشو میچنین پاسخ داده 

سید جمال )اینکه این عبارت، نیاز به سند درستی دارد ومعترض:اول

در این مورد سختگیری نموده که باید صحاح به صاحبان خود، ؛ (الدین علی

 نسبت داده شود؛

با اینکه شنیدن آن مشهور است و برصحت ودرستی آن سخت تلاش به 

 .عمل آمده،پس چگونه این روایت را  آورده؟ 
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گاه همین عبارت باسندی صحیح هم ثابت شود، شهرت اینکه هر: دوم

، (رح)نیافته، و مانند شهرت صدور فتوا و دعوای اجتهاد از سوی امام ابوحنیفه

به مرز صحت نرسیده، در حالی که علم و فضل شان به تواتر رسیده  و برآن 

 .اجماع شده است

ین و از این رو، آنچه که معلوم است، به آنچه که برحسب گمان و تخم

 .، از اعتبار نمی افتدشود میحتی کمتر ازگمان مطرح 

هرگاه فرض می کنیم که سند آن صحیح و روشن است، بازهم بی :  سوم

و ) لغت ،بلکه همین خود. شود میشمرده ن؛ زیرا این تعبیر لحن  شود میار ناعتب

که فراء از برخی عرب ها روایت نموده و همین شعر را نیز یاد ( لهجه ای است

 :ه استآورشد

 إن  أباها  و  أبا  أباها          قد بلغا فی المجد غا یتاها

در بزرگی، به اوجنای ( جد، پدر بزرگ)و پدر پدر او( آن زن)همانا پدر او " 

 ".کمال رسیده اند

بازهم این دلالت به . بپذیریم که این، لحنی بی دلیل استهرگاه : چهارم

؛ زیرا بسیاری ازعلمای زبان عربی  وعربیت، با زبان کند مینبود معرفت و دانش ن

و از روی قصد همان لحن را به کار می برند و چه بسا  نمایند میعامی صحبت 

ن زیانی نمی و این کار، به عربیت شا نمایند میکه عربی را با لهجۀ عجم صحبت 

 .رساند

به هر صورت و به هر شیوۀ که این موضوع پیچ وتاب یابد،  به قصور و 

کوتاهی امام دلالت نکرده ، بلکه به غفلت و نا آگاهی اعتراض کننده  دلالت 

 .او بر این امام بزرگوار ئتو جر  کند می
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 که ضعیف نماید میاما اعتراض او بر امام ، به اینکه از افرادی روایت 

و این کار نمایانگر دانش اندک شان :" شمرده شده اند و این گفته اش که 

 " .نسبت به حدیث است

همین خود تصوری میان تهی است که هیچ فرد با انصافی آن را بر زبان 

 :نمی آورد و پاسخ آن با ذکر احتمالات زیر روشن می گردد

ه او روایت دانسته شد ک( رح)از مذهب ابوحنیفه :اول و استدلالمحمل 

 .فرد مجهول را می پذیرد و همانگونه که گفتیم ، بیشتر علماء بر این عقیده اند

شکی نیست که آنان، تنها زمانی آن را می پذیرند که حدیث فردی ثقه و 

معلوم العدالت، با آن در تعارض نباشد؛ زیرا ترجیح با زیادت ثقه  و حفظ در 

 .اع صورت گرفته استهنگام تعارض، موضوعی است که بر آن اجم

شکی نیست که حاملان علم نبوی و راویان حدیث در آن زمان، در غالب 

خیرکم :)نماید میعادل بودند ، که حدیث ثابت مشهور، بر این نکته دلالت 

 (.القرن الذی أنا فیه، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم ، ثم یفشوا  الکذب

. ن در آن زندگی می نمایماست که م( روزگاری)بهترین شما قرنی" 

سپس آنانی که به آن پیوست اند و سپس آنانی که به آنان پیوست اند وسپس 

 ".شود میدروغ بسیار 

برخی از راویان را متهم فرض نموده و آنان را سوگند ( رضی الله عنه)علی 

 .سپس روایت شان را می پذیرفت می داد و

یا امثال آن  جهالتی و که این کار در مورد حدیث کسی است که در او

 .وجود داشته باشد
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آب مرد که در )از این رو، مقداد را در هنگامی که در مورد حکم مذی

به ایشان اطلاع داد، سوگند ( هنگام ملاعبت باهمسر و قبل از منی خارج شود

 .نداد

                            جزوه ای که درمورد احادیث سباق حافظ ابن کثیر در

آوری نموده ، از امام احمد بن حنبل روایت نموده که او عمل به حدیث جمع 

که آن را رد ی بود زم می دانست؛ هرگاه در باب حدیث صحیحی نضعیف را لا

 .نماید

و آن هم   چنانچه در مسند احادیث بسیاری را از این ردیف روایت نموده

ه به اندازه های ضعف حتیاط و بدون آنکه از ضعف حدیث نا آگاه باشد و نا از راه

پذیرش حدیث به اجماع حرام می باشد و آنچه در مورد آن، ، آنچه با آن  و آن

 .اختلاف وجود دارد

ابوداود اسناد ضعیف را روایت می : گوید میحافط ابو عبدالله بن منده 

، نمود؛ هرگاه در باب غیر آن وجود نمی داشت، زیرا همین حدیث از دیدگاه او

 .نظر افراد می باشد رأی  ونیرومندتر از 

همین خود شهادت روشنی است به اینکه روایت حدیث ضعیف مستلزم 

ندانستن حدیث و جهل بدان به شمار نمی رود؛ زیرا احمد و ابوداود، بالاتفاق از 

 .امامان علم حدیث شمرده می شوند

همین حدیث ضعیفی را هم که روایت نموده اند، حدیث دروغگویان و یا 

نی که فسق شان ظاهر باشد، نیست؛ زیرا همچو روایتی در نزد شان، هم کسا

این حدیث باطل است و : که  شود میشایستۀ نام ضعیف نمی باشد، بلکه گفته 

 .یا هم موضوعی است و یا هم ساقط و یا متروک و مانند آن

حدیث راوی بسیار راستگویی است که حافظ نمی باشد یا حدیث  ضعیف؛

ر مرفوع بودن یا اسناد آن اختلاف وجود دارد و از این رو، معلومی است که د
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آن یا در ه علماء در تعلیل روایت نمودن از آنچ ،اندکی مضطرب است و مانند آن

یی  قوت و نیرومند ،جرح راوی آن اختلاف دارند و در دلیل رد و یا هم قبول آن

 083؟ص.   وجود ندارد

تا زمانی  نزد علمای اصول فقه فظ است و دراز دیدگاه ح ها بیشتر تضعیف

نادرست بر درست و صحیح ، برتر نباشد و یا هم مساوی آن، مورد نقد قرار  که

که در حالت مساوی بودن در میان علماء اختلاف است، و باز هم، . نمی گیرد

این موضوع در کتابهای علوم حدیث و کتابهای اصول به تفصیل مورد ارزیابی 

 .قرار گرفته است

بر این، روایت امام ابوحنیفه ازبرخی ضعفاء، راهبرد مذهبی و نوعی بنا 

 .گزینش است و نه آنکه از روی ندانستن و یا هم فریب خوردن باشد

اینکه ضعف راویانی که از ایشان روایت نموده، مورد اختلاف : احتمال دوم

لزوم پذیرش حدیث شان و اهمیت ندادن به آن تضعیف  ،مذهب شان و باشد

 .باشد

آن هم به این دلیل  که سبب آن تفسیر نشده و یا هم برای مذهب و یا غیر 

 .آن

که این کار در مورد برخی از علماء و حافظان حدیث رخ داده و حتی امام 

 .بخاری و مسلم نیز ، از آن برکنار نمانده اند

چنانکه امام شافعی از ابراهیم بن ابی یحیی : همچنان، امامان این علم 

 .بسیار روایت نموده و همزمان او را ثقه شمرده است اسلمی ،

 .در حالی که بیشترین  علماء، در این مورد با ایشان اختلاف کرده اند

که همه، جز شافعی ، بر : گوید میخویش " التمهید" ابن عبدالبردر

 .اجماع نموده اند ،مجروح بودن او
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او، صحت ندارد؛ ادعای اجماع بر مجروح بودن : می گویم: گوید میمؤلف  

درثقه بودن او چهارتن از حافظان بزرگ با امام شافعی همنظر اند وآنان  زیرا

 .ابن جریج، حمدان بن محمد اصبهانی، ابن عدی و ابن عقده: عبارت اند از

ابن ابی یحیی در جایگاه کسی نبود :گوید می" تذکرة الحفاط " ذهبی در 

 .که حدیث وضع نماید

هرچند در نزد امامان حدیث شوافع، .جماهیر است اما تضعیف او، گفتۀ 

که همان  -نووی، ذهبی، ابن کثیر و ابن النحوی: ؛ مانند شود میشمرده  صحیح

 .ابن الملقن ، شیخ ابن حجر می باشد و جز ایشان

، در حالی که نماید میهمچنان امام شافعی از ابن خالد زنجی مکی روایت 

 .ددر ثقه شمردنش ، اختلاف وجود دار

مورد آنان، اختلاف درکه  کند میچنانچه امام احمد از افرادی روایت 

 .وجود دارد

همچنان قاسم بن ابراهیم و یحیی بن الحسین از ابن ابی اویس روایت 

 .کرده اند که در موردش اختلاف شده است

دانشمندان علم رجال، این اختلاف را ذکر نموده و در علوم حدیث، جرح 

و مراتب آن  و چگونگی عمل به آن را، آن هم در  شود مییرفته وتعدیلی را که پذ

 .صورت تعارض، بیان داشته اند

 ن راویان ضعیف ، به حساب و استشهاداینکه از آ: احتمال سوم

عموم : به غیر حدیث شان از (در اصل)در حالی که روایت نموده باشند؛

 .آیه یا حدیث یا قیاس و یا استدلال، اعتماد داشته اند

روایت از عبدالکریم بن ابی المخارق مصری،  مانند آنچه امام مالک در

 .انجام داده است
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در مجروح بودن اواجماع : گوید میخویش " التمهید"ابن عبدالبر در 

شده بود و امام مالک از او جز یک حدیث را که از غیر سند و طریق او معروف 

 .است، روایت ننموده است

 .راست بر بالای دست چپ، در نمازآن هم حدیث، نهادن دست 

ح  از روایت ابوحازم، با سندی صحی" الموطأ " این حدیث را مالک در 

 .آورده است( رضی الله عنه) ، از سهل بن سعد صحابیتابعی بزرگ

بن حسین؛ از امامان زیدیه،  همچنان قاسم بن ابراهیم و نواده اش، یحیی

نموده روایت بسیار ، یث ابن ابی ضمره احادیث احکام و استدلال بر آن را، از حد

 .اند

و را مجروح شمرده و در حالی که علمبرداران علم روایت حدیث ، ا

 ؟.م با عیب می دانندروایتش را توأ

اش، از ابان بن ابی عیاش  همچنان شعبه با وجود جایگاه بلند وسختگیری

الاغی بنوشم تا  هرگاه از ادرار: در حالی که خودش درمورد اوگفته ،روایت نموده

ابان بن " (حدثنا ابان بن ابی عیاش:)سیر شوم، برایم بهتر از آن است که بگویم

 ".عیاش به ما حدیث روایت نمود

 .که این گفته را شعیب بن جریر از او روایت نموده است

 :چنانچه ابن ادریس و دیگران از شعبه روایت کرده اند که گفت

 ".هتر ازآن است که از ابان روایت نمایدهرگاه مرد زنا نماید، برایش ب" 

 اگر گویی چرا از او روایت نموده، درحالی که معتقد به تحریم آن است؟

هدفش، تحریم این کار برای کسی است که حق را از باطل و از : گویم 

تحریم روایت عارف وآگاه از متروکین ، در حضور کسی که  غیرآن نشناسد و

 .روایت از برخی متروکین منع نمودنمی شناسد؛ زیرا ثوری از 
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 آیا خود، از او روایت نمی کنی؟: برایش گفته شد

که خود می شناسم وهمین خود، از  کنم میمن آنی را روایت : " گفت"

 ".ظرافت های این علم است

اینکه او چه بسا اسناد ضعیف را به : از امام مسلم روایت شده که گفـت   

نموده و بر آن اکتفا کرده واسناد صحیح را به دلیل دلیل علو و برتری آن روایت 

 .شناخت صاحبان این فن، ترک نموده است پایان بودن آن اسناد و

روایت کرده و در آن رهنمونی بدین  روشن نووی این مطلب را با عبارت

دال بر این نیست که او  ،نکته است که روایت کردن عالم حدیث مرد ضعیف را

 . ضعف او را نمی داند 

صحیحش، حدیث شان را  همچنان بخاری برخی از کسانی را که در

 ضعیف شمرده ، که ذهبی این موضوع را در روایت کرده،

 .خویش روایت نموده است" المیزان"  

 ،این خود نشان می دهد که او بر همان راویی که او راضعیف شمرده

ن هم از نداشته باشد ؛ که ای هرگاه حدیثش شواهد و متابعاتی  اعتماد نکرده؛

 .لطایف و ظرافتهای این علم است

آنکه حدیثی را بر شرط مسلم صحیح : گوید میاز این رو، امام نووی 

شمارد  وآن هم به این دلیل که راویان آن، از راویان صحیح مسلم اند،  در این 

 .مورد ، دچاراشتباه شده است

اینکه روایت امام ابوحنیفه به شیوۀ تدوین همۀ احادیثی : چهارماحتمال 

بوده که به ایشان رسیده؛ اعم از صحیح و ضعیف، چنانچه عادت بسیاری از 

حافظان مصنفی  است که کتابهای سنن و مسانید شان را بر این منوال تدوین 

د تا در نموده اند و یگانه هدف شان آن بوده که حدیث را برای امت حفظ نماین

 .توابع وشواهد آن دیده شود
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و اگر چنانچه  شود میاز این رو، هرگاه حدیث صحیح بود، بدان عمل 

اگر احتمال اختلاف را داشت، اما . باطل باشد،از عمل به آن ، هشدار داده شود

 .آگاه می توانند بر حسب اجتهاد خویش در مورد آن ، عمل نمایند علمای

ا خاری آمده که ایشان سه صد هزار حدیث ردر روایت مشهور از امام ب

 .که دوصد هزار آن، نا درست بودحفظ داشت؛ 

من موضع صدهزار حدیث را حفظ دارم که : گوید میاسحاق بن را هویه 

چنانچه هفتاد هزار حدیث صحیح را از بر و حفظ . گویی بسوی آن می نگرم

 .دارم و چهار هزارحدیث دروغین را از بر دارم 

 (.و گویا از دلیلش پرسیده شد)ورد با او صحبت شددر این م

برای آنکه هرگاه حدیثی از آنها در میان احادیث صحیح بیاید، آن را : گفت

 .بزدایم

اینکه ممکن است بیشتر احادیثی که به امام ابوحنیفه : احتمال پنجم

منسوب است، ضعف  آن ، از سوی کسی باشد که از ایشان روایت  نموده و نه از 

نی که بالاتر از ایشان  ی ایشان و یا هم از طرف استادان و شیوخ شان و آناسو

 .اند

 و بسیاری از افراد ثقه،( رح)چنانچه در احادیثی که به امام جعفر صادق 

 .شود میدیده  ،شود مینسبت داده 

از حافظ ابن حبان روایت نموده که ابان بن جعفر " المیزان" ذهبی در 

آن را روایت بوحنیفه را بر ابو حنیفه وضع کرد که امام اسه صد حدیث  نجیرمی،

 .نکرده بود

که این مطلب را امام ذهبی در زندگینامۀ ابان بن جعفر روایت نموده 

 .است
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در بزرگسالی ( رح)هرگاه این مطلب را دانستی، بدان که امام ابوحنیفه 

وقتی ، فنبه توجهش در این  در حالی که حافظ مشهور. درطلب علم برآمد

 .بزرگسال شود وعمری از او بگذرد، حافظه اش نقصان می یابد 

از این رو، ادعا نمی کنیم که امام در بالاترین مراتب و درجات حفظ بوده 

 .مۀ دیگر نیز چنین اندئاند، که ا

عالمترین امامان چهارگانه ( رح)شکی نیست که امام احمد بن حنبل

موضوع برایشان عیبی به شمار نرفته  اما این. درشناخت و حفظ حدیث بوده اند

 .و در اجتهادشان نیز نقصی به شمار نیامده است

نخعی،  چنانچه حدیث سعید بن المسیب و محمد بن سیرین و ابراهیم

و حسن بصری و ابو قلابه وابوالعالیه بوده، که ابن  صحیحتر وبرتر از حدیث عطاء

در علم کسانی که فروتر  المسیب صحیحترین اینان در حدیث بوده، بدون آنکه

 .از او بودند،عیبی دیده باشد

اعتراض نموده، با این ( رح)از این رو، برخی از حفاظ  در حدیث امام اعظم

تصور که این کار می تواند در اجتهاد و امامت شان عیبی پدید آورد، در حالی 

 .که چنین نیست

شان از ایشان، نهایت آنچه که در این مورد وجود دارد، این است که غیر 

حافظتر می باشد و این خود مستلزم آن نیست که غیرشان بگونۀ مطلق، از 

 . ایشان برتر وعالمتر باشد

صلی )حافظترین اصحاب رسول خدا( رضی الله عنه)بگونۀ مثال، ابوهریره

 .اما عالمترین و فقیه ترین و بهترین شان نبود. بود( الله علیه وسلم

ترین شان و زید، داناترین شان به فرایض و علی، در حالی که معاذ، فقیه  

رضی الله ) قضاوتمندترین شان و ابی، قاری ترین شان وخلفاء بهترین شان 

 .بودند( عنهم اجمعین
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ل، موهبتهایی اند که خداوند به ئکه بدون شک صفات والا وبرجسته وفضا

 .هرکه از بندگانش خواهد، ارزانی می دارد

امام ابوحنیفه وامثال شان را یادآورشده، عذر  امام ذهبی ازاینکه نام

خواهی نموده و اینکه موارد اختلافی را که در مورد شان آورده، برایش عیب به 

 . شمار نمی رود

و همچنان از امامانی که در فروع، "  :گوید می" المیزان"او در مقدمۀ 

بزرگی شان ، کسی رانمی آورم و آن هم به دلیل نمایند میمردم ازآنان پیروی 

اما اگر کسی آزآنان را یاد آور  .در اسلام وجایگاه بزرگ شان در قلوب مردم

؛ که این کار در نزد خدا و مردم به او زیان نمی  کنم میاز او یاد  هشدم، منصفان

 .رساند

خطای  ی بربلکه آنچه به انسان زیان می رساند، دروغ گفتن و پا فشار

کردن بر پنهان داشتن باطل است، که خیانت و جنایت به شمار  ئتبسیار و جر

 ".جز بر خیانت و دروغ شود میمی رود و مسلمان برهر چیزی سرشته 

توجه کنید که ابو عبدالله ذهبی، چگونه مؤدبانه صحبت کرده و بزرگی 

امامان مذاهب را یاد آور شده و به روشنی گفته که ذکر شان در کتابهای جرح 

 .در نزد خدا و خلق، زیانی نمی رساند وتعدیل،

همینگونه لازم است که عالم در هنگام یادآوری آنکه از او عالمتر است ، 

 .تواضع و حرمت را رعایت نماید ادب و

که خداوند ما را از کسانی بگرداند که قدر ایمه را می دانند و ما را  از 

 .مخالفت اجماع ایمه نگاه فرماید
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از روی دو شبهۀ ضعیفی برداشته شد که معارضان در  با این مطالب، پرده

مورد علم و دانش امامی از بزرگترین ایمۀ اسلام مطرح کرده بودند؛ امامی که 

 .علمای بزرگ بر امامت شان اجماع نموده اند

من دوست داشتم تا به سوی خداوند نزدیکی جسته و شرف خدمت به 

ارشان را با این واژه ها و جملات مناقب و فضایل امام و دفاع از دانشهای بسی

 .اندک، دریابم

بدون شک هدفم بیان گوشه های ناشناختۀ فضایل شان و یا هم بلند 

بردن مناقب پایین شان نبوده، بلکه جایگاه و مقام او بالاتر و برتر از این می 

 .باشد

 والشمس فی صادع أنوارها      غنیة عن وصف الواصف

شعۀ تابناکش، از تو صیف ستایشگر، بی نیاز و خورشید، با انوار و ا" 

 ".است

سخن طولانی ابن الوزیر در همینجا پایان یافت؛ که در آن و سخنان ایمۀ  

متقدمین و حافظان بزرگ حدیث  متأخرین از مالکی ها و شافعی ها و حنبلی 

ها  وغیرآنان، که در تعریف و ستایش از علم امام به کتاب و سنت، و رد و پاسخ  

کسانی آمده که ایشان را مورد نقد قرار داده اند،آن هم با دلایلی روشن، طعن بر

در این روزگار بر ایشان ستم روا  که عتراض معارضان باطل می گردد؛ آنانیا و

داشته اند؛ که امیدواریم پرده را از برابر چشمان شان برداشته و روان بیمار شان 

ۀ علم و دانشمندانی گردد که با امامان را درمان کرده باشد و مایۀ شادمانی طلب

 . دین، جانب ادب را نگه می دارند

بهره مند  امید وارم خداوند به وسیلۀ این کتاب، همۀ خوانندگان را

 ،جایگاه شایستۀ این امام بزرگوار گردانیده و برایم توفیق دهد تا در بیان مقام و

 .همو سزاوار پذیرش است بیش از پیش توفیق یابم؛ که همانا توفیق از اوست و
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 .صلی الله وسلم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین و

 

 

*** 

 

 

 0296میزان  2پایان ترجمه روز چهارشنبه )

 ( قاهره  - 3102سپتمبر32ر با براب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 059  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابوحنیفه رح

  

 کتاب های چاپ شده توسط  سفارت   أفغانستان  در قاهره 

   م ɇɅɆɉ- ɇɅɆɌ   ش. هـ ɆɈɎɈ-ɆɈɎɋ سال های 
 

 سید جمال الدین افغانی او د افغانستان نومیالی -3

 أثر الإسلام فی العلوم و الفنون   -2

 دژ الموت -1

 تعصب ویرانگر تمدن ها   -3

 نظرة عابرة إلی لغة البشتو -8

 (نخستین تحقیق) عربی عامیانه در حوالی بلخ  -6

 ة الوثائق و الصورالعلاقات الأفغانیة المصریة فی مرآ -7

 تاتثیر اسلام بر فلسفه و هنر  -5

 (المناجاة) راز و نیاز -9

 ملک شعراء أفغانستان؛ قاری عبد الله خان  -33

 صرخة عبر القرون و سبع قصص أخری -33

     الرد علی الدهریین -̸̹

 کابل در پرده های تاریخ   -̸̺

 بررسی فرایند نوستالژی در شعر استاد خلیلی  -̸͈

 لندی    -̸͉

 آرامگاه بابر -̸͊

 ماهیة المنظمات  الدولیة غیر الحکومیة -̸̾

 (آراء و أفکار) العلامة صلاح الدین السلجوقی  -̸̿



 ابوحنیفه رح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 061

 

 

 خوشنویسان  -̸̀

 أفغانستان بین قرنین -̷̹

 سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان -̸̹

 استراتیجیات المنظمات الدولیة -̹̹

 العربیة عبر العصور افغانستان و اللغة -̺̹

 د دین څو ستوری   -͈̹

 ستوری څود ادب  -͉̹

 تندیسی بر چکاد آزادی   -̹͊

  افراط در دین و زندگی -̹̾

 المنظمات  فی حمایة حقوق الإنساندور  -25

 پښتو څنګه وروزو ؟   -̹̀

 عدیم شغنانی  -13

    ابن بطوطة فی افغانستان -13

 الفقهاء اللمغانیون فی بغداد -̹̺

 علامه سلجوقی نویسندهء مقتدر و عالیمقام-̺̺

 المیاه الافتراضیة  -͈̺

 العوامل  المؤثرة فی عملیة صنع القرارات  -͉̺

 عاهلان و شعبان  -̺͊

 گازرگاه مدفن پیر هرات -̺̾

 د شرق نابغه    -̺̿



 060  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابوحنیفه رح

  
 حکایات و روایات -̺̀

 در مورد رسالهء نیچریه  -̷͈

 سیرة النبی صلی الله علیه وسلم   -̸͈

 تجلی الله فی الآفاق والأنفس -̹͈

 د اپین واټ    -31

 محمود طرزی رائد الصحافة الأفغانیة -33

 دوازده جستار    -38

 د افغانستان د خلکو دجهاد ادبیات   -36

 کتابشناسی  محمود طرزی  -37

 یادی از شهید مولانا عبید الله صافی   -35

 نقش محمود طرزی    -39

 اسلام آیین اختلاف در  -83

 دیباچه ها  -̸͉

 خاورمیانه بعد از بهار عربی  -̹͉

 «نیچریه» متن اصلی  رسالهء -̺͉

 مولانا منصور انصاری  -͈͉

 افکار شاعر  -͉͉

 احوال و آثار استاد عبد الحی حبیبی  - ͉͊

 یادداشت ها در تاریخ صنایع افغانستان -͉̾

 یری څدوی تلپاتی  -͉̿



 ابوحنیفه رح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 062

 

 

 شاعر أفغانستان المعاصر ؛ الأستاذ خلیل الله خلیلی  – ͉̀

 حقوق  اساسی ، اداری و بین المللی در اسلام – ̷͊

 از بلخ تا قونیه -̸͊

 افغانستان په نولسمې پېړۍ کې  -̹͊

 افغان، افغانستان او اقبال -61

 کلتور پوهنه -63

 ترجمهء معانی و تفسیرسورهء کهف  -68

 الغزنویونالسلاطین  -͊͊

 معاهدة المودة و الصداقة -̾͊

 اپ شوی رسالهدین افغانی لومړنۍ چلنیچریه د سید جمال ا -̿͊

 تجدید الفکر الدینی بین جمال الدین و إقبال -̀͊

 سدهء سید در روزنهء سراج الأخبار -̷̾

 جادهء افیون  -̸̾

 پنج خطابه -̹̾

 آواز  -̺̾

 حقوق زن در اسلام و غرب  -͈̾

 .المسح علی الجوربین رد  -͉̾

 (مصریة فی بلاد الأفغان)مقالات الندوة العلمیة  -͊̾

 عبقریان او نوری قصی -̾̾

 کابلیان و کابلستان -̿̾
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 منتخب شعرونه -̀̾

 خاطرات ظفر حسن ایبک -̷̿

 فرمانروایان افغانستان -̸̿

 وقایع مهم افغانستان -̹̿

 شفیق له امامت نه تر صدارته  -̺̿

 دت تا شهادتشفیق از ولا -͈̿

 محمد موسی شفیق کتابات ، حوارات و خطابات  -͉̿

 کویت؛ کشور کوچک با امکانات بزرگ  -͊̿

  په پښتو ادب کې نوی شعر -̾̿

 محمد  صلی الله علیه وسلم لوی پیغمبر -33

 بگرام -39

 بیدارگر عصر -91

 نیچریه    -90

  د چاپي آثارو لنډه  پیژندنه خدمتګاردپروفیسور    -̹̀

 تأثیر فکر الأفغانی  فی فلسفة إقبال -̺̀

 موسم هجرت سوی شمال -͈̀

 از قاهره به کابل -͉̀

 سرحد او افغانستان  -͊̀

 گزیده هایی از سروده های جمشید شعله -92

 روسي ادبي ستوري -̿̀
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 رشوت  -̀̀

 الإنجازات  الثقافیة -̷̷̸

 دیباچه های دیگر -̸̷̸

 دیانت کرکې او کینې د -̷̸̹

 نفی خشونت در فرهنگ اسلامی   -̷̸̺

 مولانا منصور انصاری   -̷̸͈

 دراسة موجزة عن العالم الدکتو رمحمد عمارة  -̷̸͉

 حقوق بشر در شریعت اسلامی  -̷̸͊

 اکبر نامه -̷̸̾

 الطرق الصوفیة فی أفغانستان   -̷̸̿

 التحول الدیموقراطی و المشارکة السیاسیة للمرأة  -̷̸̀

   نه به تعصب -̷̸̸

 تعصب  د تمدنونو ورانوکی  -̸̸̸

 السیاسة الخارجیة الأفغانیة  تجاه العالم العربی -̸̸̹

 د عربې نړۍ په وړاندې د افغانستان بهرنۍ سیاست -̸̸̺

 سیاست خارجی افغانستان در قبال جهان عرب -̸̸͈

 شرکة الهند الشرقیة الإنجلیزیة -̸̸͉

 (ب  حاضرکتا)  جایگاه امام ابوحنیفه  در علم حدیث -̸̸͊

 

*** 

 


